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معد مه 

آشنابی با متر جم 

ذهنی بر فرازذهن دیگر 

تکامل هیپنو تیزم 

تلقین به‌نفس» کلیدی نوین بر ای‌هیپنو تیزم 
آزمو نهای هیپنو تیزم 

چگونگی انجام هیپنوتیزم 

از تگوری تا عمل 


۴ 


هیپنوتیزم‌تنها يك حالت خوابگونه همراه با تلقین‌پذیری‌شدید 
نیست بلکه پدیده بسیار پیچیده‌ای است که هنوزبه‌عوبی تفسیر نشده 
وحتی در حیوانات هم امکان پیدايش طبیعی یا مصنوعی آن وجود 
دارد . در فصل اول این کتاب بااشاره به دوره فراعنه مصر از شو اهد 
کوبائی یاد می‌شود که فر ایندهای‌هیپنونیزمی‌درقالب جادو گری‌حضور 
فعال و قدر تمندحود را در دربار فرعو نها نشان می‌دادهاند. 

حفیقت این است که بیشتر علوم زمانی در برده‌ای از رمز وراز 
و در دسترس جادو کُران قرار داشتند و به تدریج به‌عرصه علوم پای 
نهادند . و لی‌هیپنو نیزء‌و پدیده‌های‌هیپنو تیزمی هر چندپایگاه علمی آنها 
از نظردانشمندان به‌اثبات رسیده.و لی‌هنوز درنزدمردم‌تصور ریشه‌های 
جادوئی و اسرار آمیز آن‌کاملا" از بین نرفته است . در فصل اول به 
نرخی از پدیده‌های هیپنو تیزمی‌فردیو گروهی مستند که‌بر ای تعبیر آنها 


۵ 


۶ شگفتبهای هیپنو تیزم 


به‌جای دلایل مستدل علمی هنوز نظریات متزازل فردی وجود دارد › 
اشاره شده است. 
در فصل دوم بان نکاتی از تاریخ هیپنو تیزم بهانه‌ای است تااز 
بك طرف نش فاطع و جامح پزشکان را در تحول وتکامل هیپنو تیزم 
نشان دهد واز سوی دیگر ارات شکرف تصورات جادوئی راحتی‌تا 
سده‌های معاصر در افکار و رفتار این گروه از دانشمندان؛ دانشمندانی 
که بر اساس‌دانشهائی که آموخته‌اند بایستی بیشتر ازدیگسران دید گاه 
زیست‌شناسی داشته باشند. نشان می‌دهد. این فصل پشتو انه و کنجینه با 
ارزشی‌در تو جیه و تفسیر رفتارهای هیپنوتیزورهای صحنه و برخی از 
عادات وترفندهای هیبتو تیزورهای علمی است. 
در فصل‌سوم جریان وقایع از افول غیرعادلانه و نه‌چندان‌علمی 
مسمریسم تا شکوفائی هیپنو تیزم دنبال می گردد. 
در فصل چهارم به شکل گیری این جریان می‌پردازد که به‌جای 
مغناطیس يا قدرت فیزیکی هیپنوتیزور » به تدریج نیروی‌بیان هیپنو ‏ 
تیزور وفدرت‌تفکر وتجسم سوژه مورد قبول دانشمندان قرار گرفت و 
در این فصل به کارهای امیل کوئه داروساز و پزشك فرانسوی در زمینه 
تلقین به‌نفس اشاره می‌شود . همچنین به عملیات برخی از مرتاضان و 
صاحبان‌نیروهای ناشناخته که حتی‌در سده نوزدهم و اوایل سده‌بیستم 
در کشورهای‌ارو پائی و آمریکائی‌مردم ودانشمندان را در مقابل کارهای 
عجیب و غیرقابل تفسیر خود مجذوب و گیج می کرده‌اند » اشاره دارد 
و اینها همه‌درحالی است که تمام کارهای آنها ارائه انواعی از حالات 


مهد مه ۷ 


س 





ag men. mm aaa û ean n a e n a و‎ ilan 


هیینوتیزمی بو ده است. 

از فصل‌پنجم آموزش علمی هیپنو تیزم شرو ع می‌شود و دراین 
فصل برخی‌عملیات آموزش‌داده می‌شوند که هرچند در شرایطمناسب 
به قدرت تلقین پذیر ی‌افر اد به‌حدی‌شدت می بخشد که می‌تو انند به عنوان 
آزمایشهای هیپنوتیزم‌پذیری معرفی شوند › ولی بیشتربنیان یا اساس 
فیزیو لوژيك دار ند. 

در فصل‌ششم روشهای انجام هیپنوتیزم به دفت و روشنی بیسان 
می‌شوند ولی از آنجا که برای فراگیری علم‌وهنر هیپنوتیزم تمرین 
کنترل شده وهدایت شده زير نظر استاد ‏ گاه‌لازم است» تصور نحود- 
آموزی از آن‌ماننداین است که فرد غیر آشنا به‌شنا: بخواهد با اتکاه په 
کتابهاشی که درباره آموزش‌شنا خوانده ء از رود یا دریائی پرتلاطم 
بگذرد و یا نوجوانی‌ازروی کتابهای علمی‌بخواهد هلیکوپتری ساخته 
وبا آن‌پرواز کند. این‌افراد می‌توانندیر ای حود ودیگر ان مشکلاتسی به 
و جود بیاورند. بنابراین اکیداً افراد را از این ماجراجوئی‌ها بر حذر 
می‌دازم. در سطور بعد اشاره بیشتری به‌اين موضو ع شده است. 

در فصل هفتم کوشش شده که به تو جیه علمی هیپنونیزم‌پرداخته 
شود ولی باید صادفانه اعتراف کنم قبل از پیشرفتهای بیشتری در زمینه 
فیزیو لوژی و روانشناسی. به ویژه کشف مسراکز ثابت شده‌ای در 
دستگاه اعصاب به عنوان‌پایگاههای مادی هیپنوتیزم» نمی‌تو ان باتمایل 
طبیعی بر خی از افراد درپیوند پدیده‌های‌ناشناخته به نیروهای اسر از 
آمیز به‌صورت جدی مقابله کرد. 





برای شناخت اصولمقدماتی هیپنوتیزم از میان تعداد زیادی 
از کتابها ۶ کتاب ترجمه‌شده زیر درمجمو ع می‌تو انند اطلاعات کافی 
در این زمینه‌ها را به تشنگان علوم جذاب و دل‌انگیز هیپو تیزمی‌ار اثه 
دهند. فهرست آنها به‌اين شرح است: 
۱- هیپنوتیزم علمی نوين 
۲ بررسی علمی خحود هیپنو نیزم 
۲ نحوه کاربرد قدرت خود هیینو تیزم 
۴- رو ح‌های تسخیر شده 
۵- هیپنوتیزم علمی وعملی 
۶ شگفتی‌های هیپنو تیزم 
در موفع انتشاراین مطالب‌سه کتاب اول منتشر شده و به‌چاپهای 
دوم و سوم رسیده‌اند. 
کتاب رو ح‌های‌تسخیر شده شر ح‌بسیاری از پدیده‌های به‌اصطلاح 
اسر ار آمیز وبوشیده است که از آفریقا تا آمریک را ددبر می گیرد. این 
کتاب در جر یان‌چاب‌است. 
در کتاب هیپنوتیزم علمی‌وعملی بیشتر توجیه هیپنو تیزم وانجام 
هیپنو تیزم مورد توجه بوده است. 
کتاب حاضر نقطه‌پابانی براین مجموعه شش جلدی است. 
پس از چاب این کتاب‌ها > مترجم قصد دارد به عنوان منابعی 
سنگین‌تر بك يادو کتاب بزر گتر در زمینه هیپنوتیزم حرفه‌ای راترجمه 
کند و اگر عمری بود وامکانات‌ف راهم شد» انتشار چند جلد کتاب در 


مهد مه 





بت و سک سس مت پیب و سس 


زمینه هیپنو نیزم پزشکی از اممدهای آ بنده مترجم به انجام رساات بر شاك 
بودن است. 


۱ ی 
متر جم امیدوار است این کار علمی در پیش برد فر هنک مردم 


کشور مفید ومؤثر باشد. 


د کدر رصا جما لیان 


۱۳ ۶۸ 


آ شنائی با متر جم 


در سال ۱۳۱۴ در اراك متو ند شدم» گروهی از نعانو اده‌من‌عاشق 
شربعت و گروهی‌دیگر از بزر گان‌خانواده‌شیفته ورهرو طر بقت‌بودند. 
دوران دبستان من در بطالت و سختی سالهای پس‌از جنگ دوم‌جهانی 
3 شت و در دوران دبر‌ستان شاهد مبارزات پر شکوه ملی شدن مت 
بودم. دراین سالها مطالعه کتابهای سیاسی» آموزش زبان عربی؛ کسب 
اطلاعات دینی و برخی‌از مطالعات و تجر بیات پرز<مت و مطلفابی نتیجه 
درزمینه متافيزيك وهیپنوتیزم و شناسائی روح را پشت‌سر گذاشتم. 

دوران آموزش من در دانشکده پزشکی با مهاجرت جوانان 
اروپائی به شبه قاره هندبزای کسب دانشهای اسرار آمیز شرق همزمان 
بود که محتو ای اصلی آن جنبش فراگیری وشناخت مدی‌تیشن بود. 

پس از فار غالتحصیل شدن» در دوره سربازی وعدمات پزشکی 
روستائی» ۲ سال خدمت در کردستان (اشنویه) مرا با دراویش قادری . 


۱۱ 


۱۲ شگفتیهای هیپنو تیزم 


از یکسو ویارسان یا اهل حق که به عنوان علی‌اللهی معروفند آشنا 
کرد و ازهمان زمان عمّاید آنان و دراویش خا کساری؛ خاطره و سابه 
عقاید مانویان واثر ادیان قبل از اسلام ایران قدیم را در ذهن من زنده 
کرد. آشنائی و ساعتها گفتگو با گروهی از کردهای عراقی که باز - 
مانده‌ای از آئنهای زمان میترائیسم هستند: از جذابترین خاطرات 
این عصر از زند گی من‌است. به‌عنوآن پزشك آشدائی و دوستی با 
در اویش فرقه قادربه به‌مقدار بیشتری مرا بااین افراد آشنا کرد. 

۳ سال حدمت در متاطق روستائی اطرافی شیراز و دوستی 
ارادتمندانه با دراویش این منطقه‌بهره‌ای بر ایم نداشت. 

سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ به احذ تخصص در رشته‌های درمانی 
و بهداشت گذشت‌و چند کتاب وانبوهی ازمقالات تحقیقاتی که برخی از 
آنها را می‌شود کشفی نامید» از خحاطرات این دوره است. 

سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۹ به گذراندن دوره‌هائی در دانشکاه 
هارو ارد‌دانشگاه آمریکائی‌بیروت و انستیتوی سرطان مارسی فر انسه 
گذشت و چهار سال استادیاری دانشگاه آزاد با چاپ ۴ کتاب برای 
این دانشگاه وانتشار چندین مقاله سیری شد. 

سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ به مطالعه تعداد زبادی از کتابهای مذهبی 
و فلسفی گذشت ودر کتار آن به‌عنوان پزشك سازمان مبارزه باسرطان 
در تعد ادز بادی از کنگره‌های‌بزر کث جهانی سر طان با ارائه‌مقاله و انجام 
سخنرانی حضوری فعال داشتم. تهیه چندین برنامه علمی تلویزیونی 
یاد گاری از این دوره از عمر است. دراین سالها به بسیاری از کشور- 


آشنائی با متر جم ۱۳ 
های حجهان مسافرت کردم و در ار تباط با مو ضوعات مورد علاقه‌ام ره 
جمع آوری اطلاعات پرداختم. 

در سالهای اعیر با استعفا از سازمان ممارزه باسر طان و حد اقل 
تدریس دانشگاهی (تدریس اپیدمیو لوژی در دوره فوق د کترا) و در 
شر ابطی که بابزر کث شدن ورفتن فرز ندانم به‌تعار ج‌تنها ترشده‌ام.مطا امه 
و تر جمه کتابهای مر بوط ده هیپنو تیزم اوقات فراعت مر | بر می کند. 

امیدو ارم انتشار این کتابها عدمتی‌هر چندناچیزبه کسب آ گاهیهای 
بیشتر مردم کشورم که به آنها عشق می‌ورزم و به آنان و فرهنگت آنها 
مدیو نم باشد . به‌نظر من بسیاری از تقاط کنکت ومبهم فر هنگت وعرفان 
ابران از این‌راه بهتر تفسیر وتبیین می‌شود. 


ذهنی برفراز ذهن دیگر . 


اعتقاد بر امکان تأثیر گزاری و تسلط ذهنی وفکری انسانی بر 
اسان دیگ ر بشه در گذشته‌های بسیار دور دارد. باتو جه به شو اهدی 
که این نو ع باورها را برای انسانهای آن دوران قانع کننده جلوه می 
داده» وسده‌ای بعد از سد دیگر این جربان فکری استمرار مسی‌بافته: 
بر خی ازقدرت‌های جادوئی وفوق‌بشری را دراین نو ع ارتباطات مق ثر 
می‌دانسته اند.درزمان ماابن‌قدرت و استعد ادفکری راهیپنو تیزم می نامند 
وبر ای‌به‌یاری‌ازافراد این‌نمودها در بیوند نزديك با ناشناخته‌هاه هنوز 
به‌فضاهای پررمز و رازومعجره آسا مرتبط دانسته می‌شود. و اقعیت این 
است که در عصرما این بدیده يك پدیده علمی است که ارتباطات 
نزدیکی بامظاهر فرهنگی مردم دارد وموفقیت درانجام آن به اعتماد به 
نفس فر دهیپنو تیزم کننده »و | کنش‌سوژه‌یا فرد هیپنوتیزم شونده‌و وا کنش 


اطرافیان یا شور وهو ای مجلس ومجلسیان بستگی دارد. 


۱۵ 


۱۶ شگفتبهای هیپنو تیزم 





در جلسات هیینو تیزم بیشتر ۳ عامل فوق به‌صورت موافق و در 
جهت تقویت وتشدید بکدیگر وجود دارند. درمصر فدیم جادو گرانی 
بودند که در دربار فرعون‌شیرها را به‌صورت موجودانی برده ومطیع 
در پست‌سر شحو دبه‌ جر کت‌درمی آورند. واين بدیده به‌دنبال حير وشدن 
جادو گران درچشمان شیرها صورت می گرفت. این پدیده تنها در نظر 
بینند گانی اسرار آمیز وفوق طبیعی جلوه می کرد که جسارت ومهازد 
چشم‌دوختن به چشمان شیر رانداشتند. برخی دیگر از ساحرانمصری 
با فشار آوردن به بشت‌سرمارهاه آنها را درحالت انجماد جسمی‌مان:د 
بك قطعه جوب در می آوردند. این فشار درحیوان پدیده‌ای را بسه‌نام 
حالت کاتالیسی" باجمود عضلانی بهو جود می آورد که در جر بان‌هینو.ت 
تیزم انسانها هم به‌سادگی قابل نمایش است. . 


نابودی امپر انودی ابر ان بابونان؟ 


هیپنوتیزم به‌صورت بارزی در تاریخ ونان قدیم تظاهر ات خود 
را به‌یاد گار نهاده است. معبددلفی مر کز بسیار معتبری بود که‌زیر نظر 
کاهنه‌ای به‌نام فیتیا اداره می‌شد . مقامات عالی کشور و درب‌اریان 
هر گاه بامشکل بزر گی برحو ردمی کردند؛ برای الهام گرفتن و برقر اری 
ارتباط با خحدابان به این معبد می‌رفتند. در این شر ابط کاهنه به حالت 
اسه و شورید گی فرومی‌رفت ودرحالت‌ناخود آ گاهی کلمات و جملات 


1 dataleptic State 


ذهنی بر فرلز ذهن دیگر ۱۷ 


دو بهلو وراز گونه‌ای راان می کرد که‌از طرف کاهن بزر کث به‌صو رت 
دلخواه با مصلحت آمیزی‌تفسیر و تعبیر می گردید. برای مثال زمانی که 
یکی از شاهان یو نان قصد جنگ با ابران را داشت» این راهبه نتیجه 
این جنگ را نابودی یك امپراتوری اعلام کرد که شاه یونان آن را 
به از بین بردن امپراتوری ایران‌تعبیر کردو لی هر چند نتیجه این‌جنگث 
شکست شدید ارنش و فروپاشی نظام حکومتی بونان بود» ولی هنوز 
پیشگو ئی کاهن معبد دلفی درمورد نابودی يك‌امپراتوری کاملادرستی 
و اعتبار خود را حفظ کرده بود! در معبد دودو نا اين نو ع ارئباطات 
روحانی سیمای د گر گونه‌ای داشت در اینجا حش و حش بر گهای حشك 
بلوط مقدس. نوای زنگهاشی که در وسط سه‌پابه‌های فلزی در برابر 
جریان هوا به صدا در می آمدند و آهنکگث فوران آب از چشمه‌ای 
جوشان و نجسوای جریان تند آب با ریگ‌هسای بستر و علفهای کنار 
جویبار به صداهائی با منشأً آسمانی و خدائی تعبیر و تفسیرمی گر دید 
و در ارتباط بامسائل بسیار مهم مملکتی رهگشای دولتمردان بود . 
از آن‌جالبتر نحوه عمل معبدتروفونیوس بودکسه انبوه نیازمندان 
را درغاریادهایزی‌زندانی کردهو باتلقین آنها را به حا ات‌سومنامیو ليسم 
3 حوابگردی درمی آوردند در این‌شر ابط‌تو همات ومناظر وحشتدا کی 
۱- نکته جالب این است که در فروردین ۱۳۶۷ خبر گزاریها اعلام 
کر دند که آقای ریگان دئیس‌جمهود آمر یک در برحی از مساشل بسیار مهم 
مملکتی از طر بق همسرش بر ای‌دوشن بینی‌و چا رہ گشابی بایکی اذ پشگویان 


آمریکائی تماس می گرفته است. (متر جم) 





۱۸ شکفتیهای هیینو نیز م 





را که مشاهده می کردند با نوعی تفسیر با مسائل شخصی خودمر تبط 
می کردند و با صحیح تر بگوئیم عوغای درو نی آنها به صورت این 
تظاهر ات برون تجلی پیدا می کرد. 


در معد خدای باده و گناه 

در بر ی از جلسات عیاشی شانه زوم قدیم» پد دد ه همپدو ديزم 
گروهی را روشنی و به شدت حکومت می کرد ۰ در معرد با کانا لا 
که متعلق به با کوس يا رب‌النو ع باده بود و در معبد ساتورذالیا که‌یه 
کیوان تجد ای خو شکامی تعلق داشت»› حاضر ان وه لا دز حه ممکن ره 
دیو انگی‌ها و هر ژه کار بھے) روی می آوردند» و هر بك سعی داشتند از 
دیگری گوی سبقت را بربایند.دررد گیری‌دفیق هنوز این نو ع جلسات 
در الب میهمانیهای نابخردانه »نمایشهای بالماسکه " »اجتماععات 
موسیقی پاپ و .... حضور فعال حود را در زند کی انسانهای غربی و 
غربزده شان می‌دهد و در قبایل بدوی در معن مراسم گر وهی قبیله‌ای 
در اوج بی‌خبری و شورید گی حاصل پس از ساعنفا رفص همر اه با 
صدای هیجان آور طبل‌ها » شو اهد و مظاهر جنون آسای خحود ر اظاهر 
می‌ساز ند . 


قبل از شرو ع جنک سر خیو ستان آمریکائی یا صد ای طبل و 


س دا ل لر س س - e‏ 





]- Foolish Party 
درجلسات با لماسکه افراد با لباس و گریم ود را بهعجیب ترین‎ ۴ 


صو ر تهانی کد بیشتر شناسا ئی هو یت آ نهار امشکل می کنل ددمی آور دك . (زمتر جم ) 





ذهنی برفر از ذهن دیگر ۱۹ 





بر عی از رفصها در حالت شورید گی» ترس را از تن‌خود خار ج کرده 
و اشتای به جنک و برد را الجاد می‌نمودند. عین اين مر اسم در 
در آفر بقا هم دیده می‌شود. در مارا کاسکار زمانی که مردان بر ای نبرد 
می‌رو ند زنان برای خار ج کردن ترس و وحشت از و جود حویش به 
رقص‌های ممتدروی می آو رند که با ر سمدن به نوعی حالت هیینو تیزم 
بس از انجام ان حر کات تند خحود را آرام می کنند. همان‌کار ی که 
در این شر ابط زنان متمدن‌با کمك‌داروهای آرامبخش درصدد دستیابی 
به آن هستند. تاریخ ارو پاحتی در قرون وسطی انباشته از انواعی از 
این رقصهای همگانی جنون آسا و بیمار گونه است. 


همه گبر بهای رقص و جنون 


یکی‌ازمو ارد این‌نو ع حسوادث که به حوبی ثبت شده در سال 
۷ م لادی در شهر آلمانسی ارفورت" دیده شد که در طی آن 
تعداد زیادی از نوجوانان به صورتی نا گهانی به رقصهائی بسیار تند و 
دیو انسهو ار روی آوردند و ده سو ی شهر ار نشتات؟ به راه افتادند که 
درحدود ۱۸ کیلومتری جنوب آن منطقه قسر ار دارد. دراین پیاده‌روی 
جنون آسا وغیرقابل کنترل» بسیاری از آنان براثرهیجان وفعالیت جسمی 
شدید وممتد تلف شدند وبر خی از کسانی هم که زنده مانده بسودند 
هیچگاه سلامتی‌رو حی خو درا پس از این همه گیری دیو انگی باز نیافتند. 


م س“ س o‏ 
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1— Erfurt 2- Arnstadt 
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و ۲ شکفتیهای هيو بز م 





دك مورد دیگر ازاین‌حالات درسال ۸ درشهر اترشت' 
پدیدار گر دید که به‌صورتی‌ناگهانی صدها نفردیو انه‌و ار درحالت انجام 
رقصهای تندازمعابر شهر می گذ شتند. هيچيك از کو ششهائی که برای 
جلو گیری از آنان یا رویاروئی‌با آنها انجام گرقت»› موثر واقع نشدند. 
هجوم جمعیتی که‌درحالت ناحو د آ گاهی دیوانه‌و ار وجست وخیز کنان 
به سوی شهردیگر ازپلی می گذشتند؛ بسیار فاجعه آمیز بود » درعبور 
سیل خحروشان انسانهائی که از این پل باريك می گذشتند تعدادزیادی 
دررودخحانه حروشان افتادند وغرق شدند درحالی که بقبه به طی‌طربق 
ادامه می‌دادند. شاید این حادثه غرق شد کسی در تحلیل نهانی معفید بود 
زیرا اگرتمام‌این گروه به شهر کهای‌پر جمعیت نزديك می رسیدند» معلوم 
نبود گسترش جنون چه ابعاد وپیامدهایی به‌بار می آورد. 

اين پدیده درجولای ۱۳۷۴ درا کس لاشاپل که شهر دیگری در 
آلمان است پیدا شد. هزاران نفر از زن ومرد دراو ح دیوانگی وبی- 
حیالی درخیابانها به‌رقص مشغول شدند . شدت حرکات رقصو آو از 
خوانی واقعاً عجیب و اضطراب آور بود. افراد بسا چهره بر افروخته و 
دهان کف کرده به عر بده‌جوئی وشانگ‌اندازی مشغول بودند. عده‌ای 
به صورت‌عادی می رقصید ند و جمعی در حلقه‌های کو جك جون گر دبادی 
به‌دور خود می‌چر خیدند. براثر شدت هیجان و تحر له جسمی بسیار ی 
درحالت کولاپس وغش به‌زمین می‌افتادند ولی بقیه درحالت پایکوبی 


ودست‌افشانی به‌حر کت خود ادامه‌می‌دادند. برخی ازافر اد بدانگو نه 
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1— Utrecht 2. ۸۱1-1. Chapelle 








ذهنی برفر از ذهن دیگر ۲١‏ 


تحر يك شده بودند که به‌شدت سرخود را به دیبوارهای معابر وتنه 
درختان می کو بیدند و لی این‌کارها به جای آنکه آنهارا به حا‌طبیعی 
بر گرداند؛ تنها نورم‌باز عمی و نریزان را به بارمی آورد . مسئله زمانی 
ابعادی و سبعتر و خحشن‌تر پیدا کرد که شایع گر دید که روح یاکالید این 
افر اد تو سط دو آن‌و شباطین تسخیر شده است. در کنار این سیل خحرو شان 
انسانهای آشفته احوال » نوازند گان دوره کرد با آهنگهای تندی که 
می نو اختند بیشتر به‌شوریدگی آنها مسی‌افزودند وهیجان جمعیت بسه 
صورنی متفابل بیشتر و بیشتر نوازندگان را تحر يك کرده وبه هیجان 
می آورد و این افر اد بدوت حستکی بابه‌هوش آئی از شهری به‌شه ردیگر 
واز روستائی به دهکدهمجاور می رند ودر هر محلی عده‌ای به‌صو رت 
خحودجوش وداو طلبانه به انبوه جمعیت می‌پیوستند ومحل خالی از پا 
افتاد گان را باحضور تازه نفسانه خود بر می کردند. 

بالاخره جن گیر ان و طلسم گشایان برای خار ج کردن ارو احپلید 
از بدن این افراد به‌حر کت در آمدند ودر بسیاری از موارد مسوفق هم 
بودند با به‌ز بان علمی امروز آنها موفق‌شدند این حالت هبینوتیزمی 
را بگسلانند» ولی درمو ارد دیگر توفیق پیدا نکردند. ان همه کیری 
شیدائی به گست رش و انتشار خو داد امه می دادو بالاخره شهر های‌بزر گی‌مثل 
کلن استر اسبور کت ومتس راهم در کام حود کشید واز آنجا که‌مرزهای 
جنونر امر زهای‌جغر افیا ئی ٠ح‏ دود نمی ساز د ‌دامنة آن در ه‌اندهم گسترش 
پیدا کرد . شاهدان عینی گزارش کر ده‌اند که در موقع رسیدن اين سيل 


رو شاد‌افر اد به‌سر عت خانه‌و کاشانه حو د رارها کرده‌وحتی آنقدر بی‌قر ار 


۲۲ شکفتهای هبنو تمز م 


می‌شدند که دکان حودرا نبسته» مشتاقانه به‌داعسل جمعیت می‌پر يدند و 
دراین سر حوشی جمعی و گروهی شر کت می‌نمودند. به نظر می‌رسید 
که در عالمانه‌ترین تحلیل‌هاء تحاطر ه گنک ومه آلوده جشنو اره‌های 
آنچنانی روم فدیم بار دیگر از دل تاریخ بیرون آمده و مردم را به 
خیابا نها کشانیده‌بود. بسیاری ازافراد در آغاز بر ای‌تماشا باچشم چرانی 
در جمسع دیگران وارد می‌شد ند وی بس از مدتی خود آنها هم حت 
تاثیر م و زيك‌ورقص‌تنداز خود بیخود شده و به‌جمع‌دیگر آن‌می‌پیو ستند. 
واین سیرجمعیت تداوم حود را حفظ کرده و به جریان خودادامه 
می‌داد. 

این رقصهای گروهی جنون آسا به‌ر احتی می‌توانند بسه عنو ان 
بك پدیده هیپتوتیزمی تعبیر و تفسیر شوند زیرا هر گونه بیماری‌جسمی 
وا کی رکه بتو اند بسه این سرعت گروه عظیمی از افراد را مبتلا کند ¢ 
هیج‌گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی توسط خیالیر داز تربن پسزشکان 
ابداع يا به عنو ان توجبه علمی ارائه نشده است . در قد یم برنعی از 
بیماربهای جسمی مثل طاعون و وبا درمدتی کوتاه گسترش پیدا کر ده 
و باتلفات وصدمات خودبلای آسمانی و با تازبانه الهی‌نام می گرفنند. 
ولی این تظاهرات همراه بارقص» مطلقاً ساخته و پرداخته ذهن 
بشر تحت تاثیر برخی ازتحربکات محیطی و زمینه‌های فرهنگی 
بوده‌اند.در حدوديك قرن بعد درایتالیا در نزدیکی شهر تورنتو برای 
باردبکر جنين جنبش با بیساری روانی واگیری پبداشد که با 


شدت و قدرت رو شن و خام‌وش‌می گر دید و تاساا.ان وراز ادامه بیدا کر د. 


ذهنی بر فر اد دهن دیدر ۳۳ 





درحالی که برخحی از پزشکان بسا برچسب مرسوم آن زمان یعنی 
هیستری آن را نامگذاری می کردند» عده‌ای دیگر به آن ریشه جسمی 
و محیطی داده و بروز آن را بانیش نوعی رطیل مرتبط می‌دانستند. 
البته در آن‌ناحیه رطیلی بزر گثو پشمالسو به‌نام تورنتولا و جود داشت. 
تیش رطیل‌را برعی کشنده و گزش آن‌را به‌نوعی کفاره وپیامدبزهکاری 
های خود تصور می کردند. درحقیقت نیش رطیل بیشتر درد آوراست 
تا کشنده وپس از مدتی سوزش و عذاب ‏ مسئله به حوبی خاتمه بیدا 
می کند. عده زیادی از افراد حر کات تشنجی‌را به‌عنو ان بادزهری‌بر ای 
درمان تصور می کردند و انجام این حر کات جسمی تند را نوعی‌جاره- 
جوئی درمانی به حساب می آوردند. 

البته در آن‌زمان کسی به‌این‌سئله تو جهی نداشت که این حر کات 
دیو انهو ار نتیجه گزش رطیل است و با برای درمان رطیل زد ؟ جَ آنیده 
که لازم می‌نموداین‌بود که رطیل‌زده واقعی یاخیالی‌را به‌رقص وادار ند 
و بسیاری ازدوستان و بستگان او هم برای كمك به‌شفای بیمار و به‌نیت 
خیر دراین رقص گروهی شر کت کنند؛ تابیماران تشویق شو ندودلسرد 
نشوند. جمعی افراد بیکار و بیعار هم که به معر که اضافه می‌شدند» در 
مجمو ع آشفته باز اری می‌ساختند که کار به جنون‌دسته جمعی می‌انجامید. 
شرط بهبودی را <-ر کات تند و ممتد رقص تارسیدن به‌حالت غش با 
کولاپس تصور می کردند و این حالت پس از حرکات تند وفرسایش 
دهنده بدنی به‌صورت طبیعی هم ظاهر می‌شو د» به‌هر حال پیدایش این 
جلسات را بانیش رطیل مرتبط می‌دانستند وان توهم قبول جمعی پید | 





۲۳ شگفتیهای هیپنو تیزم 


کرده بود. 

دراین نوع جلسات شور و حالی که بیدا می‌شد »سیمائی‌ همه گیر 
ر4 خود می گرفت و هر کس که در این مجالس وارد می‌شد و تحت 
تأثیرغرش طبل‌ها به‌حر کات تندرقص می‌پر داحت» به‌چیزی دچارمی‌شد 
که در آن موقع آنرادیو انگی و درشر ایطعلمی کنونی‌خلسه‌یا ترانس" 
می‌نامند . در بسیاری ازاین نو ع جلسات فرقه‌ای پاباطنی حالت و باور 
حا کم برجلسه باعث می‌شود تا این نو ع تظاهر ات به‌صورتی تلفینی و 
تقلیدی به‌سرعت در دیگر ان هم پیدا شود . این حر کات تند جسمی با 
رقص‌ها ریشه در تاریخ پزشکی و جادوئی قدیم دارند. درقدیم خحیال 
می کردند باحر کت دادن یابه‌حر کت آوردن فردی که روحی کالبد اورا 
تسخیر کسرده > این فرد ممکن است ار شر روح مهاجم تسخیر کننده 
راحت شود. این مسئله که‌چطور در این‌جریان به‌تورنتیسم یانقش‌رطیل 
فکر کرده‌اند» ر لشه درابهام وناا کاهی کنونی بشر دارد. مسئله مهم این 
است که درابن موارد بیماری بسیار سریعتر ازهمه گیریهای قبلی جنون 
وشیدائی انتشار پیدا می کرد. 

مطالعه در احو ال گذشته بهتروبیشتر علت‌پید ابش ابن‌همه گیربهای 
بیماری را روشن می کند و نشان می‌دهد که اگرعلت اصلی رطیل‌بود؛ 
از آنجا که دطیل زد گی همیشه با درفصلهائی از سال وجود دارد؛ باید 
تطابقی بین آنها باشد. درحالی که ابنطور نیست و چیزی که بیشتر در 
ایجاد اين‌همه گږربها مقصرتشخیص داده می‌شود؛ موسیقی و آهنگهای 


1. 6 


ذهنی بر فر اد دهن دیکر ۵ ۲ 


تند است. در آنمو فع‌آهنگهای تندی‌طر احی ور قصهای‌نند بر اي‌درمان 
این بیمار ان ابداع شده بود که این آهنگها ورقصهاهمانند رقص و 
آوازهای قبایل‌بدوی ورقص بدوی ورقص وسماع دراو یش می‌تو اند 
عده زیادی از افراد را به‌حالت خحلسه فرو برد. هنوز رقص تندی از آن 
دوران به‌یاد مانده که رقص رطیل يا تور نتولا" نامیده می‌شود. 


درو بشان وصوفیان شمال فر بقا 


درمقّابل این رقصها با هیپنو تیزم‌های گر وهی که به‌صورت خود. 
جوش و غير ار ادی پیدامی‌شدند » انواعی دیگر از هیپنوتیزم گروهی 
ډو دند که باقصد و کو شش فراوان ابجاد می گر دید ند بدون آنکه افر اد 
شر کت کننده بدانندیاباور کنند که‌هیینو تیزه‌ی در کار است .در میان‌سا کنان 
شمال آفریقا صوفیانی وجود دارند که به آنها درویش" گفته می‌شود 
وبه دو گروه اصلی تفسیم می گردند. 

يك گروه آنها صوفیان یا دراویش چرخان" هستند که در تر کیه 
هم به‌تعد اد زباد وجود دارند. این افر اد در جر بان مر اسم گرو هی‌عبادی 
حود به قصد ارتباط بامنابع‌متعالی و آسمانی» در ضمن رقص و نیایش 
ساعت‌ها به‌دورخود می‌چرخند واین وضع آنهارا درحالت‌هیپنو تیزمی 
فر ارداده ودحار توهمات و حالائی می کند که مطابق با نو ع تفکر ات 
و اعتقادات آنان است. کر وه دبگر به‌نام درو شهای شون کن باسر ود 

1- Tarantella 
2— Dervish 3_. Whirling Dervishes 
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- نحوان' معروف هستند. این درویشها در جریان مراسم فرقه‌ای حود 
وپس از رسیدن به‌حالت‌خلسه» سیخ ومیخ‌های بلندی را ازپوست چانه 
و زبان حود عبورداده وبه حوردن آتش ذغال و رده شیشه پرداخته 
و بدون آسیب‌و سوختگی‌دست‌وزبان خودرابه میله‌های گداخته فلسزی 
می‌سایند. 
حسالت هیپنو تیزم و خسودهیپنوتیزم به درویشان سرود خواد 
توانایی‌ها ومهارتهائی می‌دهد که نباید درباره آنها اغراق وزیاده گو ئی 
شود. شنیده می‌شود که برعی ازاین درویشها بنا بر دستور رهبرشان 
درروی زمین می‌خوابند وبرخحی از اسپ‌سواران به‌سرعت ازروی‌تن 
آنها عبور می کنند بدون آنکه ضرر وزبانی که به آنها بر سك . 
شگفتیهای دی گر یر ابه‌صو فیان‌بامر تاضانا لجز ابری‌نسبت می‌دهند 
که به‌مر ابطون معروق‌بوده ودراو ج‌مر اسم‌فرقه‌ای خود وشوروحالی 
پیدا می کنند وبه‌عوردن توغ » ميخ » قطعات شیشه و حتی بلع‌مار 
زنده می‌پردازند." این افراد هم به‌میله‌های گداخته آهن ز بان میز نند 
ومیله‌ها وخنجرهای ناز کی را از گونه وجانه حود عبوردادد" و باپای 


سح ور چا جر ل م س 


1. Howling Dervishes 2— Marabouts 
بلح مار زنده را اینجانب درسال ۱۹۶۳ درسو دان مشاهده وار‎ ۳ 
) آن عکس تهیه کر ده‌ام که این حکسها و فیلم آ نها مو جود است. (مثر جم‎ 
بسرای درك بهتر بدیده‌های هبو تز می از درون در بهمن ساه‎ ۴ 


۵ درجریان يك حلسه رقص وسماع فر قه قادریه در تهر ان ایحانی به 


سس 


ل 


ذهنی بر فراز ذهن دیگر ۳ 


برهنه برروی لبه شمشیر تیز راه می‌روند ويا آن‌را محکم بسه‌تن بر هنه 
خود می کوبند» بدون آنکه آسیبی ببینند. آنها تمام اين‌کارها را بسا 
اجازه ويا به‌دستور رهبر حور که اور امقدم" می گویند انجام می‌دهند . 
برای او لین‌بار بیشتراز يك قرن قبل شعبده‌باز و جادو گر صحنه‌های 
نمایشی فرانسه روبرت هودین ازاین مراسم دیدن کرد که‌به‌علت 
نداشتن آ گاهی ازپدیده هیپنوتیزم وقدرت نجزیه وتحلیل آنچه که 
می‌دید» ساده لوحانه وابلهانه به‌نفی آنچه که می‌دید پردانعت و آنها 
را انواعی ازتردستی‌های ناشناخته معرفی کردا 
برای ما تفسیر و توجیه‌های روبرت هسودین دراین زمینه بسیار 
جالب وخنده‌دار است. اودر کل ازلحاظ عقلی وقو ع این پدیده‌ها 
راغیر ممکن دانست و آنها را حقه‌بازیهای‌خام انگاشت.ولی از نقطه 
نظرما این پدیده‌هانه حقه‌بازی است‌و نه‌مه‌جزه‌بلکه بر اساس‌ومبانی علمی 
مستحکمی‌صورت می گیر ندو درشر ابط خلسه‌هیپنو تیزمی این ناممکن‌ها ‏ 
وکارهایسخت و تو انفر ساء به ساد گی صو رت می گیر ند»در حالی که‌دلیر- 
ترین پهاو انان قادربهتحملو انجام آنهادر شرابط آ گاهی معمو لی نیستند. 
گاهی براثر قبول برخحی از اغراق گوئی‌هاء پدیده‌های اعجاب 
برانگیزی هم پیدا می‌شود. مرابطون ادعا می کردند قدرتی که بالاتر 
ازقدرتهای دیگراست از آنها حمایت کرده و دراین شرایط هیچ چیزی 
ف 
حا لت خلسه فرو رفتم وعبور میل‌ای بلند و کلفت آهنین از گو نهاع که به‌عنوان 
لطف و مرحمت توسط دهبر گروه صورت گرفت؛ بدون درد و خونریزی 


همر اه بود. مترجم 
0 -1 
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ازجمله گلوله تفنگ نمی‌تواند به آنها ضرر وزبان برساند. آنان‌وجود 
این حالت آسیب‌ناپذیری را به افراد ود تلقین می کردند. در جریان 
جنگهای آز ادی‌بخش الجزابر قبایل و گروههائی که توسط مرابطون 
تبلیغ و به‌جنگگ روانه می‌شدند» براثر شجاعت وبی‌با کی بی‌نظیری که 
ارائه می‌دادند» درشر ابط جنگ نابرابری که باتو جه به تعداد سر بازان 
فرانسوی ونو ع تسلیحات آنها وجود داشت » قدرت ایمان خودرا به 
بهترین و جهی نشان دادند وباو جود تلفاتی که متحمل می‌شدند » رعب 
وترس زیادی در دل دشمن ایجاد کرده و به پیروزیهای بزرگی نایل 
شد نك . 


استمداد از ار واح اجدادی 


برای آنکه به‌قدرت هیپنو تیزم گروهی بهتر پسی ببریم؛ به‌جای 
سر زمینهای‌دور به‌غرب ایالات متحده آمریکا درسال۱۸۷۰ برمی گردیم. 
دراین سال بك سر حپوست به‌نام وودسزی‌سووب این عفیده‌را تبلیغ 
و گسترش داد کسه بر اساس اسطوره‌های سر خپوستی» در آن سال زمان 
رستاخیز قومی برای آنها فرا رسیده و آنها می‌توانند با كمك قدرتهای 
نامرثی » سرزمینهای پدری سود را از تجاوز گران پس بگیر ند . 
براین اساس او از تمام فبیله‌های سر خبوست در خو است کرد که باهم 
متحدشد هو از ارواح اجدادی خود باالتماس و دعاطلب كمك کنند. 
او معتقد بود ار ارواح اجدادی که هنوز خاطره‌شکار گاههای پر 
بر کتی‌را کهتو سطمهاجمان‌ تصر ف‌شده به یادمی آور ند به روح بزر گث 


ذهنی برفراذ ذهن دیگر ۲۹ 


متوسل شوند و همکی به‌زمین نزول کنند» موفقیت آنها قطعی‌و حتمی 
خو اهد بوده 

مراسم و تشریفاتی راکه او معین کرده بود» قبایل سر خپوستی 
انجام دادند ولی از آنجاکه شواهد نزول روح بزرگث پیدا نشد » 
به ناچار و شرمنده وود زی‌ووب ناپدید گردید و این تصور هم ازبین 
رفت‌ولی پس‌از ۲ سال‌بادیگر مراسم رقص ارواح توسط يك‌جادو گر 
و رویاه بین قبیله‌ای به نام وووو-کا زنده‌ گردید که فرزند یکی از 
طرفداران وود زی ووب بود. او بار دیگر .به تشوبق قبایل متفرق و 
شکست‌خورده سرحپوستی پرداخت و در مراسم‌بسیار پرشکوه رقص 
و موسیقی شواهد نزول ارواح اجدادی » مسژده دست‌یافتن مجسدد 
به سرزمینهای پر از شکار و از بین بردن کلیه آثارو جودی سفیدپوستان 
را مژده داد وامید دست‌یایی به‌جذابیت‌های‌زند گی گذشته را برای آنها 
زنده کرد. 

بر گزادی این مراسم مانند آتشی که‌در مرغزار خشکی بیفتد » 
به سرعت در قبیله‌های سر حبوست گسترش پیدا کرد. در همان زمانی 
که ووسوو-کا در نوادا مشغول‌اینمقدمه‌چینی‌ها بود » قبایل‌سیو کس 
در دا کوتا سود رابرای جنگ مقدس آماده می کردند. آنهسا بر اثر 
الهاماتی که در جربان مر اسم قبیله‌ای خود به آنان رسیده بود؛ مطمثن 
بودند که با کمكاجدادقببله‌ای» قادر به‌صف آرائی لشگربانی می‌شو ند 
که در مقابل حمله وخروش آنهاسواره‌نظام آمریکا غیر از فرارءاسیری 
و مرگ نتیجه‌ای به‌دست نخواهد آورد. در شرابطی که عودشان در 
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حمایت ارواح اجدادی از آسیبر کبارارتش آمریکا آسیبی نخو اهند 
دبد. بسیاری هنوز یکی از جنگهای پر افتخار چند سال قبل را به یاد 
داشتند که به‌و ل آ نان‌فر مانده آمربکائی بس از شکست سختی که‌خو رده 
بود»برای نجات خود مجبور شده بود سوار بکث گاو شده و نایدید 


به‌تدریج رقص ارواح به شکل رقص جنگ در آمد ودر ابن 
شر ایط افکار و احوال سرخپوستان بیشتر تقوبت می گردید . آنها در 
حالت خلسه خود را در قالب لشکر عظیمی‌می‌دید ند که‌ارو | حاجدادی 
در کنار آنان بودند و آنها پیر اهن‌هائی بوشیده بودند که بر اثر نقشهاي 
جادوئی آنهاء در مقابل هر اسلحه‌ای مصونیت داشتند. به تدریج‌زنان 
قبیاه مشغول دوختن انبوه پیر اهنهاشی شدند که پیراهن ارواح نام 
گرفته بود و آنها آنجه را که در حالت خلسه و نشثه دیده بودند ‏ در 
عالم و اقمی پیاده می کر دند. به تدریج ادن روحیه در بین آنها تقو بت 
شد و در این لحظه تاریضی گاوی را برای روح بزرگک قربانی و په . 
صورت ارتشی روئین‌تن باییراهنهای جادوئی به‌سوی پاد گانهای ارتش 
آمر یک حمله بسردند . این حمله که با کشتار زیاد از جمله قتلعسام 
جنکجو بان قبیله سیو کس همراه بود» به‌زودی‌حاتمه‌بافت و بی‌حاصلی 
پیراهنهای جادوئی و اثرات ویرانگر هیپنو تیزم گروهی در دوباروئی 
با حقادی زندگی آشکار گردید. 


ذهنی برفر اذذهن دیگر ۳۱ 


استمداد از ذبوان و شباطیی؟ 
در تبت »مسئله کاملا به‌صورت متفاو تی شکل می گیرد. در اینجا 
به جای آنکه شخص منفرد حالی به حالی شده وبرای کُروهی به‌اظهار 
کلمات و جملات اسرار آمیز بپردازد » جمعی از داهبهای بودائی 
یا لاماها با دقت فردی را انتخاب‌می کنندو تمام توجه وتمر کر کارهای 
خحود دا بر روی او متمر کز می‌ساز ند. به اين‌فر دانتخاب‌شده سانکما 
می گویند . راهبهاکوشش می کنند تا ترتیبی اتخاذ کنند که روح با 
کالبد این فرد توسط دیوان و شیاطین تسخیر شود. در این شر ایط به 
قول آنها در این فرد يك سلسله پدیده‌ها و قدرتهای فوق بشری شکل 
می گیرد که راهبان بودائیاز این احوال برای ارتباط با دنیای دیگر و 
روشن‌بینیو آینده‌بینی استفاده‌می کنند .این افر ادبر ای‌يك‌هیپنو تیزم‌دسته- 
جمعی به دست زدن» نو اختن ز نگ ودمیدن در شا عهای بوقما نندمی پر داز ند 
و نسبت به شیاطین و دیو ان شرو ع با لتماس می کنند تا آنها کاررا تحویل 
بگیر ند." در این جریان به‌صورتی ناگهانی سانکما دحار شوربد گی 
شده وشرو ع به‌بیان مطالبی ازعالم غیب می کند وبا آهنگی جیغ آسا 
پیام ارواح را به‌زند گان منتقل می‌سازد. او باقدرت شگرفی که براثر 
۱- در ردا ماه ۱۳۶۷ در رودهابی که این‌مجموعه را ترجمه می 
کردم شبها درجلسات اهل هوا در بندرعیاس شر کت می کر دم .مرد زار 
زده » همراه بابازاد وماعاذار همراه با آهنگگ طبل » جوب زدن و خواندن 
ا#عا از زادها خواهش می کردند که ازمیان امواج دریا بیرون آیند و بدون 
ترس ر امان خر امان به محفل آنها آمده و کالبد آنها را تسخیر بفرمایند. 
(مترجم) 
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همست 


تسخیر روحی توسط دبوان پیدا کرده. کارهای بسیار اعجاب‌انگیزی 
انجام می‌دهد که یکی از آنها گرفتن يك شمشیر وپیچانیدن تیغه آن و 
تبدیل آن به يك مارپیج فلزی می‌باشد! سپس يك رشته ازشاهکارهای 
دیگر هم انجام می‌دهد که هیچ انسان خاکسی تو ان انجام آن را 
ندارو, ' 

دراینجا باردیگر شو اهد قدرت ضمیر انسان بر انسانهای دیگ 
درسطحی عالی‌خودرا نشان‌می‌دهد به طوری که آثار شگُفت آن‌حتی 
برای کسانی که این صحنه را اداره می کنند» غیرقابل باوراست » حتی 
کسانی که در واقع نه‌تماشاچی» بلکه ساز نده‌این صحنه‌های دل‌انگیز 

یکی ازمثالهای زیباثی که سرعت پیدايش هیپنوتیزم گروهی را 
نشان می‌دهد: مربوطبه آتش‌روها می‌شود. کسانی که باپاه‌ای برهنه 
در بستری از ذغال گداحته پیاده‌روی می کنند بی آنکه کو چکتر ین 
آزاری ببینند. کاهنان معبد شینتو درناحیه کاندا درتو کيو هرشش 
ماه يك‌بار درقالب مراسم عبادی و فرقه‌ای و بامقدمات و تشریفات‌جالب 
وطولانی به‌این کاردست‌میزنند. اینطورتصور می‌شود که این تشر یفات 
دراین گروه درزمینه اعتقادی که دارند» با پیدایش خودهیپنو تیزم » راه 

رفتن بر بستری ازذغال کداخته را ممکن بسازد و اصو لا این افر ادبر ای 

۱ عملیات خرد کردن سنگها پا اجسام سخت درجریان کاراته به‌رنبال 
تمر کز و خودهیپنوتیزم وپیدایش انجم‌اد عضلانی در دست یاقسمتی از پا 
صودت می گیرد. (متر جم) 





ذهنی برفراز ذهن دیگر ۳۳ 





اين نو ع کارها دوره دیده وتربیت شده‌اند. شاید درانجام‌این کار بر خی 
رمز ورازها موجود باشند که آنان از اساس فیزیولوژیکی 
آن خبردارند. مثلا قشرناز کی از حساکستر درزیرفشار پاء حفاظت 
کافی‌را بر ای چندمتر آتش روی فراهم می کند. 
در لحظاتی که‌اين‌راهبها . شدت اشتیاق ومبهوت شد گی را در 
تماشا گر ان مشتاق ملاحظه می کنند» از آنها دعوت می کنند که همراه 
آنان از این مسیر شعله‌ور بگذرند و درمصونیتی که آنها بر اثرایمان 
کسب کر ده‌اند» سهیم شو ند . بار هادیده‌شده که انبوه تماشاحيان‌مبهو ت 
شده» دمپائی باصندل خودرا ازپا حارج کرده وبدون تردید همراه و 
درمیان راهبان تمام مسیر تعیین شده را به آرامی و بدون عوارض طی 
کرده‌اند و در میان آنها بسیاری از زنان و کودکان و جود داشته‌اند ء 
حتی زنهائی که کودکان کو چك خود را همراه حود از این بسترهسای 
پردود و آتش همراهی کرده‌اند .۲ به آنهسا گفته شده که شر کت در 
این مراسم باعث‌می‌شود که آنهادر تمام طول سال آینده از کلیه بلاها 
مصون بمانند و این‌انگیزه بر ای آتش‌پیماثی آنها در این شرابطروحی 


کافی به نظر می ز سد . 


س تست + اام .ی سر سار سا لار تس ی ی ری ا ند د 


١‏ دز نمام اط جھ ان بججه ها خحعیای رودار روی تابد و بانعت 
تآثیر دیگران »الگ وهای ایدو وژ يكو فرهنگی‌اطر افیانرا کسب و ار ائهمی‌دهند. 
فر فه‌ای در او یش فادر به لون درو و تاراحتی عو ر مبله‌های آهنین‌ر | از کونه 


خعودتحمل‌می کنند بسیار اعجابانگیز است . (متر جم ) 


۳۳ شگفتیهای هیینو تیزم 





علاوه بر هیپنو تیزم» عسوامل دیگری هم در رفتاره‌ای‌گروهی 
اثر می گذارد. اصو لا" گردهم‌ایی تعدادی از افر اد بر گرد یکدیگر و 
انتظار آنها برای مشاهده برحی از پدیده‌های اعجاب‌بر انگیزءدر آنها 
يك حالت تلقین پذیری نسبی به‌وجسود می آورد ولی در مراسمسی‌از 
آنگونه که در معبد باکانالیا بر گزار می گردید» بایستی به آن به چشم 
نوعی جشنو اره؛جشن‌شر اب نگاه کرد که به‌افتخار با کوس نود ایا نگو ر 
شکل می گرفت و بسیاری از این‌شر کت کنند گان در مر اسم به عنو ان 
مر ید و پیرو به این‌مکان گام نهاده و با زیاده‌روی در باده‌نوشی وهرزه - 
گرائی» مراتب عشق و علاقه و ایمان خود را نسبت به حعدای عویش 
به نمايش می گذارند. ولی در جربان برخحی ازمسمومیت‌ها؛در بعصی 
از موارد شباهتهائی با هیپنو تیزم پیدا می‌شود» از جمله افزایش میز ان 
تلقین پذیری» فر امو شکاری یا تخییر شکل خاطر ات گذشته. تمایل در تقد 
و همر نگ جم‌اعت شدنء افزایش مقاومت در برابر درو" ۽ تمایل 
در شر کت‌با دیگران در خو اندن آوازه‌ای‌دسته‌جمعیو انجام‌حر کات 
جنون آسا" . 

۱- بسیاری از هروئینی‌ها در موقع کشیدن‌سیگار وفتی سمت گلا نحته 
سیگار لای انگشتانآ نهادامی‌سوزاند؛ دددی‌حس نکرده ویا ررد کمی احساس 
می کنند. 

٢‏ مانند حالت باده‌نوشان دریایان‌شب در کافه‌ها و مجا اس عروسی 
و عبره 

«متر جم » 





ذهنی برفراز ذهن دیگر ۳۵ 


همین مسئله در مورد موادمخدر هم به چشم می‌خورد و این از 
گذشته‌های دور موجود بوده ودر عصسر ما ابعاد بیشتری پیدا کرده و 
برخحی از داروهای جدیدافقهای نو وتازه‌ای را به‌طرف جهان‌توهمات 
گشوده است. از گذشته بر گث وریشه برخی از گیاهان و بدنه بعضی از 
قار جها سر چشمه نشاط وسر خحوشی‌هاو گذرنامه‌مسافرت به‌دنیای جنون 
و بی‌خبربها بوده و هست.شباهتهای زیادی بین پدیده‌های‌هیپنو تیزمی‌و 
مصرف بر خی ازفر آررده‌های گیاهان‌توهمزابه چشم می‌خورد. این‌مواد 
در احساس گذر زمان اختلال ایجاد کرده و در شکل احساسه‌ای افر اد 
تغییر اتی به‌وجود می آورد. یکی از اعجاب‌انگیزترین این‌نو ع گیاهان 
آن جیزی است که با عنوان پلاسبو مصرف می‌شود. در این موارد 
به جای گیاه‌داروثی وشناخته شده» مقداری بر گی بی‌خحاصیت به بیمار 
داده می‌شود» ولسی مصرف این کیاهان همان آثار و نتایج‌ادعا شدهور | 
به بار می آورد و در پزشکی جادوشی و پزشکی گیاهسی اثرات آن 
شناحته شده است.بسیاری از حقه‌بازانی که با ادعای در دست داشتن 
داروم‌ای اسرار آمیزی که قادر به درمسان بیمساریهای بی درمآن 
است ‏ با توجه به تلقین‌پذیری و بی‌اراده بودن بیماران » داروهای 
بی‌حاصیت خود را با فیمت گران.و درقالب‌تشریفات پرزرق و برق به 
این بیمار ان‌مشتاق ارائه می‌دهند ودربسیاری از موارد نتایج خو بی‌هم 
گرفته می‌شود.در مواردی که در این زمینه‌ها جنجالی به‌باشده‌باشد آثار 
آن بیشتر است ". تصور مسی‌شود در بسیاری از موازدداروها از 


۱- در سالهای اخحیر در ايران داروی اختراصی یکی‌اد همکار آن 


کک 





۳۶ شکفتبهای هیینو تیزم 


این طریق آثار خود را ظاهر می‌سازند. ایمان به پزشك به‌صورت 
مسئله‌ای مشاه دراین ارتباط بسیارموثر است و گاهی داروئی که توسط 
يك پزشك بدون تأثیر بسوده. تحت تأثیر شخصیت» شهرت یا تلقینات 
پزشك دیگر منجر به دزمان می‌شسود . به‌هرحال هر اندازه درباره 
داروشی‌بیشتر تبلیغ شود آثار آن بیشتر نمایان می گر دد. به یاد داشته 
باشیم مردم در برابر فر آورده‌های داروئشی یا دارو نما تلقین پذیر ند . 
بك آزمایش ساده برای نشان دادن تلقین‌پذیری افراد این است که 
می‌توان به عنو ان داروثی تلخ» بك قاشق‌مرباعوری آب را درقالب 
تشر یفاتی مفصل به آنان ارائه دادومشاهده کرد که آنهاباعوردن آب و 
احساس مزه تلخ آن؛ چهره خود را درهم می کشند. 


حمله سفینه‌های فضائی به د مین 


لازم نیت بر ای مشاهده آثار و شواهد هیپنو تیزم گروهی شما 

به سرزمینهای دور مسافرت کنید و با آرزو داشته باشید که کاش چند 
صد سال قبل زنده بودید. بر ای مشاهده آثار سریح تلقین بد بری و 
هیپنو تیزم گروهی به سال ۱۹۳۸ بر می گردیم که کار گسردان معروف 
اورسن ولز در قالب چند بر نامه رادیوئی قصد داشت رمان معروف 

جنگ ستار گان را ارائه بدهد. او برای آنکه به جذبه رادیوثی آن 


یس 
بزشك با وجود بنیان سست و توجیهی آن و با وجود اقدامات سازمان نظام 


پزشکی و وزارت بهداری صدها میلیون دیال فروش داشته است.(مترجم) 


ذهنی بر فر اد دهن دیگر ۳Y‏ 





برنامه افزوده شود و بیشتر تو جه شنو ند گان ر ادیو را جاب کند.دست 
به پخش چند پیام رادیوئی زد . پیسامها چنین می گفتند : مسردانی از 
ستاره‌ای ناشناس» در بخش‌غربی آمریک با صفینه‌ای به زمین نشسته‌اند. 
بر نامه به اندازه‌ای حوب تهیه شده بودکه تعداد زیادی از مردم آن‌را 
جدی تلقی کرده و بدون آنکه در صددشناسائی ابستگاه فرستنده و تائید 
حبر باشند» سر اسیمه به ایستگاههای پلیس‌وقر ار گاههای ارتش مر اجعه 
کردند. و برخحی با استفاده‌از تلفن‌از سازمانهای مسئول .جوبایو ضعیت 
شدند و در اوج جوهیستریکی که به وجسود آمده بود؛ عده‌ای حتی 
دست به خود کشی زدند. 

این صحنه يك نمو نه گسترده از هیپنو تیزم گروهی بود که درطی 
آن گر وه بزر گی از افراد جامعه تحت تأثیر یك حرف یا حر کت قرار 
گرفته و با شابعه‌پرا کنی و بیان اخبارجعلی» احساسات وافکار تحر يك 
شده و از واقعیت کنار افتاده خود را در دیگران هم ایجاد کرده و بعد 
به صو ر نی ترحم‌انگیز و در عین حال ابلهانه به چاره‌جوئی‌های ساده س 
اندیشانه می بر داخحتند. 

بك مسئله‌بغر نج‌فرن ما که‌هنوز پایان پیدا نکرده؛ تعداد بیشماری 
از انسانهائی هستند که در سر اسر جهان مدعی‌مشاهده بشقاب‌های‌پر نده 
بوده‌اند. با قبول حداکثر ساده‌اندیشی اگر آنها سفینه‌هاشی متعلق به 
ساکنان ستاره‌ای ناشناخته و با امتحیان يك اساحه اسرار آمیز بودند » 
نمسی‌بایست در این سطسح وسیسع و اینقدر زباد ريده شوند'. به. 


سم بلک بار در تهر ان گز ارش مشاهده این اشیام بر :ده مر مور دراطراف 


dam 


۳۸ شگفتیهای همپنو تیزم 


هرحال بازار مشاهده ابزارهای پرنده و مشاهده انواع یوفو ها در 
آمریکا بازاری دا غ داشت‌تاحدی که رو انپزشك بزر گك قرن(د کتر کارل 
بونگت ) را تحت تأثیر قرار داد و او با نوعی تفسیر که درمکتب فروید 
و جانشینانش مرسوم است؛ آذرا اضطراب و ترس شدید جهانی 
و اعصاب تحريك شده به علت ترس از يك جنگ هسته‌ای ویرانگر 
اعلام نمود. 

با وجود تفسیر یانگگ و اظهار نظرهای‌متضاد اعلام شده دروسایل 
ارتباط جمعی در حالی که‌مسئله‌دیدار بشقاب پرنده‌ها هنو ز پرونده‌اش 
بسته نشسده است» در همین ابام در اگسوست ۱۹۶۸ يك همه‌گیری 
رفتاری‌بسیاربزر گی دیگر کهز ابید تحر يكو تلقین گروهی بود؛‌غوغایی 
به پا کرد. 


همه گیر ید بو انگی موسیقی باپ 


در يك تعطیل آخر هفته‌در حدود ۵۰۰/۰۰۰ نوجوان آمریکائی 

به دنبال يك قرار قبلی بر ای‌مشاهده‌يك‌برنامه موزيك پاب درصحر ائی 

وسیع در كنار مزرعه آلفا آلفانزديك شهركبتل در نیو بورله دورهم‌جمع 

شدند تا به‌قول حو دشان نهایت درلاموسیقی راك و برخحی از برنامه. 
های هنری دیگر را مشاهده کنند. 


هی 


فرود گاه مهر آ با ده بر و اد جت‌هائی از بایگاه شعادی‌همدان بر ای رو کیری 


و شناسائی آنها(در سال ۱۳۵۶) دا به‌دنبال‌داشت. (مترجم) 


ذهنی برفراز ذهن دیگر ۳۹ 


دراین بلبشوی‌بزر گک تاربخی‌هزاران‌اتومبیل در ترافيك حاصله 
آسیب دید و عده زیادی به علل متفرقه تلف شدند و در این ميان چند 
نوزاد در هوای آزاد و بدون مراقبتهای پزشکی متولد شدند. در این 
جریان به قولنعودشان غنجه‌هاو شکو فه‌های فر هنگث آمریکا بر اثر اوج 
هیجان حاصله از شنیدن موسیقی»با نهابت بلندی صدا و تندترین‌رقص.- 
هاء در حالت بیهوشی وکو لایس در کل‌ولای کف مزرعه می‌غاطیدند 4 
همان کل و لابی که تا دیشب گرازها و خو کهای وحشی بدون ادعای 
روشنفکری در آنها می لو لیدند. دقایقی پس از آنکه آثار دودسیگار- 
های ماری‌جوانا و سایر مو ادم‌خدر و داروهای رو ان گردان و منسط 
کننده ذهن فرو کش کرده در ميان توده‌های‌بزر ی از زباله که به‌جای 
مانده بود آهسته آهسته نشئه‌شب دوشین جای خود را به خماریگاهی 
داد. در مقام مقایسه با مراسم قدیم یسونان و روم و سایر کشسورهای 
ارو پائی‌درقرون وسطی.معلوم شد که‌دیوانگیهای فرن‌ما از لحاطوسعت 
به مر اتب از مر اسم قدیمی» عظیم‌تر و عمیق‌تر است و چه‌بسا در آینده 
شدیدتر از این هم بشود. 

رقابت برای بهتر انجام دادن و کسب ر کورد باعث گردید تا 
بار دیگر درششم دسامبر با شر کت ۳۰۰/۰۰۰ شر کت کنن ده يك 
جشنو اره دبگر از موزيك راك بر گزار گر دد. در تبه‌های سر سیر منطقه 
تربسی کالیفر نیا در ر کتر ین ر پرهیجاد‌تر نن نمابش بکروزه مو سیفی 
تاریخ شکل گرفت‌و درحالات شبه‌هیپنو تیزمی حر کات و اعمالی انجام 


می گردید که درتمام‌تاریخ سابفه ند اشت.باری در عصر ما هنوزدوران 


۳۰ شگکفتیهای همیدو یرم 


هیپنو تیزم گروهی و انجام حرکات تلقین شده گروهی پایان نیافته و در 
این جلسات انواعی از رقصهای تند و پرهیجان به کیفیتی بر گزارمی- 
گر دید که‌رقصهای‌بر تحرك و تندتورنتولا درمقایسه با آنان‌مانندحر کات 
ملایم ژيمناستيك بو د چنددن تن‌شیشه‌های‌خا لی‌مشر و بات و انبوه‌زباله‌ها 
تنها باد کاری‌بود که‌از این شیدا گر بهادر گو شه کنار تبه‌ماهورهای تر بسی 


هنوز به حای مانده است. 


از مسمر سم نا هیینو نیز م 


که نامی از هیپنو نیزم در مان سود و لی بدیده‌های هیمنو بز ٥ی‏ وحود 
داشت؛ نا عصر ما جو ابهای بسیار معو گی را ره دنبال داشته و افر اد یا 
دانش دوران و اصطلاحات زمان خود به تفسیر وتعبیر آن می بر داخته 
اند. ایتدا نسخیر روح تو سط ددوهاء عدایان و جن‌ها به ساد گی هر 
حاات روانی ۶ر متعارفی را نو جيه کا در عصر ما هم که هدور 
به جای بررسیهای کافی» طرد کردن و عنوان مز حرف و جرند دادن به 
هر مصمون و مقو له تازدای؛ راه ساده‌تری از نو کُرابی و تجددنمانتعی 
است هیپدو نیز م می‌تو اند به‌تمامی» کلاهبرداری ودغل کار ی زامیده‌شو د. 
در هر جامعه‌ای بیشتر افراد یکی از این دو تفسیر اغرافسی را مورد 
۳۹ بر ای دو اننده فار سی زر بان >| ت است که دوت ند ۰ در اشاره ید 


عا لت اخحتلال شد ید روانی در واژه دبوانه‌واژه ديه و در وازة محنون وازه 


جن نهدنه است | ( مر جم » 


۴۱ 


۷۲ شکفتبهای هیپنو تیزم 


توجه قرار داده و افراد کمتری زحمت فکر کردن بیشتر و رسیدن به 
يك نتیجه گیری بینابینی را مورد توجه فرار داده و می‌دهند . در عصر 
ما که عصر اندیشه و منطق‌است» دیگر گزافه گو ئی و کلی‌بانی طرفداری 
ندارد. به طور خلاصه برابر آراء و عقاید متفاوت و با توجه به مرام 
و مسلکهای گونا گون جوابهای متنوعی برای توصیف هیپنوتیزم ار ائه 
شده که هیچکدام مقبو لیت عام نیافته و ماهم نه‌ی‌خو اهیم و نمی‌توانیم 
با نوعی جبهه گیری در برابر اندیشه و تاریخ» صمیمانه جواب دقیقی 
بگوئیم ولی می‌توانیم با سیر درتاریخ به استنبا طهایی بر سیم یا کمتر از 
آن.به درك تازه‌ای نزديك شویم. 
در ميان انبوه عقاید موجودء هر کدام بخشی از موضوع 
هیپنوتیزم را تفسیر و از شرح بخش دیگر ناتوان است و انسان به‌این 
نتیجه می‌رسد که با موضو ع بسیار پیچیده و اسرار آمیز است و یاجند 
پدیده متفاوت و در عین‌حال نزديك به‌هم در این زمینه فکسری وجود 
دارند. باری در این کهکشان پدیده‌های محو و غباری؛ مشخص کردن 
وتوصیف برخی از نقاط روشن اما دور از دسترس بسیار مشکل است. 
بنابر این بهتر است با جستجو در تاریخ و گذشته» هیپنو تیزم رابشناسیم و برای 
دوری‌بیشتر از اشتباه و حطاءانبوه اطلاعات ومدارك مر بوط به گذشته‌های 
دور را نادیده گرفته و اززمان پیدایش‌تاریخنگار ی انسان شرو ع کنیم. 
در بو نان‌باستان هم که مئل همیشه کم حو ابی بر ای عده‌ای مسئله 
و گرفتاری بود؛ با دعا و استغاثه به در گاه خدای خحواب که هیینوس" 


1_ Hypnos 


از مسمریسم تا هیپنو تیزم ۳۳ 





نامیده می‌شد یك خو اب شیرین و عمیق را آرزو می کردند. لغت 
هیپنو نیزم براساس این‌زمینه تاریخی‌صدهاسال بعد به این پدیده‌اطلاق 
گردید. در روم قدیم کسانی که به عللی به خحواب عمیقی فرومی‌رفتند 
و کسی نمی‌توانست آنها را بیدار کند» این حالت را حمل بر تسلط با 
تسخیرروحی آن فرد توسط بك‌خداگونه می کر دند.بنابر این‌حتی‌در آن 
دوران‌هم يك‌تفاوت‌علمی بين خحواب معمو لی و خواب هیپنوزی و جود 
داشته است. در روم قدیم هم حدائی برای حواب وجعود داشت که 
سومنوس نامیده می‌شد. این خدا در ایجاد انواعی از خوابهای غير 
-عادی موثر شناخته می‌شد.درعده‌ای از خانسواده‌ها در عصسر ما هم 
افر ادی سالم و طبیعی پیدامی‌شوند که‌شبهادرحالت خواب وبی‌خبری 
از بستر برخاسته و در عالم حسواب حرکت کرده و برخی‌کارها را 
انجام داده‌و بعد می خو ابند,بدونآنکه صبح روزبعد اصلا خاطاره‌ای از 
این کارها داشته باشند. در پزشکی نوین به این حالت خوابگردی و يا 
به اصطلاح سومنامبولیسم می گویند که‌در تر کیب آن نام‌عدای‌عواب 
روم قدیم به چشم می‌خورد. این حالت عیناً در مراحل پیشرفته وعمیق 
خحو اب هیپنویزمی هم به چشم فی حورد 
در سده‌های بعد با دنیایی از ترس و هیبت این پدیده درقالب 
کارهای جادوئی و توسط افسونگران و صاحبان علوم غیبی عرضه 
می گردید و در این شرایط جاشی برای کتجکاوی و بحث‌های عامی 
باقی نمی‌ماند. در قدیم هیپنوتیزم شدن و هیپنوتیزم کردن با خیره شدن 


چشم رواج داشت و با توجه به ترس و تنفسری که انسانها هميشه از 


۳۳ شگفتیهای هیینو تیزم 


جادو گران داشته‌اند؛ دارند گان نگاههای عمیق و مور با عنوان نظر 
بد مورد طعن و نفرت قرار گرفته و با تصورقدرتهای جادوئی درنگاه 
آنهاء هر گرفتاری» بیماری. شکست و بیچارگی را به نظر کردن 
نسبت‌داده وحتی‌در این مو ارد يك نگاه کو تاه این افراد را برای آسیب 
رساندن کافی‌می‌دانستند.بچه‌ها و حیوانات گروه آسرب‌بذبر تری بو دند 
که با دقت از تیررس نگاه آنها دور نگهداشته می‌شدند ويا از طلسمو 
حرز و دعا بر ای حفاظت آنان استفاده می گر دید. 


دزشکان و هیپنو نیزم 


پزشکان که در این زمان در درمان برخی از بیماریها مور 
بوده‌اند» کو شید ند تادر حل این‌مسئله‌هم كمك کنند. به‌یاد بیاوریم که‌علم 
پزشکی در گذشته‌های دور پیوندهای نزدیکی با جادو گری داشت و 
حتی‌هنو زهم درو اژةٌ پزشك با مدی‌سین‌من" و خود و اژ؛ٌپزشکی‌انبوهی 
از مقاهیم جادوئی و جود دارد. باری در حدود سالهای ۱۵۰۰ میلادی ۱ 
يك پزشك که ضمناً تحصیلات و مطالعات زیادی در امور روحانی 
داشت» دست به تاليف ۳ جلد کتاب با عنوان فلسفه علوم غیبی زد و 
در آن با تو جه به اطلاعات عامی که در دسترس بود» به‌تفسیر و تو جیه 
افسو نکری سحر و طلسم پر داخحت. این یز شك‌دانشمند که هانری کورنه 
> ا کر کیک کا اور کا ۱۳5۳77۳۳۳۳۳ 1 
(فرهنگث جیبی آریا نیور) 
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بوس آ کریبا نام داشت دراین نظربه‌پرداز بها اعلام کرد که درجربان 
افسونگری پرتوهایسی از چشمان فرد جادو گر آزاد شده و می‌تو اند 
چشمان فرد جادوزده یا چشم زده را آغشته باملهم‌سازد وبه اين‌ترتیب 
نیات و نظر بات جادو گر به این صسورت منتقل گردد و اين بستگی ره 
جادو گر دارد که چه نو ع پرتوهابی با اثرژزبهای را آژاد کند . 

بسیاری از بیماریهای و اگیر» تصادفات و حتی مر گهای‌نا گهانی 
را به این نو ع انرژی پرا کنی‌هسای جادو گران نسبت می‌دادند و فرد 
نظر ناپاك در این ارتباط مورد سرزنش قرار می گرفت. در مواردی که 
فردی با این مشخصات دردسترس‌نبود ٬به‏ هرحال ب‌نظر ناپاك ناپیدا 
و ناشناخته را مسئول این وقایع‌می‌دانستند. عشق‌ها و تنفرها هم دراین 
ميان و به‌همین‌صورت مورد بحث قرار می گرفتند و نگاه نفرت آ لوده 
و نگاههای عمیق وجکرسوز حتی در عصر ما هم آثار خود را حفظ 
کرده‌اند. البته در این جریان عشق و تنفر هر چند دو موضوع متضاد 
هستند و ظاهر 1 دونتیجه حوب وبد به بار می آورد» و لی‌در هرصورت 
برای فرد مقابل تولید پریشانجالسی و سیه روزی می کند! از نقطه نظر 
آ گریہا افسونگری نوعی انرژی پرانی در جهت اهداف از پیش تعیین 
شده بود که اثرات وخحواص آن می‌تو انست درزمینه‌های بسیار متفاوتی 
ر کند: هم می‌توانست راهزنان را در جاده‌ها در جلوی‌کالسکه‌های 
مورد هجوم در جای خود میخکوت کند وهم قادر بود در آرام کردن 
طوفانهای سهمگین موثر باشد و هم به ساد گی بك آتش‌سوزی را 
مهار کند. 


۳ شگفتیهای هیپنو تیزم 


قصد این پرشك‌این نبود که باردبگرفنون جسادو گسری رنگث 
باعته را سرزنده کند بلکه آقای آ گریبا به قول خودش قصد داشت 
اصول افسونگری را با مبانی علمسی عصر خودش آشتی بدهد. 
در ارتباط با عاصیت اسرار آمیز مغناطیس‌هاء آگریبا عارفانه اظهار 
داشت که کلیه ذراتی که در عالسم در زمین و آسمان وجود دارندء 
یکدیگر را تحت‌تأثیر قرار داده و جذب می کنند". او معتقد بود که‌در 
ارتباطات نزديك کیهانی »طلا و اصر و آثار دو درا از خورشید گرفته و 
حتی رنگ و درخشند گی مشابهی با آن دارد » در حالی که نقره آثار 
و رنگ سفید و مات خود را از کره ماه گرفته است و دیگر فلسزات و 
جواهرها هر یك با سثاره یا سیاره‌ای ارتباط پیدا می کنند. 
آثار و نظریات [ کر یبادر جهش‌فکری بکی از جهره‌های‌درخشان 
و اسرار آمیز علوم و پزشکی به نام پاراسلوس نقش مهمی داشت . 
این پزشك دانشمند و متفکر بزرگث به تأثیر امواح مغناطیسی درنظام 
جهان و تأثیر آن درسرنوشت‌انسان فکر می کرد. به نظر او ازفضاهای 
دوردست و از منابع ناشناخته امواج بزر گك مغناطیسی»کسره زمین و 
ساکنان آن را مورد اثر فرار می‌دهد و هر جسم و جانی بدین ترتیب 
جادو گری»سحر... (فرهنگث ۵ جلدی آریانپود) عوزم۵ع۱6 -1 
۲- بد نیست به‌یکی از اشعار مولوی نظری بيفکتيم که قملاز ! گر ییا 


سر و ده است. 
ذره ذره کاندرین ارض وسماست جنس تحودرا ممل کاهو کهر باست 


(مترجم) 
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تحت تأثیر فرار می گیرد.! به نظر او درون کالبد هر انسانتی روحسی 
مستقر شده که‌مستقیماً این امو اج کیهانی و آسمانی راگرفته وبه‌صورت 
غیر مستقیم آ ثار آن را برروی بدن و زندگی‌او منعکس می کند. به‌نظر 
پاراسلوس این موجود ناشناخته درونی با فدرت ارتباط با مرزهمای 
ناشناخته کیهانی‌می‌تو اندبا انتشارامواج مغناطیسی,افر اد و اشپاء مجاور 
را از طریق نگاه‌تحت تأثیر قرار داده‌و آنها را ویران؛ بیمار‌سالم ويا 
حالی به‌حالی کند. 

این افکار و نظریات در سده‌های‌بعدهم دانشمندان و هم‌جادو گران 
را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده بود و نظریات کلی » مبهم و رمز 
سآ لودش‌توسط شا گردانو پپرو انش به‌صورتهای متفاوت تحت تفسیر 
قر ار می گرفت. در حدود سالهای ۱۶۰۰ میلادی يك دانشمند به نتایج 
اعجاب برانگیزی رسید که متأسفانه تا قرن حاضر به اهمیت آن توجه 
نشده بود. این دانشمند و پزشك بلژیکی که بوهان و ان‌هلموت امیده 
می‌شد. به نقش و نیروی اراده در جهت ذهنی به امواج مغناطیسی 
اشاره و تأ کیدداشت و لی‌سایر کشفیات علمی از جمله کشف گاز کر بنيك 
توسط او» وی را از عوالم کیهانی؛ به فيزيك و پزشکی‌وشیمی و سایر 
علوم تجربی مشفول کرد. 

یکی دیگر از پیشاهنگان این رشته. جهانگرد › شیمیدان و 

نظریات پارا لوس در مورد مفناطیس جهانی باعث شد تا از طرف 
دستگاه نفتیش عقابد فرون و سطائی کلیه‌ای کاتو ليك تحت تعقیب و آزار 
فراد گیرد. (متر جم) 





۳۸ شکفتیهای هیینو نبز م 


کیمیا گر انگلیسی رابرت‌فلود بود که اظهارمی‌شد سر آمد دیگر ان‌در 
علوم غیبی و اسرار آمیز است. او به یر وی‌مغناطیس که از افراد آزاد 
می‌شد ماهیت مثبت و منفی بودن رااضافه کردوبا توجه‌به‌عاصیت 
مغناطیسی فلزی؛ ادعا می کرد که افراد براساس نوع امواج مغذاطیسی 
که دارند» در برخوردها و ارتباطات از دور یکدیگر را جدب یادفع 
می کنند و حاصل این برحوردها می‌تو اند دوستی با دشمنی‌باشد. 

این موضو ع که تا جه‌اندازه فلودحق داشته»درحو صله‌این نوشته 
نیست» ولی هنوز کسانی‌هستند که به جاذبه‌های فردی‌اعتقاددارند و در 
ارتباطات‌انسانی به‌قدرت جاذبه و یادافعه ایمان دار ندو این وا کنشهابیشتر 
دربرخورد اول شکل می گیرد. 

پزشك و دانشمند اسکاتلندی روبرت ما کسول در حدودسالهای 
۷۰ نظریات تازه‌ای به تثوری امواج مغناطیسی اضافه کرد. اومعتقد 
بود که در بسیاری از پدیده‌های زمینی» امواج آسمانی نفش تعیین 
مس کننده‌ای دارند. اومعتفد بود رو ح‌جهانی‌تأثیرات عویش را درسطح 
گسترده‌ای در جهان منتشر می‌سازد و این نیرو بر افراد اثر کرده و از 
راه این ایستگاههای ارتباطی می‌تواند بر افراد دیگر تأثیر گذارده اعم 
از اینکه این افر اد در فاصله دور یا نزديك قرار گرفته باشند. بنابراین 
در حدود. ۳۰سال‌پیش‌هما کسول به‌دو مقو له‌هم اشاره رمز آلودی کرده که 
یکی از آنهاتاو یزبون‌ودیگر دریافتهای‌خار ج‌حسی است که‌هنوز دومی 
مضمون بحث‌ها و نظر بات کاملا متضادی است. 

در دورانی که امواج مغناطیسی و قدرت آن حل کننده بسیاری 
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از مشکلات بود کار برد آن‌در پزشکی و اقدامات درمانی نمی‌تو انست 
مورد توجه و کار برد قرار نگیرد . در این زمان در انگلستان و فرانسه 
موضو ع تازه‌ای مورد بحث فرار گرفته بود که فدرت شاهانه نامیده 
می‌شد و براساس آن کسانی که به بیمادی‌روحی‌خحاصی‌دچار می‌شدند؛ 
تنها در شر ابطی امکان درمان داشتند که توصط دست پادشاه مثلا سر با 
صورت آنهالمس شود" بسیاری از افراد مشهور از طریق لمس‌شاهانه 
درمان شده بودند ولی در مفابل انبوه کسانی که به این شیوه درمسانی 
دست نیافتثی نیاز داشنند» تنهاتعداد کمی‌این موفقیت‌را پیدامی کر دند. 
دك موضو ع یا مضمون هیجان‌آور و نوظهسور در این زمینه 
سکه‌های لمس شده بود: سکه‌های‌طلائی بزرگی که بر روی آنها 
تصویر سنت میچل شخصیت مذهبی پرقدرت مسیحی حك‌شده بود و 
از طر یق روبان زیبائی به ردن افر اد لمس شده آوبزان می گردید و 
در وجود آنها رمز و رازی نهفته شده بود که ادامه تندرستی و عدم 
بیماری قبلی را تضمین می کرد . کاربرد این مدالهای خحاطره‌انگیز و 
افتخار آمیز یاد آور کار بردطلسم‌ها»" تعویذها و باطل‌السحرهائی بود که 
در زمانهای گذشته انسانهسای نخستین به کار می‌بردند و در این شر ابط 
همان طرز تفکر و همان چاره‌جوشی‌های جادوئی به شکل دبگری 
حودنمائی کرده و همان قدرت و صلابت آویزه‌هائی را داشت کهمثلا 
۱- در ایران باسئان با عنوان فره ایزدی برخی‌اذ قدرتهای‌آسمانی 


را به ورد صاحت تخت و تاج ست می‌دادند که شبیه حالتهای وق است. 
Talisman‏ 2 
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در آفریقا از طریق جادو گر قبیله برای حفاظت در قبال تأثیراتارواح 
پلید به گر دن انداخته می‌شد. 
وفور این مدالهایا گردن‌بندها که‌بسیاری از افراد به عنوان‌افتخار 

ملاقات با شاه آن را به نمایش می گذاشتند وحرفهای‌زیادی که درمورد 
آثار جادوثی و درمان کننده آنهامی گفتند تا حدودی بر این مسئله 
متکی بود که ننها افراد درمان‌شده از طربق این‌علامت شناخته‌می‌شدند 
و افر ادی که احیاناً درمسان نشده بودند ‏ علامتی که نمایانگر شکست 
قدرت شاه باشد نداشتند! به هر حال این عقیده در مورد تقدرت دافعه 
و جاذبه و تأثیر گزاری فردی بر فرد دیگر بر اثر نظریات پار اسلوس و 
طرفداران او قدرت و مقبولیتی یافته بود. زم‌انی که الیور کر امول به 
عنوان لسرد محافظ انگلستان قدرت را در دست گرفت و بادشاه وقت 

جار لزاول ر اتوقیف کرد؛تصمیم گرفت‌با مسخره کردن مر اسم ور باری» 
رژیم سلطنتی را درجامعه حفیف و مبتذل جلوه بدهد. بنابر این انجام 
مراسم پادشاه را متوقف نمود. اعتقاد به لمس و ممنوعیت آن در 
کشور بالاخره نمی‌توانست انبوه طالبان این مر اسم را تاامید کند و 
همانطور که همیشه در متن این جریانات‌راه چاره‌ای پیدا می‌شوديك 
فرد اير لندی به‌نامو النتین گریت‌را کس وارد میدان‌شد و اعلام کرد که 
که بسیاری از بیماریها را با دعا و امس بدن درمان می کند. 

گریت داکس که تو انسته بوديك شبه خلاء موجود را پر کند و 

عده‌بسیارزیادی از افر ادبه‌اوروی آورده بودند» تصمیم گرفت که بیشتر 


و بیشتر از فدرت و سروی دود استفاده کند و در مدت کمی آنقدر 
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مشتر بان او زياد شده بود که تصمیم گرفت » يك مر کز درمسانی هم در 
لندن برپسا کند » بیشتر مشتریهای او از این شهر می آمدند. بسك اسو 
آوری جدید و نو ظهور او وارد آوردن ضربه‌های کوچك درمنطقه 
و مسیر ناحیه درناك بود که بدین ترتیب بیماری را ازاین قسمتهاخار ج 
می کر د»همانطور که جادو گران قدیم باتکان دادن وچوب زدن»ارواح 
شرور را از بدن حارج می کردند ." 

در قالبی از مراسم پرابهت » گریت راکس با زدن ضربه و 
تلقین »نو عی احساس کرختی وبی‌حسی را در عضودردنالقبلی به وجود 
می آورد و بیشتر بك رشته حالات‌روانی ۲ به اصطلا ح پز شکان‌هیستر يك 
هم ظاهر می گر دید ولی در مراحسل نهائی موقعی معجزه او اهر 
می گردید که حالات هيستريك » احساس کرختی واصل درد و بیماری 
همه باهم حاتمه پیدا می کرد . 

برای سالیان متمادی گریت‌را کس انواع بیماریهای روانی و 
جسمی حتی‌بیماریهای و اضح عفونی را باروش مغناطیسی خود درمان 
می کرد. معلوم نیست که او از آثار و افکاد پاراسلوس و فلود اطلاع 
داشته‌بانه‌کر لی آنچه که در آن‌زم‌ان به‌نظرمی رسید پیشرفت تگوری امواج 
مغتاطیسی و تأثیرات آن بر روی بدن افراد در سیر تکساملی خود 

اب در استانهای جذو بی اير ان هم در مر اسم مشابهی برای حارج 


کر دن‌ارواح با.دو مضراتی از بدن بابه‌مدا کره کشا تبدن آ نان از ضر به‌های 


۱ خر ران با با زاد که سمبل ر تماینده در ت او ست.» استفاده می شو د ۰ 


(متر جم) 


۵۲ شگفتیهای هیپنو تیزم 
بود. درهمین اوقات يك ماجراجوی انگلیسی با نام سر کنلم دیکبی 
قدم به میدان گذاشت که علاوه بر اعتقاد به قدرت اموا جح مغناطیسی» 
جذب ودفع براساس نیروی مغناطیسی موجود در بدنآنهاءبه‌صورت 
دقیق‌تری مسثله رامورد نظرقرار داد. بیائید يك بار ديگريك گذرسریع 
بر وضع بفر نج ودرهم و برهمی که به وجود آمده بود؛ بیند ازيم . 

پاراسلوس پس از مدتی با قرار دادن اجسام مغناطیسی برروی 
قسمتهای دردنساك بدن » سعی در درمان بیماریها را داشت:که در برابر 
افراد تلقین پذیرتر با موفقیتهائی همراه بود. ضربه‌هائی راکه گریت 
راکس در مسیر _ مناطق دردناك می‌زده بر اساس نوعی دستکاری؛در 
شکل مو جود ومعیوب نیروهای مغناطیسی که موجب بروز بیماری‌شده 
بود» موجبات تصحیح مسوقعیت این امسواح رافراهم‌می کرد. 

پسار اسلوس کار برد پمادها وضمادهائی را هم شرو ع کرد که به 
قول او حاوی حالات لطیف‌تر اجسام مغناطیسی بود و پس از مالیدن 
آنها برروی نقاط مجروح يا دردنساك » این بستگی به نوع امواج 
مغناطیسی دارو وبدی وتداخل آنها داشت که ا گر مناسب بود بیماری 
شفا پیدا می کرد واگر بدتر می‌شد »گناه از نساساز گاری امواج بود 
نه پزشك . 

در این شرایط به علت فقدان مواد استریل» اکثراً زخم باززبهتر 
از زخمی که پمادهایآنچنانی‌و بسیار آلوده بر روی آنها نهاده شده‌بود» 
بهبود پیدا می کرد واز آن جابی که تجر به نشان‌داده بود که نبودن این 
پمادها بهتر از وجود آنهاست: بنابراین نیاز به نظریه پرداز هوشمندی 


ا ۳۹ 
۳ ۰ 
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بود که بن‌بست موجود را بشکند. در جهانی که امواج مغناطیسی از 
اعماق فضا می‌توانست برروی روح مستفر در اعماق وجود انسان اثر 
بگذارد» و ستار گان از مسافتهای بسیاردوربر رفتار وسر نوشت انسانها 
در کره زمین تأثیرمی کردند » حل اینءستله‌چندان مشکل نبود » به‌ویژه 
افر ادی در جاءعه بودند که در برابر هر عقیده جدیدی بدون بحث و 
جدل به اعتبار نو بودن یا شخصیت گوینده تسلیم محض بودند . 

راه حل تازه‌ای که جنجالی به پا کرد و مورد استقبال زياد مردم 
قر ار گرفت ممکن است‌برای شماخنده‌دار باشد. به هرحال نتیجه گیری 
این بود که به جای آنکه پماد و ضماد برروی زخم مالیده شود » بر 
روی همان شمشیر مشابهی که ڌو ید زخحم کرده بود مالیده شود ز درا 
ضمن مسدود کردن مستقیم قدرت اسلحه. تأثیر جانبی آن برای درمان 
زم کافی بود. تمام‌طر فداران مکتب پاراسلوس از این‌عقیده طرفداری 
کر دندوعملا آن را به‌کار بردند. در این‌شر ابط و ظیفه سر کنلم‌دیگبی 
بود تا حرف آخر را بزند . 

دیکبی برای درمان زعمها و بیماربها پودری اختراع کرده بود 
که‌توسط خحودش پودر هماهنگگ کننده‌دیگبی نام‌گرفته بود. اگراین 
پودررا که‌درتر کیب آن زاجیاتو تیابه‌کار رفته‌بودبرروی‌زخم‌میر یختند» 
درد وناراحتی شدیدی به و جود می آورد» ولی خحوشبختا نه‌دیگبی‌اين 
پودر را برروی زخحم نمی‌باشید » بلکه برروی باندی می‌پاشید که 
مدتی با زم با ناحیه مصدوم با دردنساك تماس داشته است. تو جیه 
اثرات ایسن دارو نه براساس معیارهای داروشناصی بلکه بر اساس 
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هماهنگیهای نیروه‌سای مغناطیسی وایجاد وبر قراری تعادل بین آنهسا 
متکی بود. یکی از نظر به‌های دیگری که انبوه اثر ات شفابخش و معجز م 
آسای این طرز درمان را بامعیار دانش کنونی مانفسیر می کند؛ قدرت 
تصور و خیالسردازیهای بیمار و اعتقاد در اسر بخشی آن وتفکر 
در این زمینه‌ها بود . 

در سالهای ۱۶۶۰ گریت‌راکس ودیگبی دوران شکوف‌ائی و 
پیشرفت‌خودرامی گذر اندند که بارریگر حکومت سلطنتی در انگلستان 
مستفر گردید و چارلز دوم به سلطنت رسید و او به سرعت بار دیگر 
مراسم لمس بیماران برای شفابخشی وتوزیع کر دنبنده‌ای لمس شده 
را شرو ع کرد و کسانی که بعد ازاو به‌سلطنت رسیدند. به‌همین‌صورت 
اقد ام کردند و در دوران جیمز دوم این سنت به اوج خود رسیده بود 
که با توقیف وتبعید جیمز دوم و به قدرت رسیدن جیمز سوم که ټك 
هلندی بسیار حشك و بی‌احساس بود › قدرت‌شاه در زمینه شفابخشی 
ممنو ع ومسخره اعلام گردید و درمقابل طالبان این روش درمانی»جیمز 
سوم اعلام کرد هر کس طرفدار این نوع درمانهاست ‏ بهتر است به 
فرانسه برود و به جیمز دوم که در آن زمان در این کشور به حالت‌تبعید 
زند گی می کرد » مر اجعه نماید . 

شاید او این جمله را برای استهزاء می گفت ولی در واقع عده 
زبادی از رنجوران و دردمندان برای کسب شفا ازسلطان مخلو ع ٤رفج‏ 
سفر را تحمل کردند وپس از مدتی متو جه شدند که هر چند جیمزتاج 


و تخت را از دست داده و لی هنوز قدرت جادوئی خود را از دست 
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نداده وحتی قدرت لمس او نسبت به گذشته زیادتر هم شده است ! 
بازی نه تنها جیمز دوم تا بایان عمر به شفابخشی بیماران مشغول بود» 
بلکه فرز ند و نوه او هم که مسدعی تاج وتخت انگلستان بودند» این 
مراسم را حفظ کرده و با تأثیرات فراوان آن دا به‌کار می‌بردند » ولی 
در خود انگلستان بعد از ویلیام سوم هم سابر بادشاهان سلسله هانور 
به این سنت درمانی برنگشتند وبدین‌ترتیب عمر این دوش درمانی‌در 
انگلستان به پایان رسید . 
بدون شك روبرت ما کسول از آثار درمانی‌و روش کارهای گریت 

راکس ودیکبی مطلع بود وشاید این آشنائی درشکل دادن تگوری 
لو در زمینه وجود روح کیهانی یا جهانی و تأثیر از فساصله دور به او 
كمك کرده باشد . مسا کسول به علت دید علمی وفیزیکی بیشتری که 
داشت ء مسلماً نمی‌توانست با ادعای دیگر گربت‌راکس در باره وجود 
ارواح خحبیث و تسأثیر گذاری آنها برروی جسم وجان افراد موافق 
باشد و یا روش او را در حارج کردن ارواح پلید به كمك ضربه‌هائی 
که به بدن‌می‌زد بپذیرد. ما کسول اعتقادی هم به پودر اختراعی دیگبی 
و وجود خحاصیت هماهنگگ کننده امواج منناطیسی نداشت . همانطور 
که ملاحظه می کنید» درادن زمان تعداد زبادی ازپزشکان وجادو گر ان 
انبوهی از تثوریها وعقایسد را آمساده کرده بودند و میدان برای کسی 
آماده بود که بتواند از مجموعه آنها به نحو مناسبی استفاده کند . 
دراین زمان ودراین‌زمینه مناسب قرو نو سطابی ارو پايك شخصیت جد يد 
واز دمیدان شد . 


۵۶ شگفتیهای هیینو تیزم 


بیر ون راندن و طرد ارو 1 یلید از بدن 


در حدود سالهای ۱۶۷۰ میلادی يك کشیش گمنام آلمانی به نام 

بوهان گاسنر یابه مبدان گذاشت که دردهای شدیدی در بدنش حس 
می کرد که با حکیم و دوا بهتر نمی‌شد گاستر که به زبان لاتین 
تسلط کامل داشت و بیشتر بااین زبان صحبت می کرد» پس ازناامیدشدن 
از حکمت حکیمباشی‌ها » تصمیم به مطالعه در کتب قدیمه درباره درد 
گرفت و در عده زیادی از آنها با عقیده واحدی مواجه شد. در این 
کتابها به‌طوره‌فصل درباره چگونگی‌ورودارواح پلید به بدن و ایجاد 
بیماری توسط آنها بحث کرده‌بودند.دریکی از این رساله‌ها به‌وضو ح 
روش يابهقول امروزی‌هاتکنو لوژی حارج کردن ارواح خبیثه از بذن 
که‌منجر به‌از بین رفتن‌درد می‌شد» شر ح داده‌شده بود! کاسنر معتقد 
شد که یکی از همین ارواح شرور به بدن او هم وارد شده و مطابق 
شرحی که داده شده بود ؛ شرو ع به اقدام کرد و درد هم سا کت شد ۱ 
او تصمیم گرفت از روی نیت‌خیر» به گروه عظیم دردمندانسی که در 
جامعه وجو د داشتند كمك کند و اقسدامسات او با نتایج درمانی بسیار 
بالائی همراه بود. پس از مدتی این قدرت شفابخشی در او این‌عقیده 
را به وجود آورد که شاید تقدیر وسرنوشت اینطور بوده که او در این 
مسیر قراز بگیرد. بر حی ازویژ گیهای کاسنر درجلب تو جه واعتماد 
بیماران و در نتیجه افزایش نتایج درمانی مؤثر بودند که در ميان آنها 
قیافه جدی» لباس روحانی» مهربانی» اعتماد به نفس و بسالاخره‌تکلم 
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به زبان لاتين مژثرتر بود.چه اوحتی در صحبت باعوام هم آن را ترك 
نمی کر د.مجموعه‌این‌عو امل تأثیر ات روحیزیادی به‌جای‌می گذاشت. 
عظمت وابهت جلسات درمسانی گاسنر و گیر ائی آنها به اندازه‌ای بود 
که | کثربیمار ان‌به‌لررزش وتشنجات هيستريك دچارمی‌شد ند به‌عصوص 
در لحظاتی که او بالحن آمرانه‌ای‌به‌ارواح شرور فرمان می‌داد که‌کالید 
بیمار بیچاره را رها کنند. 

در همان زمان که به‌تدریج کسب قدرت بیشتر »گریت را کس 
را به درمان انوا ع‌بیشتری از بیماریهای دعوت می‌کرده گاسنر هم 
عیال می کرد تمام بیماریها بر اثر دحالت ارواح بدجنس پیداشده و 
راه اساسی‌درمان »اخراجاین‌ارواح بدخواه است؛ولی به‌زودی‌متوجه 
شد که‌کاره‌ای او در تمام موارد مفید واقع نمی‌شوند . درست در 
لحظاتی که این ,در حوب احساس می کرد که توانسته‌شیاطین و دیوها 
را تحت تسلط خود قرار دهد و با لاافل همکاری آنهارا جلب کرده 
است» به‌این نتیجه گیری‌هم ر سید که‌بیماریها به دونو ع تفسیم می شو ند؛ 
یکی‌بیمار بهای طبیعی که با امکانات طبیعی از قبیل دوا و د کترحوب 
می شو ند (واین نو عبیماران رااوبه‌پزشك معرفیمی کرد)ودوم‌بیماریهای 
غیر طبیعی بودنسد کسه در ایجاد آنها دیوان وشیاطین دخالت داشتند 
و راه درمان آنها هم مشخص بود . 
برای اینکه معلوم شود هر مورد بیماری در کداميك از این طبقه - 
بندیها قرار می گیرده گاسنر به یك امتحان ساده و لی کاملا مطمئن دست 
می‌زد» پس از اینکه رو ح‌شرور را از بدن پیمار ار ج می کرد وبیمار 
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خحوب می‌شد» در همان جلسه باردیگر به آن روح دستور می‌داد وارد 
بدن بیمار شود و طبعادر این شرایط بار دیگر علائم قبلی ظاهرمی‌شد 

بعد په صورت دائمی یا طولانی روح را حارج می کرد. در شرایطی 
که جریبان به این صورت پیشرفت نداشت › معلوم می‌شد بك مورد 
بیماری طبیعی درکار است وبیمار را پیش حکیمباشی می‌فرستاد تااو 
را به نحو مقتضی درمان کند. 


مسمر؛ چکیده دانشها و هنر های درمانی ذمان 

بزشك دیگری‌دراین زمان‌وارو میدان شد که در بر خی ازاصول 
موافق و در بعضی از موارد مخالف گاسنر فکر می کرد . نام او 
فرانس آنتون مسمر بود که بدون تردید تحقیقات بسیار وسیعی دربارة 
همه کسانی که از عهد پاراسلوس به بعد درباره مسائل مر بو ط به‌امواج 
مغناطیسی و اثرات درمانی آنها نظرباتی ابراز کرده بودند؛ داشت و 
پس از کذراندن‌دورهد کترای پزشکی در دانشگاه وین » رساله دکترای 
خود را هم در همین زمینه‌ها به تصویب رسانیده بود.از آنجاکه او 
دکتر بود و نه فیلسوف » بنابر این ذهنی علم گرا داشت . مسمر بیشتر 
علاقه به درمان بیماریهائی داشت که پدر کاستر آنها را بیماریهای غير 
طبیعی می‌نامید ولی خود او هیچگاه از قوا و نیروهای ماوراءا لطبیعه 
برای درمان استفاده نکرد و از وسایل مادی استفاده می کرد . این 
پیماریها در عصر ما به نام بیماریهای روانی یابیماریهای جسمی باریشه 
روانی‌نامیده می‌شوند. زمانی که مسمر درسال ۵ شرو ع به کار های 
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پزشکی کرد» سر نخسی از مجموعه اطلاعسات عصر خودرا در این 
زمینه‌ها داشت . در این زمان خبرهائی از آنسوی دنیا از کشفیات 
بنيامین فر انکلین در زمینه کشف الکتریسیته مثبت و منفضی و اختراع 
لامپ روشنائی کسب کرده و شدیداً تحت تأثیر آن قرار گرفته بود.اما 
هیچگاه در ذهن فعال وخیالپردازش هم نمی گذاشت که تکلیف زند گی 
علمی و عملی او را در گذر زمان همین بنيامین فر انکلینمشخص کند . 
این بارهای مثبت و منفی هم‌ما نند امواح مغناطیسی مورد علاقه مسمرء 
به‌مقد ار زياد در آسمانها و درد ابرهابه‌صورت متراکم وجود داشت 

سالهعای اول زند کی پزشکی مسمر از طریق ارائه حدمات 
درمانی مغناطیسی در وین به خوبی و حوشی گذشت و حتی در این 
زمان طی بك ملاقات اتفاقی با کاستر آشنا شد و اطلاعات‌درمانی 
خود را صمیمانه با یکدیگر مبادله کردند و به‌و جود تشابهاتی‌بین‌درمان 
با مغناطیس‌حیوانی و اخراج ارواح‌زیانکار ازبدن پی بردند. به‌تدریج 
موفقیت و شهرت مسمر بحثهائی را در جامعه پزشکی وین به وجود 
آورد» بسیاری از پزشکان با او به مخالفت پرداختند و به شدت او را 
مورد حمله قر اردادند. در این شر ابط‌او مجبور شدخوشیها وشیر تنیهای 
زند گی در زادگاهش را پشت سر گذاشته و به محیط بزرگتر و آزاد 
اندیس تر فر انسه برود و در آنجا به تأسیس کلینیکی بپر داز د ونظر بات 
خود را در قالب ۲۷ اصل بیان کند . بسیاری از جملات‌و عبارات 
او به صو رت اسرار آمیز و مبهم عرضه شده بود و براز اشارات گنگ 


و نمادین بور . چکیده نظریات او این بود: 


a ۰۰ 
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«بین کالبدهای آسمانی نوعی‌جریان برقرار است که باوا کنشهابی 
همراه می‌شود. درتمام مو جودات زنده وغیر زنده جزئی ازاین‌جربان 
جهانی و جود دارد» این جربان لطیف و کستر ده در تمام پهنای‌کائنات 
وجود دارد و هیچ‌نقطه‌ای از جهان‌ننست که‌از آن خحالی باشد. هر جند 
مشخصات دفیق این ماهیت بسیار لطیف هنوز مشخص نشده » اما به 
روشنی .از قوانین فیزیکی‌و طبیعی‌تبعیت‌می کند. گذر و سیر این‌جریان 
در اجسام و مو جودات با وا کنشهابی همر اهاست› ساد گی را پیچید کی 
این وا کنشها به ماهیت این موجودات مرتبط می شو د. 
بسیاری از خواص اجسام به این تأثیر ات کیهانی و واکنش آنها 
بستگی پیدا می کند. تأثیر پذیری ازامو اح‌فضائی بر روی بدن مو جودات 
زنده از طریق ور و دندریجیامو اج ازراه‌رشته‌هایعصبی‌صورت می گیرد . 
بنابر این کالبد انسانی در ارتباطبا دریافت این امواح ازفضا شباهتهائی 
با آهن‌ربا پیدا می کند. بنابراین در این مغناطیس حیوانی یك قعب 
قابل دستکاری و جود دارد که می‌تو ان شدت و ميزان امواج ورودی به 
آن راکم و زیاد کرد اصطلاح مغناطیس حیوانی از اینجا پیدا شده 
است . 
امکان ارتباط بین دو نقطه از کیتی حتسی رو نقطه غیررمادی از 
طریق این امواج وجود دارد» هر چند حساسیتها ممکن است متفاوت 
باشد. این امواج را می‌توان با وسایلی تقوبت کرد و با مسیر آنها را 
تغییر داد و آنهامی‌تو انندبه ساد گی از بدن‌انسان و جدار اجسام‌بگذرند 


یدون آ که مقد ار زیادی از انرزی تود را ار دست بد‌هند برتعلاف 
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امواج آب.این‌امواج برای انتقال‌نیازی‌به وسیله وابزارمادی ندارند. 

این امواح هم مانند امواج نورانی» با آینه منعکس شده و 
می‌توان از این طریق بر قدرت آنها افزود. امواج مغناطیسی قابلیت 
تجمع؛ تمر کز و انتقال را دارند. برحی از شرایط می تواند نیروهای 
مغناطیسی را ضعیف کند و با از بین ببرد و اگر این حالت در امواج 
مغناطیس حیوانی صورت گیرد» منجر به پیدايش بیماری می گردد. 

مغناطیس حیو انی و مغناطیس طبیعی هر چند از لحاظ ساختمان 
و ماهیت با بکدیگر متفاوتند» و لسی می‌تو اند بر یکدیگر تأثیر داشته 
باشند. مغناطیس طبیعی آثار خود را بر اجسام جاندار و بیجان ظاهر 
می کند ولی در شرابطی که مسئله بیماری مطر ح باشد» تأثیرات او ليه 
و متقابل عمدتاً به مخناطیس حیوانی مربوط می گردد. 

از آنجاکه امواج مغناطیسی از طریق رشته‌های عصبی به بدن 
وارد می‌شوند؛ بنابراین در درجه اول بیماربهای عصبی را درمان می- 
کنند. در داروها هم امواج مغناطیسی وجود دارند که‌از طریق جذب 
توسط بدن» سر انجام به دستگاه اعصاب می‌رسند. بنابرایناین نوع 
داروها بیشتر بیماریهای غیرعصبی را در مراحل او لیه شفا می‌بخشند . 
امواج مغناطیسی از طربق مکانیسمهای ناشناخته‌ای از ابجاد با گسترش 
بیماریها جلو گیری می کند و این جزئی از ناموس طبیعت است که در 
طیآن‌هیج 5و نه عدم تعادلی نمی‌تو اند مدت زیادی دو ام پیدا کند. عده 
زیادی از بیماریها در سیر طبیعی خحود به طرف بهبودی گام برمی دار ند 


و کار برد مغناطیس به ازدیساد سرعت درسان می‌افزاید و در نهایت به 
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سلامتی کامل می‌انجامد. 4 
هوچند در ظاهر قیاسهای منطقی مسمر مجمل و دوپهلو به نظر 
می‌رسند؛ ولی به صورت دیگر محتویاتی پیشکسویانه و پیامبر گسونه 
دار ند که به صورت اعجاب بر انگیزی پیش بینی رادبو پرتو ایکس و 
رادار که در آن زمان تصور آن هم غير ممکن بود با وضو ح تمام بیان 
شده است و اگر او حالا زنده بود» می‌توانست به این کلمسات معجزه 
آسای خودببالد. از لحاظ علمی مسمر در پاریس کلینیکی ساخته بود 
که از لحاظ تجمع بدیعترین امکانات رو اندرمانسی آن و اقعاً دیدنسی 
بود. سالن بزر کث محل ددمان باپرده‌های مجلل تزئین شده ودرفضای 
نیمه تاريك تنها چند رشته نور رنگی آفتاب از میان پرده‌های رنگی 
بر آن می‌تابید. در وسط سالن لو له‌ای به نام با گت تعبیه شده بود که 
۰ نفر در اطراف آن بر روی نیمکت‌هائی می‌نشستند.درداخل‌با گت 
ردیف‌های منظمی از بطریهای محتوی آب مغناطیسی شده قرار داده 
شده بود که فضاهای میانی آنهابا پودر شيشه پر گردیده بود تا حدا کثر . 
قدرت مغناطیسی (به قول مسمر) مو جود باشد. 
میله‌های آهنی تاشوئی از این باگت تا ردیف بیم‌ساران کشیده 
شده بود و به میله‌هائی که در پشت سر بیماران قرار می گرفت متصل 
می‌شد. نوای موسیقی آرامی از پشت‌پرده‌ها به داخحل سالن می‌ر سید 
و در شرابظی که ساعتها بیماران در این فضای روحانی و معبد گونه 
در انتظاری مبهم و اسر ار آمیز گذر انده‌بودند» و رود موقر انه و پرجلال 
مسمر در حالی که لباسهای زیبائی پوشیده و ردای ابریشمی ارغوانی 
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رنگی بەدوش داشت. با جندنفر از شا گردان و همکار انش هیجانها را 
به اوج می‌رسانید. مسمر وهمکارانش مانند اسقفها گرز آهنین را بر 
روی دوش دود حمل کرده و دقیقه‌ای آن‌دا دور نمی کردند. آنها 
علاوه بر مغناطیسی کردن افراد با تمر کز نگاه» نقاط دردمند بدن آنها 
را هم با نوك این گرزهای آهنین که انرژی مغناطیسی عظیمی در آنهسا 
متمر کز شده بود» امس می کردند و با با ضسربه‌های کوتاهی به آن 
می‌زدند . 

این ضر به‌ه‌ای کوئاه طوفانی از التهاب و هیجان بر جای می 
گذاشت و مانند اتصال به يك جریان قوی الکتریکی- که در آن زمان 
در دسترس آبود‌تشنجاتی‌در تمام بدن ايجار می کرد که پس از زمان 
کوتاهی این‌نو عر کات درعده زیادی‌از افراد پیدا می‌شد .مکالمات 
با در حقیقت تلقینات مسمر در مورد وجود يك حوزه مغناطیسی و 
الکتریکی قوی در بین بیماران یکی از علل مهسم پیدایش این نسو ع 
حر کات بود. این افراد تلقین پدیر و ساده اندیش با تفر درباره 
موضوعاتی که مسمر بیان می کرد به آنها جامه و اقعیت و عبنیت می- 
پو شانیدند و احسا-‌های مورد انتظار را عملا حس می کردند. 

بر خی از فرط هیجان بغض کرده و به کر به می افتاد ند و گاه ره 
خنده‌های دیو آنه‌و اری دچار می‌شد ند و با مشتاقانه ود رابه طرف او 
نزديك می کردند تا از پاسهای مغناطیسی و امس نقاط دردناك بدنشان 
تو سط او بهر ه بکیر ند ۲ حر کاتی که مسمر به ملایمت با دست از ا 
به پائین در مقابل چشمان بیماران انجام می‌داد» بدون آنکه احتمالا یا 
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حتماً مکانیسم آنها را بداند؛ به نوعسی بیماران را تشویق به بستن 
جشمانشان می کرد و در فضای پر تنشی که به‌وجود می آمد و احساس 
طبیعی اسانها این است که‌عده‌ای‌دور هم جمع شدهو انتظار حادئه‌ای 
را دارند تحت تأثیر ابهت صحنه قرار گرفته‌اندوقبلا در باره‌اتفافاتی که 
می‌افتد مورد تلقین قرار گرفته وبه آنچه که می‌بایست اتفاق بیفتد 
اشتیاق داشتندو با برای‌درمان انگیزه داشتند» مسمر با بیانات محکم به 
صورت عامی جریانات را مورد بحث قرار می‌داد. وضع د کور؛نوره 
موسیقی‌و ... شرایط لازم بسیار بیشتر از آن چیزی بود که برای حالی 
به حالی کردن گروههای بشری مورد نیاز بود. ۱ 
موسیقی آرامی که از ساعتها پیش به گوش می رسید» وات 
هیجانی با بەقول مسمرپیدایش بحران در بیماران به صورت حساب 
شده با اتفاقی تندتر می گردید و بیمساران در حالی که اسپاسمها یا 
انقباضات تندی در تمام عضلات آنها به وجود آمده بسوده از فرط 
اشتیاق جیخ می کشید ند.دویست سال بعد در عهدما درسالنهای بزر کٹ 
لندن و نیویوركك عين این حرکات را دختران تحصیل کرده قرن بیستم 
هم درمقابل موسیقی جاز ارائه‌می‌نمایند تا نشان بدهند وا کنش عصبی 
انسانها در شرایطی که با وسایل و امکاناتشخصی تحريك شوند» زمان 
و مکان»توحش و تجدد آفریشای بدوی با انگلیسی متين متمسدن 
نمی ۸ 
در ادن شر ابط رفتار افراد با بکدبگر بسیار دوستانه شده و مثل 
دو دوست که مدتها همدیگر را ندیده باشند یکدیگر را در بغل گرفته 
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و می‌بوسیدند. گاهی با وحشت بسیار جانکاهی مانند آنکه زن‌ترسوئی 
در دهلیز تاریکی با شبحی مو اجه‌شده‌باشد» به قیافه‌فرد بغل‌دستی خود 
خیره می‌شد ندو گویا او راقهر مان توهمات‌ذهنی خودتصور می کردند 
و یابه چشم اهریمنی مجسم به او می‌نگر یستند . 

در این میان برخی از افراد هیچگونه تغییری نکرده و آرام و 
بی‌تحرك باقی می‌ماند ند و ا کثربت حضارراافراد آشفته و شیدا تشکیل 
می‌دادند. برای برعی تشنجات شدیدی که در اند امشان پیدا می‌شد 
سیمائی به شدت شکنجه دهنده داشت ولی خود آنها در آن لحظه و 
بعد شکایتی نداشتند. در بر خی از افراد این بحرانها تا ۳ ساعت طول 
می کشید . در برخی از آنها پرشهائی در سر وگردن ظاهر می گردید 
و با تمایل به ورجه ورجه کردن داشتند. چشمان آنها به بالا و یا فسمت 
های دیگری می‌جرخید و با در عضلات سطحی پستان و جدار شکم 
انقباضات و حر کات تندی ظاهر می‌شد. 

در این شرایط آنها حساسیت‌بسیار زیادی در مقابل کو چکترین 
حرکات مسمر؛ آهنگگ صدا و ژستهای او نان می‌دادند و نسبت به 
آهنگت موسیفی هم مانند آنکه کسی با نها صحبت کند در برابرهر 
زرو بمی وا کتنش مناسبی ارائه می‌دادند. به جز در مورد آنهائی که 
در حالت خواب عمیق با کولاپس فرورفته‌بودند» نوای موسیقی‌و کلام 
مسمر هر دو به شدت تحربك کننده و تشنج دهنده بود. در این شر ابط 
عده‌ای از کسانی که در مجلس حضور داشتند مانند افرادی که در 
مراسم فرقه‌ای دراویش يا آئینهای قبیله‌ای آفریقا حتی به عنسوان 
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تماشاچی شر کت کرده باشند »به گر د اننده مجلس به عنسو ان‌دأرنده 
قد ر تهای‌ناشناخته ایمان می آوردند. 

مسمر معتقد بود که تنها بیمارانی کاملا شفا پیدا می کنند که دوره 
سخت و طوفانی بحران دا پشت سر بگذارند. بحرانهای سبك در 
این مجلس خائمه می‌بافتند و لی کسانی که‌دچارحملات بسرار شدیدتری 
شده و خود را به در و دیو ارمی کو بیدندتو سط اطرافیان مسمر به اتاق 
مجاور برده می‌شد ند و در ادن شر ابط با برعسی از اقدامات درمانی 
انفرادی مانند نگاه کردن طولانی به جشمان آنها انجام باسهای 
مغناطیسی.فشر ون دست و شانه و با زدن ضربه‌های کوتاهی په دستها و 
و شانه‌ها» به تدریج آنها رابه هوش می آوردند. نجه این‌اعمال» شھا 
و درمانهای بزر گك و فوری در عده زیادی از بیمادانی بود که در این 
جلسات جمع شده بو دنكد. ازدداد بیمار ان»مسمر را وادار کرد تا تعداد 
با گت‌ها را به ۴ عدد برساند و با سر ازیر شدن انبسوه دردمندان که 
محوطه ساان‌ها جوابکگوی حضور آنها نبود : مسمردر یك مدان 
شهر بلوط عظیمی را مغناطیسی کرد تا بیشتر افر ادمستمند گر د آن CT‏ 
شوند و از طربق طنابهایی که از درعت به آنها و در بین آنها کشیده 
شده بود به بك درمان دسته‌جمعی رایگان و آسان دست بابند. 

قضاوت در باره اینکه مسمر ان حفیقت بزر کث را می‌دانست 
یا نمی‌دانست مشکل است ولی در حقیقت او مجموعه و کهکشانی از 
کلیه امکاناتی که در تمام طول تاریخ جادو کر ان و صاحب-ان قدرتهای 
باطنی برای کنر ضمیر آدمی‌از آنها استفاده می کردند»مورد استفاده 
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قرار داده بود تا در افسونگری‌گروهی با هیپنوتیزم دسته‌جمعی موفق 
شود . موسیقی او یاد آورتوم - توم طبل‌هادر دل شبها در جنگلهای 
آفریقا در جربان مراسمی بود که در بنیان با کارهسای او شبیه بودند . 
حر کات تشنجی و پرشهای‌بدن بیماران‌یاد گاری نمادین از جشنو اره‌های 
رقصهای‌جنو ن آمیزسده‌های‌قبل و معا صر اودر ارو پابهعساب‌می آمد.ردای 
ارغوانی و گسرزی که بر دوش حمل می کرد؛ خاطره قیافه پرهیبت 
جادو گران فرون وسطی را مجسم می‌نمود و ضربه‌ها و لمس بدن » 
خحاطره کارهای مع‌جزه آسای گربت‌را کس. کاسنر و امس شاهانه را په 
باد می آورد .... ولی با این و جودکارهای او از همه آنها درخشانتر 
و موثرتر بود. نتایج فوری و عمیق درمانی او نه ننها در عامه مردم 
بلکه در برعی از پزشکان هم اثر می گذاشت. از آن‌جمله پزشکی نام 
آور به نام دساون که عده‌ای از خحاندان سلطنتی هم جزء بیماران او 
بودند شیفته کارهای او کر دید . 

دسلون در مکتب مسمر به فنون درمان بر اساس اعتقاد به‌مغناطیس 
حیوانی آشنا گردید» ولی خود او به صورت‌روشن‌تری تثوریهای این 
مکتب را تنظیم کرد و برحی از بیانات‌مجمل وپیچیده استاد را با بیان 
روشن‌تری نوشت. دسلون اعلام‌داشت که تمام تیمار بهادر وافع اشکال 
متنو ع يك بیماری اصلی است و تنهايك درمان‌اساسی برای آن وجود 
دارد که همان‌مغنا طیس‌درمانی است.اوتکر ار کرد که انسان»سالم آفریده 
شده و جهان به‌صورتهای گو نا گون سعی دارد تا انحرافات در سلامتی 
را تصحیح کند وشواهد بحرانها در کارهای او نمایانگر آثارنیروهای 
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فیزیکی و طبیعی است. 

به نظر دسلون‌پزشکان و دانشکده‌های‌پزشکی وقت خود را تلف 
می کنند تا هر روز بر فهرست بیماربها و داروها بیفزابند در حالی که 
داروهای اصلی و اساسی کشف شده است. دانشکده پزشکی پاریس 
و جامعه پزشکان فر انسه این حر فهارا قبو ل‌نکرده و در معابل آنها جبهه 
گرفتند. 

زمانی که اتحادبه بزشکان‌فر انسه به اواعط-ار کرد که‌یا مغناطیس 
درمانی راکنار بگذارد و با از جامعه پزشکی فرانسه طنرد و از انجام 
خحدمات پزشکی محروم شود او به تشویق برعی از بیمارانش که از 
دربار بان فر انسه بودند » عرضدالی برای شخص شاه فرستاد و از او 
درخو است کرد که هیأتی از دانشمندان فرانسوی مسئله را هو ددبررسی 
قرار داده و بر علیه یا برله آن رای قطعسی و مدللی صادر نمابند . 
پس از مدتی تردید» در سال ۱۷۸۴ هیاأنسی اموز رسید گی به این 
مسئله شد که تحت ریاست بنيامین فرانکلین دانشمند و مختر ع بزر گث 
آمربکائی که در آن زمان به عنوان سفیر کشورش در فرانسه حدمت 
می کرد» وباشر کت لاوو ازیه شیمیدان معروف و کاشف ۱ کسیژنو بر خی 
دیگر از نام آوران زمان‌کار حور را آغاز کرد. 

این هیأت در غیاب مسمر که به »سافبرت رفته بود از كلينيك 
دساو ن باز دیدکر دندو اثر ات حیرت ا نیز حاصله را به چشم ودفف و 
تحت تأثیر آن قرار گرفتند ولی از دسلون خحواهش کردند که يك جلسه . 


به صورت خصوصی‌تر برای آنها تشکیل بدهد . دسلون متأسفانه این 
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دعوت را قبول کرد. 

دسلون در باغی که‌محل اقامت بنيامین فرانکلین بود.‌يك درخعت 
زرد آلو رامغناطیسی کرد و یکی از بیماران خود راکه پسری ۱۲ساله 
بود» با چشمان بسته به این محوطه آورد و قصد او این‌بود که به‌هیأت 
رسید گی تفاوت درخت مغناطیسی‌شده‌و مغناطیسی‌نشده را نشان‌بدهد. 
دسلون می‌خو است نشان دهد که این بیمار در موقع لمس‌درعت‌زرد- 
آلوی مورد اشاره دجار بحران می‌شود در حالی که بقیه درعتان این 
خاصیت را ندارند. ولی نتیجه غیر از این بود» ود بیمار با لمس 
همه درختها دچار حمله و بصران می‌شد . این جریان بدون بحث و 
تفسیر نمایانگر این موضو ع بودکه در این جریانات به جای مغناطیس 
حیوانی» تنها توهم و تصور محض دخالت دارد. 

پس از مشاهدات و بحثهای بیشتر » بالاعره این هیأت جو از 
دفن مسمریسم را امضاء نمود. در برخوردی غیرعلمی با مسثله» این 
گروه از دانشمندان به صورتی ناعادلانه و نابخردانه عمل کرد. آنها که 
پیشتر دانشمندان علوم پابه بودند و روانشناسی و روانیزشکی را نه 
می‌دانستند و نه اصولا این علوم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده بود که 
قادر به تفسیر این پدیده‌ها باشد. به‌این‌بیماربهای روانی و گسترش‌فشار 
روحی که نمابانگر آن شيو ع فراو ان هستری در جامعه فر انسه بود 
اصلا توجهی نداشتند . ابن اندیشمندان که تم‌ام توجه خود را بر 
آزمایشگاههای فيزيك و شیمی متمر کز کرده‌بودند» نه‌به بحر انهای 
مسمری تو جه کردند و نه به بحر انهائی که در کل جامعه فر انسه شکل 
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می گرفت»تا زمانی که آثار این فشارهاو بیعدالتی‌ها به صورت انقلاب 
کبیر فرانسه خود را نشان داد. 

به جز بنیامین فرانکلین که قبل از انقلاب به آمریکا رفت»تقر با 
تمام اعضای این گروه عاقبت نکبتباری داشتند . همه آنها به عنوان 
مرتجع دستگیر و اعدام‌شدند و تنها کسی که‌از گر وه‌زنده ماند»پزشکی 
به نام گیوتین بود که برای آنکه انبوه‌محکومان به اعدام کمتسر رنج 
بکشند»دستگاهی را که به‌سرعت‌سررا از بدن جدامی کرد وبه‌نام مخترع 
آن گیوتین نامیده می‌شد طراحی کرد. او که‌پس ازمدتی به عنسو ان يك 
فرد مر نجع دستگیر و رس از مدتسی شکنجه»خو داو هم زیر دستگاه 
ساخعت دست خود قرار گرفت » مشاهده می کرد که گیوتین ساده‌تر 
از با گت ناراحتبها را به سرعت از بین می‌برد .... 

دانشمندانی که ابزار آنهاچندفر ع و لوله آزمایش و یاحداکثر 
چند الکترومتر ساده بود؛ و جود هر گونه جریان‌مغناطیسی‌یا الکتریکی 
را درفضامنکر شدندوصر دحنوشتند که:«هیچگو نه شاهدی‌بر ایو جود 
نوعی‌جریان‌نامر ی درفضاو جو دنداردبلکه آثار هیجا نی که‌در بیمار اد‌پیدا 
می‌شود: مو لود تماس» تحريك ذهن» تقلیدمکانیکیو تمایل بشربه‌تکر ار 
محر کهائی است که به نوعی حواس او را تحربك می کند ....تماس 
افراد بایکدیگرو تقو یت‌افکار واوهام آنهاباعث پیدایش این‌پدیده‌هاست 
که می‌تو انند بالنفسه خطر ناك باشند.... انجام این آزمایشها می‌تواند 
حتی برای نساهای آینده حطر ناك باشد !» 

آنها که به حرفهای خود هم زیاد معتقد نبسودند » در قسمتی 





دیگر از اعلامیه‌ای که صادر کردند» تأثیر پاس‌هایی راکه از دور داده 
می‌شد و بر روی بیماران اثر هی گذاشت» به علت وزش باد سرد ناشی 
از حر کت پاسهای مغناطیسی کننده و ارات لمس بدن را به علت گرم 
کردن موضعی بدن اعلام کردند که هر کودك دبستانی را به عنده می- 
اندازد. گو با کسانی که به توضیحات و توجیهات فیزبکی روی آورده 
بودند» فراموش کرده بودند که در صفحات قبل نوشته حود تمام آثار 
حاصله رانتیجه تفکرمحض دانسته بودند . 

در گزارش محرمانه دیگری که برای شخص بادشاه تهبه کسر ده 
بودند» يك سلسله مطالب مشابه طر ح شده‌بود. مسمر که در این‌شر ایط 
شهرت و اعتبار خود را از دست داده بود» مجبور به ترك فرانسه شد 
و سایر پزشکان فر انسوی همکار او تهدید شدند که در صورت ادامه‌کار 
مغناطیس درمانی» از حدمات پزشکی محروم می‌شو ند . این هیأت ره 
صورتی علمی و محترمانه ادزش علمی و احترام مسمر دا از بین برد 
ولی مشعلی را که مسمر روشن کرده بود خاموش نکرد . پس از مدتی 
عقاید مسمر در قاابی صددرصد علمی و توسط بر جسته‌ترین‌پزشکان به‌نام 


هیپنو تیزم ارائه‌شد .هر چند به صورت ظاهر نامو هيبت آن‌تغییر کر ده‌بود . 





۱-در کتاب هیینو تیزم علمی نوین» نگارش شروود» ریس انسئیثوی 
تحفیقات هيبو ايز در آمر یکا(سال ۶ ۸ ٩‏ ۱) که تو سط ابن متر جم ار جمه و وط 
انتشار اري اطلاعات منتشر گر دیده جر یان فوق با روایت و بیان متفاوتی مورد 
بحت قرار گرفته است. ۱ (مترجم ) 
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در آن زمان که به صسوردتی نا گهانی شهسرت مسمر در سراسر 
پار یس پیچیده بوده او به دولت فرانسه پیشنهاد کسرد که برای تان 
زنجیره‌ای پیوسته و گسترده از درمانگاههائی که تمام کشور فر اسه را 
بپوشاند» با او وازد مذا کره شود. دولت فر انسه موافقت کرد و حاضر 
شد برای شرو ع به‌کار ۰ دلار به او بپردازد که در آن تاریخ پول 
زیادی به حساب می آمد. پس از مدتی مسمر متسوجه شد که مقامات 
فر انسوی علاقه‌ای به برنامه‌او که انجمن هماهنگث کنننده بر ای‌تأسیس 
درمانگاههای مغناطیسی در سر اسرفر انسه نامیده می‌شدندارند و حاضر 
نیستند ۰ ۰/۰۰٩دلار‏ پیشنهادی اور ابیرداز ند »به‌ناچار این فکر را کناد 
گداشت و تصمیم گرفت مستقیماً کار آموزانی انتخاب کند و پس از 
کار آموزبهای لازم با كمك آنان‌درمانگاههای مستقلیتأسیس نماید و 
در آمد حاصله را تقسیم کنند. 

یکی از کسانی که در قلب این برنامه‌ها به مسمر پیوسته بود » 
ياك نجیب‌زاده فرانسوی به نام مار کی لافایت بود که تنها نام او 


۷۳ 
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کافی بود تا بسیاری از روشنفکران و افراد آزاده را به طرف مسمر 
جلب نماید. درهمان زمان که شهرت واعتبار علمی مسمر به تباهی می 
گرائید ¢ ار اوضا عمثل حالا بوده این گروهها براساس طر فدارانی که 
داشتند زیرزمینی می‌شدند و مثل بسیاری از کارهای قاچاق و یا بازار 
سیاه » بر قیمت کارهای خودهم‌می‌افزودند. و لی‌در آن‌شرابط طرفداران 
مسمر به ساد گی از پاریس حارج شدند و بی‌هیچ مشکلی در ساير 
مناطق فر انسه شرو ع به کار کسر دند. یکی از آخرین کسانسی که در ادن 
میان نگران مخارجی بود که برای آموزش مانیاتیزم کرده بود و تردید 
داشت که با اوضا ع و احوال‌جدید بتواند موفقیتی کسب کند» مار کی 
دوپوئی سگار بود . 

پس از تأسیس درمانگاه نتایج حاصله برای پوئی سگار خیلی 
بیشتر از آن جیزی بودکه در آغاز به آن‌می‌اندیشید. یکی از نخستین 
بیماران که دنسدان درد شد یدی داشت و به او مراجعه کرده بور ؛ 
خحانمی بود که پس از دریافت معا لجات کافی» جون مجسمه‌ای سا کت 
قرار گرفت و از آن بحرانهای‌قبلی‌دد او خبری‌واثری نبود.پوئی‌سکاربا 
تعجب روشی راکه آزموده بود» بر روی زن دیگری انجام داد و به 
نتیجه مشابهی رسید و هیچ خبری از تشنجاتی که نمایانگر انجام 
موفقیت آمیز کارهای مسمر باشد؛ پیدا نشد. در این شرایط به جای آن 
که بیمار به حالت‌هیستری بیفتد‌مانند بیماری بود که بيهوش با بیحس 
شده باشد . 


در هنگام‌کار با چوپان‌جوانی به نام ویکتوردیس ۰ پوئی‌سکار 
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با پدیده نو وبسیار شگفت‌انگیزی مواجه گردید. در ابتدا مثل‌دیگر ان 
بك خواب آرام ظاهر گردید. ولی‌پس از مدتی توهمها و احساسهای 
بدیع و زود گذری پدیدارشد. درابتدا ویکتور خود را در يك مجلس 
رقص احساس‌می کرد و لی‌پس‌ازمدتی خود را دريك مسابقه تیر اندازی 
احساس کرد و لحظاتی بعد در موقعیت دیگری..... 

پوئی‌سگار بار دیگسر اقدامات مغناطیسی را در مورد ویکتور 
انجام‌دادو هر بار شاهدتحولات‌ود گر گو نیهایشخصیتی عمیفی دراو بود. 
ویکتوردر شرایط معمو لی‌جوانی‌حجالتی؛افتاده‌و کم حرف بود و لی‌در 
حالات مغناطیسی شده‌به جوانی‌بذله گوو خوش‌مشرب تبدیل می کُردید 
که با پوئی‌سگارمشفول بذله‌گوئی می شد و خیلی خودمانی به کپ 
زدن می‌پرداخعت و حصوصی‌ترین موضوعات‌زند کیش را با او درمیان 
می گذ اشت. در یکی ازاین جلسات در حالت خحلسه مغناطیسی »و یکتو ر 
مقادیر زبادی اشیاه پرقیمت راکه در جیب داشت» به پوئی‌سگار داد و 
از او درخحواست کرد که این امانت‌ها را برای او نگهدارد.روز بعد 
ساعتها ویکتور به دنبال آنها می گشت وشدیدآنگران شده بود و نمی۔ 
دانست آنھا راکجا پنهان کرده است. 

این پدیده برای پوئی‌سگار هوشمند و برادرش بسیسار جااب 
توجه بود و در برحی دیگر از افراد حساس هم این پدیده فراموشی 
پس از بیداری بیدا می‌شد. ۳ آنها مشاهده مرز مشخصی بین دو 
نوع زندگی یکی در شرایط معمولی و دیگری در حالت مغناطیسی 
پسیار پرمعنی بود و فرد در این دو حالت دو شخصیت متفاوت و دو 
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زندگی مغایر را ارائه می‌داد که گاهی فرد دربکی کو چکترین خاطره و 
اطلاعی از دیگری ندارد. در حالی که در این حالت خواب مغناطیسی 
فرد اطلاعات بیشتر و گسترده‌تری‌در باره گذشته و زندگی روزهر هتخود 
ارائه می‌داد؛ گاهی پس از بیدارشدن از خو اب مغناطیسی نمام حرفها 
راکه در حالت خواب زده و مناظری را که دیده بود » اصلا به ياو 
می آورد. 
زمانسی که جامعه روشنفکری پاریس در مقابل تضاد حاصله از 
مشاهده کار های‌شگفت مسمر ازیکسو و رای صادره‌بر علیه او از سوی 
گروهی ازبر جسته‌تر ین دانشم‌ندان‌زمان‌دچاربهت و حيرت شده‌بودند» 
دهقانان و چوپانان ساده و خونسرد قسمت دیگری از فرانسه - بدون 
آنکه بدانند - در مسیرتکامل و تعالی این طرزفکر گام برمی‌داشتند. 
دو پوئی‌سگار مانند مسمر یك نارون بلند را مغناطیسی کرده بود 
و انبوه افراد بیکار ولی مشتاق » شاهد پدیده‌های نوئی بودکه 
مکتب مسمر با آنها آشنا نگردیده بود. در بك »حوطه سرسبز در 
سایه آن نارون بلندءانبوه افراد تحت تأثیر حرکات و اشارات پوشی 
سگار و یا از طریق لمس‌شاخه‌های درعت تنومند ازخود بیخود می. 
شدند و شواهد خاموشی و فراموشی را نشان می‌دادند . 
دیزش آب‌از چشمه جوشانی که درنزدیکی این نارون بلندقرار 
داشت به حسوابیدن و آرامش روستائیان خیلی كمك می کرد. برای 
بسیاری از آنها گذر عمر و حسوادث مهم زند گیشان با این نارون و 
محوطه زیر سایه آن به‌هم گره خورده بود .در دوران‌کودکی و 
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نوجوانی‌درزیر شاخه‌های آن به‌داستانهاو باورهای عامیانه محلی گوش 
داده بودندودرسا لهای‌سرمستی‌و جو انی‌بر گردتنه آن‌به‌رفص وپایکوبسی 
پرداخته و در سنین‌بالاتر در همینجا اطلاعات خود درباره تهیه و 
فروش فر آورده‌های دامی و روستائی‌را با یکدیگر مبادله نموده‌بودند 
و با ضمن بحثهای سباسی» «سائشل ضیاسی مملکتی را تجزیه و تحلیل 
می‌نمودند. در این شرایط پوئی‌سگار در این محیط آرام به درمسان 
بیماران و انجام تجربیات مشغول بود و در بر خی از جلسات بسیار 
بزر گث گاهی تا ۱۳۰بیمار و دردمند راتحت مغناطیس درمانی دسته 
جمعی قرار می‌داد. این افر اد علاقه و اعتقاد زیادی به پوئی‌سگار پیدا 
کرده بودند ودر این شرابط انجام این نو ع آزمایشهابه ميزان بیشتری 
با موفقیت‌همراه می‌شد.زمانی که‌در يك‌جشن افتتاح پوئی‌سکاراعلام 
داشت:«این نارون‌بزر گترین‌با گت‌جهان است و نه تنها از تنه وشاخه‌ها 
بلکه از هر بر گك آن پرتوهای‌حبات‌بخش به اطر اف فوران می کند.» 
نه تنها تمام روستائیان و چوپانانبلکه‌عود وبرادرش هم با تمام وجود 
به ابن موضو ع ایمان داشتند. 
پوئی‌سگار تمام اسرار و راز قدرت مانباتیزم را با کمال 
هوشمندی و صداقت در ایمان داشتن و خواستن خلاصه می کرد. 
وقتی که پوئی‌سگار از روستائیان برای وارد شدن به این حالت‌شادی 
آفرین دعوت می کرد آنهامشتافانه‌و دا و طلبانه استقبال می نمو دندودر 
اين‌شر ابط درسایه‌هم‌کاری »نقابل» پوئی‌سگار آرمانها و نظربات خود 
رامورد آزمابش و سنجش‌قر ارمی دادو بانتایج‌شگفت انگیز و درخشانی 
رو برو می‌شد. 


۷۸ شکفتیهای هیینو تیزم 





موفقیت پوئی سگار در ایجاد خلسه که با امکان انجام و القای 
فراموشی همراه بود» چشم‌اندازهای‌کاملا نوینی را آشکارنمود و علاقه 
عده‌ای از دانش‌پژوهان را بار دیگسر به این مسثله جلب کرد ولی يك 
عامل‌مهم و بازدارنده توجیه‌و تفسیر این پدیده براساس نظریات مسمر 
و ارتباط دادن آن با جربان الکترومغناطیسی بود که از نقطه‌نظر افراد 
تحصیل کرده‌ای که با اصول فيزيك نوپا آشنا بودند» قابل قبو نبود. 
آنچه که در این میان تضادی ابجاد می کرد حقیقت خاسه ایجاد شده 
و غیرعلمی بودن توجیه بنیانی مغناطیسی آن بود . از زمان پوشی 
سگاربا يك‌تجدید نظر شجاعانه‌وعالمانه لغت مانیاتیزم با سومنامبو لیسم 
معاوضه گردید و این حلسه‌ها نامو اقع‌بینانه‌ای پیدا کر دند زیرا پدیده‌ای 
که کشف‌شده بود با حالت خوابگردی که مدتها مردم با آن آشناشی 
داشتند» تشابه بیشتری داشت . 

زمانی که يك پزشك فرانسوی به نام پهتتن پدیده سختسی با 
انجماد ماهیچهای(کاتا لیسی) را کشف کرد › قرار گرفتن بیمار در بك 
حالت مجسمه مانند» انگیزه‌ای برای تجربیات و نظربه پردازیهای 
جدید در ابن زمینه شد . امکان القاء توهم» جه توهم متبت چه تو هم 
منفی (احساس چیزی که عملا وجود ندارد و نادیده گرفتن و احساس 
نکردن جبزی که واقعاً موجود است) » ادامه احساس و باور و عمل به 
جیزی که در حالت خواب گفته شده و با دیده و ارتباط و امتداد آن به 
حالت بیداری» دستاوردهای نو ئی بودند که عده بیشتری را جذب این 
پدیده جالب می کرد . در این مرحله بار دیگر دستیابی به برعی 
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از پدیده‌های هیپنوتیزمی که تفسیر آن به عنوان افزایش و تشدیدتلقین 
پذیری همه راراضی‌نمی کرد پیوندهای جدیدی بین متافيزيك و این 
حالت خو ابگو نه به وجود آورد. برعی از این پدیده‌ها عبارت بودند 
از : مسافرت به تقاط دوردست و شر حمشاهد ات‌خود در مورد کشورها 
و جاهائی که هیچگاه فرد به آنجا ثرفته بود و لی بسیاری ازمطالب بیان 
شده درست بود. بیان مطالبی در ارتباط با آینده‌نگری و روشن‌بینی» 
تشخیص بیمار نها واعلام بر نامه‌های‌درمانی بر ای‌بیماربهای ناشناخته چه 
درخودفرد و چه در دیگر ان. 

توجیه و تفسیر انبوه نمودهاثی که پیدا شده بودند» ابهامات و 
اشکالات زبادی ایجاد کرده بود. نه‌ننها برعی‌ازجلسات واقعاً با پدیده. 
های گیج کننده‌ای همراه بودند» درك د گر گونه و یا اغراقی برحسی‌از 
شاهدان این نو ع مجالس در تحریف مشاهدات و واقعیات» ریشه در 
يك تمایل بشر در ابراز راز گونه و اغراق‌آمیز حوادث از یکسو 
و علاقه دیگر ان در شنیدن مطالب عجیب وغریب‌از طرف دیگر دارد. 
هر چند در بسیاری از مو ارد عامل با ح واب کننده» سسوژه را به این 


دنیاهای عجیب و غرلب هدادت می کرد» و لی در بر دی از موارد 





١‏ این بد نده‌هاو بر خی از نظاهر ات جا اتر مثل گفتگو با زبانه‌ای 
دیگری کد فر د ور شرایط عادی نمی‌داند؛ باز کشت به‌زم‌انهای کود کی؛درون 
رهدانی ۴ دی هز اران سال ول و ران بر ہی از توصیقا ت بر اساص نظر به 
تناسح ات در یاب دیگری که توسط اینجاب با عنوان روحهای تسر شكه 


ار جمه شده به‌صو رت کاملا علمی وصیف و بیان شده است . «مترجم » 


۸۰ شگفتیهای هیپنو تیزم 


بیانات سوژه که‌به‌صورت رو شنی ار تباط باتلقینات حو اب کننده‌ند اشت» 
پاش از مد ین فان ی تیک مانب رو انپ 
بعد بسیاری از عاملها برای تجر بیات‌خودبه سوژه‌های‌حساس وجالب 
توجهی روی آوردند که‌هم به سرعت می‌خو ابیدند و هم تظاهسرات 
بسیار جالبی رابه‌نمایش‌می گذاشتند که درشر ح‌دو پوئی‌سگار و ویکتور 
جسوپان به آن اشاره شد. برای وقایسع جالبی که اتفاق می‌افتاد و 
توجیهات که همه را قانع نمی کرد» افزايش تلفین‌پذیری سوژه وتو جه 
او به تلقینات‌غیر گفتاری عاملی بود که در مقابل کو چکترین حرکات » 
تغییر صدا و تغییر تنفس. واکنشهای مناسبی ارائه می گردید. 

با توجه‌به مراتب فوق» بار دیگر هاله‌ای از اسرار و عرفان بر 
گرد قامت سومنامیو ليسم به وجود آمد که در این شر ابط برای عده 
بیشتری از افسراد جامعه جذابست پیشتری فراهم آمده بود. به تدریج 
حوزه و احدها و عناصر مر تبط‌با پدیده‌های‌سومنامبو لیستی به‌اندازه‌ای 
منبسط و گسترده می گردید که بار دیگر مانند نظریه مغناطیس کیهانی 
به صورت ماهیتی جهان شمول در آمده بود.در ابن میاد قهرمانی وارد 
میدان شد که بر علاف شغل و سابقه سیروسلو کی که به او نسبت می- 
دادند» از بسط بیشتر سیمای متافیزیکی رو به پیشرفت سومنامبولیسم 


جلو گیری می کرد. 
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نو آود بهاو دودشنگر بهای ۲به‌فار با 


یکی از چهره‌های‌مرموزی که سرانجام‌ابهامات مرتبط بازند گی 
و شخصیت و گذشته او همچنان ناشناخته مانده‌يك راهب پرتفالی به‌نام 
ژوزه کوستو- کوستو دیو دو فاریا بود که مدت زمانی کوتاه پس از 
دوران ناپلئون به پاریس آمد. گفته می‌شد که او مدتها در شرق به‌ویژه 
هندوستان بوده و بسیاری از علوم غریبه مشرق زمین از جمله خحواب 
کردن رافرا گر فته است. فاربا به‌اعتبادی بنبانگذار جیزی شد که در 
زمان ما هییئو یزور صحته نامیده می شود . اودرمجامع بزر کی 
هو شمندانه ده دو ازده‌نفری از افراد مناسبتر را انتخاب می کرد و پس 
از اینکه با مدتی صحبت و تمر کز نگاه, آنها را مانند طعمه مار کبری 
بی‌حر کت می کرد در یك لحظه با فریاد بخواب عده‌ای از آنها را 
با این روش جذاب و آمرانه به خواب می‌برد . 
در مدت نه چندان درازی بیشتر از ۵۰۰۰ نفر را به این تر تیب 
به خواب فرو برد و این خبلی بیشتر از آن‌حدی بود که برای سا کت 
کردن برخی از شکاکان و بدبینانی که این‌جریانات را نوعی دغلکاری يا 
گاو بندی می‌دانستند کف‌ایت می کرد . فاریا به وجود مغناطیس حیوانی 
اعتقاد نداشت و معتقّد بود که‌این بدیده‌هابیشتر از هر چیزی بهوا کنش 
سوژه بستکگي دارد و مسئله قدرت عامل در این راستا افسانه ای بیش 


AY‏ شگفتیهای هیینو تیزم 





نیست. این عقیده با شدت بیشتری 7و سط بك پزشك فرانسوی به نام 
آلکساندر برتراند تعقیب‌گردید ولی هنوز نظریه مغناطیس حیوانی 
پا برجا بود . 
یک مانیاتیزور سوئیسی به نام لافونتن با يکث نو آوری جالب 
به بهتر ین و جهی مصداق مغناطیس حیوانی را با طر دعنصر انسانی آن 
به معرض نمایش گذاشت. اودر بکث باغ وحش درشهر تور درفرانسه 
توانست یک شیر محبوس در قفس را به خواب بسیار عمیق فرو ببرد 
به طوری که بتو اند وارد قفس شده وبا پنجه های شیر بازی کسرده 
ودستش را وارد فضای بین دو آرواره شیر بکند ودر لحظات‌نهاشی 
حتی یکث سوزن را به پوست بینی شیرفرو کند! لافونتن چند بار این 
تجر به را در شهر های تور ونانت تکر ار کرد ۱ بر ای کسانی که ابسن 
آزمایش برروی حیوان را مشاهده می کردنسد » بسیار سخت بود که 
اتهامات دغلکاری و گاوبندی رامطر ح کنندزیرابسیار مشکل است که‌یکث 
شیر را بتوان به انجام این کارها راضی کرد ۱ 
این ابتکار لافونتن در سیر تکاملی سومنامبو لیسم تاثیر زیادی 
داشت زیرا او در سال ۱۹۴۱ بکک‌مسافرت نمایشی به انگلستان تر تیب 
داد و در ماه نوامبر درمنچستر دربین تماشاجیان مشتاق او چند نفسر 
پزشکث هم بودند که به قول خعودشان برای مشاهده این مسخره بازی 
بلبط نمایش را خربده بودند . یکی از این پزشکان دکتر جیمز بر ید 
بود. د کر بر ید که فردی دقیق و اندیشمند بودءبا تو جه به تخصص چشم 


پز شکی کهداشت »ادن ب دده که در طی آن سو زه ہی تواست حشمان 
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خحود را بگشاید برای‌اوبسیار جالب تو جه‌بود. موضو عپیدایش بیحسی 
در حالت حلسه هم برای او بسیار تاز گی داشت. درهمان حاسه او به 
این نتيجه رسد که هر جد احتمالامغنا طیس در ان رو ابط نفشی ند آرد» 
بااین وجود بعضی جیزهای جالب در این ميان وجود دارد . 

پس از فراگیری وافدام به هیپنو تیزم > برید کوشش می کسرد 
نقش خود را به‌حدافل برساند و در عوض راهنمائیهای زبادی به کار 
می‌برد.پس از آغازتلقینات وهمکاری سوژهءدر | کثر یت موارد سوژه 
به راحتی به خواب می‌رفت . در نو ع سبک خواب » سوژه درجاتی 
از آ گاهی به محیط اطراف خود را حفظ می کرد وپس از بیدارشدن 
می توانست جریانات خحواب و برخی‌اتفاقات محیطی را به یادبیاورو.۱ 
بساتلقین این امکان وجسود داشت که سوژه پس از بیداری تمام 
جریانات خواب را فراموش کند ولی این امکان هم وجود داشت که 
در يك خواب مجدد بار دیگر ان اتقافات فر آموش شده را زنده کرد. 
در حواب عمیق يا سومنامپو لیسم اوضاع خیلی فرق می کرد وسوژه 
نمی‌توانست به هیچوجه جریانات گذاشته را به یاد بیاورد . 

بريد متوجه شد که با وجود آنکه او شیوه و روش واحدی را 
در مقابل چند سوژه به کار می‌برد ولی آنان وعدق خواب آ نهامتفاوت 
بود و بر بد صادقانه اعترافی کرد که مشکسل است این تفاو تها را به 





اس برای بسیادی از ما در جر یان بعضی ارو ابهای طبیع‌ی این ا<ساس 
وود داشته که دادیم و اب می یهد وم‌خاهد ات دا یله رو یاس ت ‏ ردو | رت . 


2 مرجم » 
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صورت يك نو ع طبقه‌بندی بیان کرد . 

د کثر برید شرح مشاهدات و تجربیات خود را بادقت ومهارت 
منتشر کرد و درسال ۱۸۶۰ بلك پزشك روستائی فرانسوی به نام 

لیبولت این کتاب را مطالعه وشرو ع به تجربه کرد و توانست مراحل 

حو اب هبیینو تیزمی رابه ۶ مر حله (از خو اب آ لود گی‌تاسومنامبو لیسم) 
تقسیم بندی کند. تساط برهیپنو تیزم و موفقیتهای درمانی حیره کننده‌ای 
که توسط لیبوت برروی جوپانان فرانسوی کسب شده بوده تو جه 
وحمات باك استاد دانشکده پزشکی نانت به نام هیپولیت‌برنهايم 
راجلب کرد. او به نفش ویژ گیهای فردی و شخصیتی افراد درجربان 
هیپنو تیزم توجه کرد وتوانست مراحل هیپنونیزم‌را به ٩درجه‌نقسیم‏ کند. 
نتایج تجر بیات هیپنو تیزمی‌مکتب نانت به‌صورت کتابهائی منتشر شد . 
و اسی یك پزشك سوئیسی‌باتعمق بسیار در آنهاه‌مصلحت را در این‌دید 
که مراحل‌هیپنو تیزم به ۳درجه کاهش پیدا کند . 

در این جريان‌يك رقابت چشم و همچشمی‌بین مکتب‌نانت ومکتب 
پاربس که‌تو سط برك‌رو انیزشكنا بغه‌و پژو هشگر به نام ژان‌مار تین‌شار - 
کو که‌بیمار سدان‌یانو انخانه‌سالیه‌تر بەر ا اداره‌می کرده‌در گرفت .متاسفانه 
ابن روانمرزشك‌نام‌دار درمورد ماهیت‌هیپنوتیزم اشتیاه بزد گی مرتکب 
گردید و آنرا تنها نتایج وتظاهر ات رک بیماری عصبی به نام هیستری 
اعلام نمود و باعقاید لیبولت وبرنهايم به مخالفت برعاست و کارهای 
آنها را عام وبی ارزش معرفی کرد درحالی که آنها لاافل ۱۰۰۰ بار 
بیشتر از شار کو در این زمینه تجربه داشتند. 

شار کو به جای آزمایش برروی‌افراد عادی‌جامعه تمام‌تجر بیات 
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حود را برروی بیماران و افراد بیمار گونه وبه شدت تلقین‌پذیر انجام 
می‌داد و نظربات و کارهای‌او خاطرات مانیاتیزورهای قبلی را درذهنها 
زنده می کرد. او لااقل یکت بار از مغذاطیس واقعی‌استفاده کرد که‌حتی 
مسمر این شیوه را مردود اعلام کرده بسود. باصحبتها؛ تلقینها ومقدمه- 
جینی‌هائی که می کرد عده زبادی از سوژه‌های او دچار سختی 
ماهیچهیا کاتالیسی‌می‌شدند که این پدیده به‌صورت طبیعی‌درهیپنو تیزم 
بسیار به ندرت پیدا می‌شود . ۱ 

بالاغره مکتب‌نانت گوی سبقت را ربود وبه‌اعتبار کثرت تجر به 
وتحلیل درست.به‌طرف شکلی از هیپنو تیزم‌هدایت‌شدند که هیپنوتیزم 
عصر ما همان ادامه مکتب نانت است. یکی از دستاوردهای لیبو لت» 
پرنهایم وسپس د کتر فورل‌توجه‌به اين مسئله بود که‌حلسه هیپنوتیزمی 
وخواب طبیعی و جسوه‌مشترك فراوانی دارند . درحالت خواب طبیعی 
می‌تو ان به‌صورت محدود تلقینهائی بهفرد کرد که اظهار می‌شود با 
نثایجی همراه‌است .از طرف دیگر !گر فرد هیپنو تیزم شده‌ای را بسه 
حال خحود رها کنند.یس ازمدتی‌مانند کسی که از واب طبیعی‌بیدار 
شده,به حالت عادی برمی گردد . 

تجربیات و بررسیهای بعدنشان داد که تفاوتهای خحواب طبیعی و 
هیپنوتیزم › از تشابهات آنها بسیار بیشتر وعمیق‌تر است وبسرای يك 
پژوهشگر دفیق؛ مشخص کردن تفاوتها و ویژگیهای «ريك کار مشکلی 
نیست. هنوز پرونده این‌جداسازی بایکسان شمردن خواب وهیپنو تیزم 


بسته نشده ومشاهدات متعددی وجود دارند که یکی از این دو نظر به را 


۸۶ شگفتیهای هبینو تیزم 


اثبات بانفی می کنند 1 

این نکته کفتی است که بر بد دز نوشته‌های خحود بر اساس‌شو اهدی 
بیان داشته که بازشناسی و جدایسی حالت خلسه از حسالت خواب 
به‌ساد گی مقدور است درحالسی که پزشکان مکتب نانت با اتکاء به 
بررسیهسای گسترده‌تری که انجام داده بودند » نتیجه گیربهای برید 
راعجولانه وسطحی اعلام نمودند.همینطور درنوشته‌های بربد به 
اصطلاح مغناطیس‌مغزی هم برخورد می کنیم که احتمالایاد گاری 
از استنباطهای اولیه او بوده است . 

هر چند در این زمان‌این پدیده‌با نام جدید هیپنوتیزم» دره‌حافل 
علمی وپزشکی راه بیدا کسرده بود » ولسی هنوز پیشرفت آن بسیار 
کند بود. مربی و استاد این پرشکان که در موارد پر اکنده و بیشتر نابجا 
هیپنو تیزم رابه کار می‌بردند » همان هیینوتیزورهای حرفه‌ای بودند که 
هیچگاه پزشکان به اندازه آنها مهارت و آ گاهی نداشتند . تجر بیات 
بیشتر از آنکه صادقانه و برای کسب اطلاعات جدند باشد در جهت 
اثبات نظر بات از پیش اعلام گر دیده اعمال می کر دید .باسو ه شهر نی که 
مانیاتیزم پیدا کرده‌بود»نسلهای بعدی که این‌مهارتها و توانائیها را می 
دانستندباعناو نو اسامی‌جدیدی آن‌راباموفقیتهای درعشانی‌در صحنه. 
های‌نمایشی ار ائه می‌دادند. اینمحافل‌سالنهای کاباردها » کنار میدانهای 
شهر » درسیر کها وحتی سالنهای موزه‌های کم رونق را شامل می‌شد . 

بسیاری از این کارها اصیل و برای مردم جدات بودند > الیته‌در 
کنار آنها بازار دغلکاران هم بی رونق نبود . برخحی برای رسیدن به 
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نتایج بهتری‌قبلاسوژه‌های‌مناسب پاتلقین پذیر دا انتخاب می‌کردند و بسه 
صورت اتفافی این افراد به‌روی صحنه رفته وبه صورت‌افر اد داوطلب 
به‌ساد گی هپینو تیزم شده و پرهیجان‌ترین و گساه نساراحت کننده‌تریسن 
آزمایشها را تحمل می کردند ودر اصطلاح پشت پرده » هیینو تیزورها 
آنها را مر کب خطاب می کردند ! هر گاه سیر کی حر کت می کرد 
فرد هیینوتیزور با فاصله کمی از سيرك کُروهی از ءر کب‌ها را هم 
همر اه می‌برد وبا هیپنو تیزور بامسافرت زودنسر» سوژه‌های مناسب را 
انتخاب کرده ومو رد آزمادش و آمو زش قر ارمی‌داد.درا کثرمو ارد اسن 
هیپنوتیزورهای حرفه‌ای افراد تماشاچی‌را تحت تاثیرقرار داده وبه‌این 
علم پاهنر علاقم‌ند می کردند ‏ همانطور که لافونتن بساعث شد که 


برید به این پدیده مشتاقوعلاقمند شود . 


ناقین به نفس, کلیدی نو ین بر ای هیپنو تیزم 


زمانی که هیأت فرانسوی‌مانیاتیزم رابه عنوان اختلاطی ازتلقین 
کردن و پندار گرایی‌بی‌اعتبار اعلام کرد»برای دید گاههای محدود آنان 
این مسئله حتی قابل تصور هم نبود که بیندیشند از تر کیب دوعضمون 
و عامل مه آلوده فوق؛ بتوان جریان با سیاله‌ای که مسمر آن را جربان 
مغناطیسی نامیده‌بود.به‌و جودآورد. این دانشمندان‌بر گزیده‌عصر در این 
زمینه به شدت‌غیر عامی‌رفتار کر ده‌بودند و شاید مثال زير بتو اندبر کلی- 
گوئی بالاء نوری از روشنگری بتاباند. در همان سالها در نزدیکی 
فرانسه دانشم‌ندی انگلیسی به نام هانری‌کاو ندیش به صو رتی فیزیکی از 
از تر کیب هیدروژن وا کسیژن در داخحل بك‌ظرف شیشه‌ای بزر گك 
مابعی‌تو ليد کرد که همان آب‌است.بر ای هیأت‌انگلیسی مأمور بر رسی» 
تبدیل دو گاز به ماییع از طریق فیزیکی» به ساد گی موضوعی قابل‌فبول 
بود ولی برای هیأت‌مآموررسید گی به‌کاررهای مسمر؛ تبدیل دومضمون 
تلفین و پندار از راه یك تر کیب متافیزیکی قابل تصور هم نبود. 


A۹ 





۹ شگفیهای هیپنو تیزم 

در برابر هیأت سلطنتی انگلیس کاو ندیش تو ضیح داد که بس 
از تخلیه حباب شیشه‌ای بزر گی از هواء مخلسوطی از گاز اکسیژن و 
هیدروژن را در آن وارد و بايك جربان الکتر یکی جرقه‌ای در این 
حباب شیشه‌ای ایجاد کرده واين کار از طریق تر کیب۲ قسمت هیدروژن 
با بك قسمت اکسیژن» به تولید قطرات آب انجامیده و فرمول ۲20 
که‌امروزه‌در نخستین در سهای‌شیمی‌به‌هر نو آموزی گفته‌می‌شودء‌یاد گاری 
از این تر کیب فیزیکی دو عنصر است. 

آبا تر کیب دو گاز و ایجاد يك‌مایم؛ کمتر از تر کیب دو حالت 
ذهنی به یك سیاله مغناطیسی عجیب جلوه می‌نمود؟ برای دانشمندان 
فرانسوی هم پذبرش ادعای کاو ندیش به ساد گی معدور بود زیر در 
راستای افق فکری آنها بود ولی پذیرش عقابد مسمر را به‌این خاطر 
رد کر وند که در دامنه فکری هیأت علمی فر انسوی ار و سابقه‌ای از 
مقو له‌های مر بو ط و جود نداشت. برای ان هیأت حتی تصور اين‌مسئله 
امکان پذبر نبو د که بیندیشند که بین این دو پدیده بتو اند نوعمی تشابه 
وجود داشته باشد. در یکسو تر کیب فیزیکی دو عنصر شیمیایی برای 
ایجاد يك سیاله جدید و در اینجا تر کیب متافیزیکی دو عنصر دهنی 
بر ای‌ابجاد يك سیاله جدید که مسمر به آن نام‌مغناطیس حیوانی را داده 
بود و ممکن بود به سادگی این نام را عوض کرد و کل‌جریان را قبول 
نمود. باری مسکله تر کیب تلقین و پنداردر ضمیر کسی نکنجید تا ابنکه 
در حدود سالهای ۱۹۱۰ يك داروساز فرانسوی به نام اميل کوئه قدم به 
میدان گذاشت. او در حدود ۲۵سال قبل زیر نظر لیبولت هیپنو تیزم را 


ً9۰ه۰۴۸۰ وس س 
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آمو حته بود و می‌شواست با حذف عنصری که اصلی به نظر می 
رسید؛ بعنی حالت‌خلسه ؛تنها _ از راه تر کیب ارائه تلقین و پذیرش 
آن توسط بندار و تصور آدمی در حالت بیداری» قدرت این تر کیب 
را دشان دهد. 

در این زمان کوثه به این نتیجه رسیده بود که در درمان بسیاری 
از بیماریهاء ایمان و پندار بیجا در مورد اثرات دارو بسیار بیشتر از 
عواص واقعی خود دارو اثر دارد. به نظر اوطرز تفکر بیماران نسبت 
به پزشکان در اوایل قرن بیستم با آنچه که در دوران‌گذشته بیمساران 
نسبت به جادو کر ان می اند یشيدند» تفاوت‌چندانی نکر ده و حتی همان 
طرز تفکر جادوئی بر روابط بیمار و پزشك سایه انکنده است. یکی‌از 
نمونه‌های بارز آن این است که هنوز بیشتر پزشک‌ان بر بالای نسخه 
حود علائم اختصاری ×۸ را می‌نویسند که معنی ومفه-وم آنیاری‌جستن 
از ژو پیتر برای درمان بیمار است. کو ثه به آین‌هم قناعت نکرد و از آن 
هم فراثر رفت. برابسر منطی کوئه قدرت تلقین در این نهفته است 
که با تأثیر گزاری بر ذهن بیمار با افراد مسئله دار به تدر یج تکر ار و 
شدت بیدا کرده و در نهاات -درت پندار و تخیل بیماز دا فر د 
مر اجعه کننده را تحريك می‌نماید و این روند به درمان بیمار با ایجاد 
تغییر رفتاری دلخسواه در فردی می‌انجامد. در اینجا درست مانند 
کاو ندبش که اعلام کردازتر کیب ۲ قسمت گاز هیدروژن و بك قسمت 
گاز | کسیژن مقداری ماح به نام آب نو لید می‌شود کسولثه برای این 
روابط تلقین پذبری فرمول آر؟ را پیشنهاد کرد که از تر کیب حالات 





۹۲ شگفتیهای هیپنو تیز) 
روانی ۲ نفر که به صورت مناسبی برهم اثر بگذارندهارائه تلقین "به 
اضافه قدرت پندار و تصوریا تخیل" این فرمول هیپنوتیزم شکل می 
پذپرد که‌دراین‌زمان حالت يا پدیده هیپنو تیزم نامیده می‌شود . 
کوئه به این دلیل پردازیها نبرداعت ولسی برای يك ناظر 
این اتفاقات‌می‌تو اند بااین‌صودت هم‌مورد تفسیر قرار بگیرد. بین علاثم 
نمادین 0 1 و می تو اند تشابه زیادی باشد ولسی آنقدر که در 
فرمول آب اندازه‌های‌نسبی‌هیدروژن وا کسیژن به‌دفت‌مشخص گردیده» 
درفرمول هیپنو تیزم مقادیر تلقین پذبری و قدرت پندار قابل‌اند ازه گیری 
نیست» ولی تجربه نشان می‌دهد که در تر کیبی از این عناصر روانسی 
جرقه‌ای که بر اثر تماس وبرخورد آنها بایکدیگر پیدا مسی‌شود ؛ به 
همان نتیجه مورد اشاره می‌انجامد . 
برای آنکه این موضو عبهتر برای عامه مردم روشن شود کو ئه 
به شرح مثالی می‌پرداخت که بسیار مشهور شده وبه نسام او معروف 
شده است. به‌این مثال تو جه بفرمائید . 
تصور کنید چوب یا الواری به طول ۱۰ متر وبه عسرض ۳۵ 
نتیمتر در دوی زمین بگذارند واز شمابخواهند در روی آن‌حر کت 
کنید . به‌احتمال زباد شما این کار را به آسانی انجام خواهیدداد.حالا 
تصور کنید این الوار دا بین دو نوك ۲ برج به ارتقاع ۶۰ متری زمین 
بگذار ند واز شما بخواهند از روی آن بگ‌ذرید . آیا شما می - 
Sate 2— Suggestion‏ ال 


3. Imagination 


2777 تلقین به‌نفس؛ کلیدی .... 1۳ 
توانید در ان شر ادعط از روی آن عبور کنید؟ ره احتمال سیار ژیاد در 
صو رت قبولشما پس ازیکی‌دو گام‌دچارسر گرجه شدردی و اهید شدو 
به‌دنبال آن احتمالداردتعادل حو درا ازدست‌دادهو به‌ز مین سقو ط کنید. 

کوژه‌مثا لهای‌بسیارزبادی‌راارائه‌می‌داد که‌چگونه اززمان کود کی 
افراد با روشهای گفتاری‌یاحر کتی تحت‌تلقین گفتاری‌وغیر گفتاری قر ار 
گرفته وبا تحريك و تقویت قدرت تخیل‌وتصور آنان؛ به انجام کارهائی 
علاقمند شده و بالاخحره آن رایاد می گر ند. بجه‌ها بسیاری از افعال و 
کردارهای بزر گترها را دیده واین حالت نوعی حالت تلقین برای 
تقلید در آنها به وجود می آورد. راه دفتن» دو چرعه سواری» شناو 
فهرست پایان ناپذیری از مهارتها و اعمال به‌اين نحو یاد گرفته می‌شود. 
کودل نیازی به مر اجعه به‌این فهرست طولانی نداردبلکه کذشت‌روز- 
گار به تدریج مطالب لازم رابه اوتلقین می کند.سبس با قدرت تفکر 
و تخیل.علاقه وجسارت باتمابل به‌ا نجام آن کار درفر دپیدا شده وموتور 
محر که تخیل بسه پیدایش تمایل مقاومت ناپدیری می‌انجامد . در این 
رابطه فرقی نمی کند این کار حوب باشد با بد در راه نادرست باشد 
با در مسیر درست . 

فردی که‌پرش از ارتفا عرا یاد گرفته ممکن است کوشش کند از 
ارتفا ع ۱۰۰۵ و ۱۵متری‌هم‌در آب شیر جه‌برود و به‌تدریج خودش‌را با 
این شر ابط تطبیق دهد.ا کر شنا گری بتو اندوضع خود را ارزیابی کند 
و در ضمن مشاهده کند که فرد دیکری با قدرت او از ارتفا ع ۵مدری 


شیر جه می رود » ابن احتمال وجود دارد که او قدمهای میانی راحذف 


هار۳ 


۱ شکفتیهای هیرنو تیزم 


کر ده و بك مرتبه شیر جه از ۱۵متری را انجام دهد.‌بدون آنکه آسیبی 

کوثه در بسیاری از موارد به مثال الوار جوب‌بر فر از دو بر ح 
برمی کشت و مثلا می گفت : يك بند باز از آن جهت این مسیر را با 
اطمینان و به سلامت طی‌می کند که به قدرت‌انجام ابن کار ایمان دارد. 
در يك مثال ساده کو ئه به این مضمون اشاره داشت که سو ابیدن‌افراد 
در شب بك پدیده تلقین به نفس است. زرا فرد در این لحظات فکسر 
می کند که می حو اهد بخوابد و اگر به افکار دیگری مشغول شو د٬قادر‏ 
به حو ابیدن اخو اهد شد. 

کوئه مثال دبکری را که با شفاش ار تبااط داشت» در این موارد 
به این صورت ارائه می‌داد: بسیاری از افر اد هستند که حیال می کنند 
نمی‌توانند قرص با کپسولی را بخورند و عملا هم در فرو بردن يك 
قرص یا کپسول با مشکلات زبادی رو برو می‌شو ند و لی در شرایطی 
که بدود نو جه و به عجاه مشغو ل حوردل موه هستند » ممکن است به 
راحتی یك هلو را با هسته‌اش‌فرو ببرند. از این‌مثالها کو ته به‌يك‌نتیجه. 
گیری شگفت‌انگیز می‌رسید : ۱ 

اعمال ما از اراده ما سر جشمه نمی گیر ند بلکه از ایمان و پندار 
ما منشأً می گیر ند. 
۱ در این شرائط کوئه روش خود را برای تلقین به نفس متد کر 

می‌شد که با بك حالت آرامش (ربلاکس) آغاز می‌شد و به تکرار 

در فرهنگگ عرفای ايران حالت ریلاکس‌شدن »مر اقبد نا.یده 


می‌شود. (متر جم ) 





جملات کوتاهی می‌انجامید ‏ . 

نظریات کوثه در حششی سریع داشت و برای بیان نظرباتش 
به بسیاری از شهر های فر انسه» انگلیس و آمریکا مسافرت کسرد. این 
مرد شصت ساله با ردشی بلند و چشمانی در حشان خي ایز ود موردتو جه 
و محبت مردم قرار گرفت ولسی به تدریج او دستگاه فکری خود را 
ساده‌وساده‌تر می کر دبه اند ازه‌ای که به‌صورت‌چیزی بسیار ساده:بدبهی 
و بی‌ارزش جاوه گردید. 

به عنو ان بك داروساز او به تفصیل درباره عواص و اثر ات 
تلقین به نفس سخن می گفت و این حرفها برای بیمساران یا کسانی که 
خیال می کر دند بیمار هستند بسیار جالب‌توجه بود. در نهابت اوتمام 
اقدامات درمانی خود را در تکرار این جمله در بك حالت آرامش 
(ریلا کس) حلاصه کر د: 

«روز به روز من در هر زمینه‌ای بهتر و بهتر می‌شوم» 

کو ئه معتقد بود که اصل مهم دراینجا تکر ار و تکرار این‌جماه 
است . ار شما در ادن جربان فچرنان به جای دیگری‌هم متمایل شوده 
فرقی نمی کند زیر اضمیرشمابه‌کار حودش ادامه می‌دهد. مهم آن است 
که شما خود را در وضع تلقین بد بری قر ار دهید . برای این کار بهتر ین 
حالت همان وضعیتی است که شما قل از خوابیدن در سئر با روی 


مبلی حود را کاملا" شل‌و راحت‌می کنید. به این ترتیب او کس و لی را 


هدنه ج س س س د ۰ —- 





اب روش کو ژد در کات هو "یز ۵ عامی وان را مرح و هسیر بمشتری 


ارائه شده است. (متر جم ) 


۶ شگفتیهای هیپ و تیزم 


ساخته بود که‌بسیاری از دردهای افرد جامعه را درمان می کرد . این 
آرامبخش‌بعدها تفکرمثیت و بسیاری از نامهای مشابه نامیده شد . 
مجمو عه افکار کوته میلیونها نفرازمردم‌جهان را در راه زند کی 
سالمتر و بهترهدایت کرد»ولی پس‌ازمدتی برای عده‌ای کهکشان افکار 
این مرد بز رگ تنها در جمله او حلاصه شده بود و آنها برای‌هرمورد 
مناسب و نامناسبی آن را به کار می‌بردند. بنابر این به تدریج حتی این 
جمله معروف هم که بیشتر به صورت طوطیو ار تکرار می گردیسد» 
محتوا و اثر ود را از دست می‌داد. 
برای برخی این جمله پام پارمزورودبه دنبای جادوثی جدیدی 
بود که با کمک آن بەموقع می خو ابیدند و صبحها شادوشنگول از 
بستر برمی خا ستند و به جای آنکه مثل گذشته با غروغر کردن به کار 
بیردازند» با هدف وامید به موفقیت کارها را شرو ع می کردند . ابنها 
هرچند این جمله را در زمینه‌های بسیار متفاوتی به کار می‌بردند؛ و لی 
می گفتند که ضمیر آنها در هر شرابطی می‌تواند بهتروبهتر خود را 
بشناسد ودرجهت رسیدن به آن روز به روز کوشش نماید . برعی 
دیگر از افراد جامعه درمسخره کردن وبی‌ارزش جلوه دادن این مکتب 
می کو شیدند و می گفتند آیاتکر ار این جمله می‌تواند باعث جا افتادن 
يك استخو ان از جادر رفته بشودویا بر کله طاس موبرویاند ؟ گروهی 
دیگر درك حسدمیانی تنها آن را تفکر در زمینه‌همای آرزومندی 
می‌دانستند ولی در مجمو ع حتی قبل از آنکه کوثه به فر انسه‌بر گردد » 
شهر ت و اهمیت کارهایاو با مقالات‌طنز آمیزومخره آمیز نشر بات افول 


تلقین به‌نفس؛ کلیدی ... ۷ 





شدیدی کرده بود . 

موقعی که کو ئه به فر انسه بر گشت هیچاحساسی ند اشتنه‌شادتر 
بود ونه فمگین‌تر.ولی مطمئن بود که مأموریت خود رابه خوبی‌انجام 
داده است. بررسیهای اشر نشان داد که روش کو ئه از گذشته‌های دور 
از طربق جادو گران برای درمان دردها و بیماریها به کار می‌رفته و آنها 
در شرایطی که بیماردر بك حالت تلقین‌پذیری مناسب قرار می گرفت؛ 
درشر ابط نیاز وایمان او را تشویق می کردند تااین جمله را تکرار و 
تکرار کند وبا اشاره ویانیتبه‌بیماری بادرد بگویند: «او داردمی‌رود» 
او دارد می‌رود ... او دارد می‌رود...» وعده‌زیادی از افراد پس از ۲۰ 
تا ۲۵ بار تکر اد نتیجه می گرفتند . 

کوئه برای آنکه بیشتر پیام ورسالت خود را گسترش دهد » 
انستیتو ئی تأسیس کر ده بو د که‌بیشتر تو سط شا گر دان‌و بیمار ان‌سابق او اداره 
می‌شدو آنهااثر ات‌شکرف تلقین به نفس ر ادر جهت کسب مو فقیت ار ائه می 
دادند" . در این انستیتو بر ای‌نشان‌دادنءملیاثر ات‌تلقین به نفس آزمایشهائی 
ارائه گردید که در فصلهای بعد به عنوان آزمایشهای تسلفین‌پذیری یا 
هیپنو تیزم پذیر ی مورد استه‌اده رار می کیرد . بسابر ائن هیپذو تیزم 
به صورتی که در شرایط کنونسی به کار مسی‌رود » مقدار زیسادی از 


مو فقیت و کار ای دود را بایرد مدیون کو ئه رد اند . هر جند کلاسها 





۱ - کتاب بسیارجدیدی بانام بردسی‌علمی نحود هیپنو تیزم 
توصط اینجانب تر جمه شده که کار برد تلقین به نةس را در قسالب تسود 
هیپدو تیزم هم برای اهدای دنیوی وهم اهداف معنوی ورودانی مورد بحجث 
فر ار داده و روشهایی کاملا عملی را ار اه داده است . (متر جم ) 





۹۸ ۱ شکفتیهای هیپنو تیزم 





ودوره‌های تلقین به نفس مدت زیادی ادامسه پیدانکرد» ولی شاگردان 
وسالکان طریقت او این کلاسها و دوره‌های دیگری را با اسامی و 
عنو انهای جدید شود ند که با موفقیت فراوانی همراه شدند. امبر خی 
از دوره‌ها عبارت بود از:رسیدن به‌يك‌زند گی کامل»استفاده ازانرژی 
کیهانی در زندگی» راههائی برای نفود دردیگر ان : قسدرت مغناطیس 
شخصی استفاده از قدرتهای روحیو بسیاری مضمونهای دیگر که همه 
ریشه درعفاید کوئه داشته و همه از تلقین به‌نفس و بسا خو دهیپنو تیزم 
سرچشمه می گیر ند . 

مدت زمان کوتاهی قبل از کناره گیری و در اوج شهرت و 
محبوبیتی که پیدا کرده بود » کو ئه طی‌جملات کوتاهی درباره‌عودش 
و روشی که نتایج معجزه آسائی را به آن نسبت می دادند»به اظهار نظر 
پرداخت.اوصادقانه گفت: «من مردصاحب معجزه‌ای‌نیستم ‏ من بیماران 
راشفا نمی‌دهم» تنها کاری که من انجام می‌دهم این است که به آنها يار 
می‌دهم که‌چطور خحودشان را درمان کنند.» یکی از آزمایشهای شگفت- 
انگیزی که کوثه بر ای نشان‌دادن تأثیر گز اری ضمیر آ گاه بر روی‌ضمیر 
ناآ گاه‌انجام‌می‌داد» آزمابش نیض بود.به‌این‌تر تیب که افر ادمی‌تو انستند 
باتمر کز؛ ضر بات‌نیض وقلب خود را تند کند و یا نامنظم کنند . 


ورود جو کیان ومر ناصان به صحنه 


هر چند انجام موفقیت آمیز آزمایش نبض توسط افراد عسادی 


جامعه به ندرت امکان پدبربود؛ ولی به صورت مضمو ای جا لب وك 


س س س د ا 


لین به نفس؟ کلمدی ... ۹۹ 





روش انحصاری تو سط يك صوفی مصری به نام طه رابی در ارو با 
به معرض‌نمایش گذاشته شد . در همان زمانی که نهضت کو ئه در اروپا 
به‌افول حو د رسیده‌بودءطه ر ابی‌باسیمائی جو کیانه» رفتاری جادو گرانه 
و سخنانی پررم‌ز وراز قدم به میدان گذاشت. او به سادگی نبض خود 
را متوقف می کرد و دست به‌انجام بسیاری از کارهای عجیب وغریب 
می‌زد که رو شنفکر انه‌ترین تو جیهاتی که‌برای آنهاارائه می گردید؛پیوند 
دادن آنها با حو دهي پنو نیزم بود 

یکی از کارهای طه‌رابی گذرانسدن میله‌های آهنی از گونسه و 
چانه‌اش بود که در موقع حارج کردن آنها از بدن » بنابه تقاضای 
اطر افیان»از محل ز خم حون خار ج می‌شد پانمی‌شد. او بر روی‌بستری 
از سوزنهای تیز ( که در لمس آنها تماشا چیان تیزی آنهارا تصدیق 
می کر دند ) می نحو ابید ويك سنکث تةريباً ۵۰ کیلو کرمی را بر روی 
شکمش می گّذ اشتند و باضربا ت پتك این سنگك تکه تکه می‌شد.پس 
از پایان این نمابش ‏ طه‌رابی باوقار و آرامش بلند می‌شد بدون آنکه 
این سوزنهای تیز حتی خراشی برتنه و گردن برهنه او به جای کُذ اشته 
باشند . 

در صدر نمایشهایی که او ارائه می‌داد» بك مر اسم دفن بود که‌در 
طی آن بدن او را در داخل تابوتی قرار داده و اطراف تابوت را به 
دقت می بو شاند ند و سس در روشنائی صحنه او را در زیر خحاك قرار 
داده و حاك برروی اومی ربختند » پس از ۲۰ دقیقه حا کها را به کناری 


زده و در تابوت را می گشودند و او با حو سردی و باآرامی از تابوت 





۱ شکفتهای هبنو تیزم 





حار ج می گر دید . طه‌رابی در آ گهیهای تبلیغاتسی متعددی که پخش 
کرده بود» به عنوان تعلیق حیات از این آزمایش باد کرده بود. ابن 
حالات شیاهت به وضع‌مشابهی دارد که در هندوستان » جو کیان آن را 
انجام می‌دهند و به آن سمدهی می گوبند . برای اینکه این نمایشها 
از گیرائی بیشتری بر عوردار کر ددهاو دستور می‌داد که قبل از آ نکه او 
را در تابوت بگذارند سوراخهای بینی‌و حفره‌دهان او را کاملا باپنبه پر 
کنند تاهیجگو نه راهی برای تناس او باقی نماند . 

دامنه شهرت اوازاروپا به آمریکا رسید وبه اوپیشنهاداتی گردید. 
حتی يك مدير برنامه‌های نمایشی از آمریکا برای مذا کره با او به 
اروپا آمسد» در شرابطی که مسدنی قبل کوئه با آزرد گی خحاطرآ نجادا 
ترك کر ده‌بود» آمریکا مشتاق ورودطه‌رابی بود. و لی‌بین کوئه دانشمند 
و فقیر "مصری که به داشتن دانشهای اسرار آمیز وعلوم غیبی نظاهر 
می کردتفاو تهای زبادی و جود داشت. هرچند به نظرمی‌رسید در ورای 
ابن نمایشها که صددرصدبه‌عاطرزراندوزی صورت می گرفت» بر نعی 
از تردستی‌ها و چشم بندیها هم وجود داشته باشد . از آنجایی که 
کشورهای اروپائی و شهرهسای متعدد هر کشور مسی‌تو انست کاملا" 
برنامه‌ها و اهداف طه رابی را بر آورده کند» او هو شمندانه‌دلیلی‌نمی- 
دیدتاسفری‌باپیامدهای نامعاوم را به‌سرزمینهای دور شرو ع کند.موقعی 
که مردم آمریکا نتو انستند حسمانشان رابه جمال طهرابی روشن کنند 
جر ابد آمریکا برای کسباطلاعاتی‌در باره تحوه کارهای او به هو ارد 





ı— Samadhi 2_ Fakir 


تلقین به نفس؛ کلیدی .۰ ۱ ۱ 


ترتستون متو سل شدند که در آن‌زمان ملقب به سلطان‌نہادشهای جادو ئی 
آمریکا بود. ترتستون بسدینگونه معجزات طه‌رابی را مورد تفسیر 
فرار داد: 

متو قف کردن ابض احتمالا از طردق دو - حتن یك گلو له‌پلاستیکی 
در چین زیر بغل پیراهن فقیر صورت می گیرد . به این معنی که بافشار 
بر آن»سر جر کث در حفره زیر بغل بین پلاستیاك و جسدار قفسه سنه 
موقتاً بسته می شود ودر نتیجه نبض متوقف به نظر می‌رسد . 

فرو کردن سوزن یامیله‌های فلزی یك چشم بندی است کسه در 
یهت به‌جای ابنکه میله فلزی از بوست عبو ر کند » بافشار وارد دسته 
خود شده و به ظاهر اینطور به نظر می‌رسد که وارد بدن شده است:۱ 
در سالهای بعد تر نسون فضاوت قبلی خود را تصحیح کرد و اعلام نمو د 
که میله‌ها از نةاطی عبور داده می‌شو ند که‌به عات کمیر گثو اعصاب 
خو نریزی ودردی ایجاد نمی کند. البته اوشخصا هیچگاه این بی‌دردی 
وبی خو نی را ارائه نداد و از نقش له <ودهپدو تیزم درایجادبی‌دردی 
و کند کردن جریان حون محیطی اطلاع نداشت . 

او یال می کرد در چانه و گونه شبکه حو نی‌ساده‌ایو جود دارد. 
پس از عبور میله‌های فلزی» اگر او به آهستگی آنها را حارج می کرد 
هیچگو نه اثری از خونریزی ظاهر نمی‌شد و لی حرو ح سریع میله از 





ات بر ای بسیادی از خوانند گان‌این کتاب که شاهد مر اسم تسح باری 
در او یش در ايران بو ده‌انده این تفسیر و تو خی ساره اندرشانه و بجگا ره ساطان 
فمایشهای‌جادوثی آمریکا نیازی به تکذیبی ندارد (متر جم) 





۱۲ شکفنیهای هیینو تیزم 





بدن به عات آنکه رم فرصت جمع‌شدن بیدا نکرده بود ۰ با 
درجاتی از خونریزی همراه بود. بنابراین در این جریان به جای‌اینکه 
قدرت ضمیرانسان دخحالت کند‌يك‌وا کنش فیزیو لوژيكدخالت‌دارد. 

حسو ابیدن برروی‌بستری ازسوزن‌با میخ راترنستون قبولامی- 
کر دزیر ابار هادرهندوستان‌انجام آن‌ر اتوسط جو کی‌مابه چشم دبده بود 
ذر این آزمایش‌هر چه‌تعدادسوز نهابیشتر باشد به جای آنکه آزمایش 
سخت‌تر باشد» راحت‌تر خدو اهد‌شد. زیر | در تفسیم وزن بدد برتعداد 
سوز؛ها برروی هر سوژن با میخ چند گرم وشار وارد می گردد که‌بوست 
بدن‌به‌ر احتی در ابن شر ابط مقاومت‌می کند. خرد کر دن سنکت فر ارداده 
شده برروی شکم از نمایشهای بسیار مقدماتی و پیش افتاده‌ای است 
که در کناز میدانهای شهرها وروستاها بسیاری‌از پهاوانان به انجام آن 
دست می ر نند . و لی درحفیهت بابیخش نیروی نوك بتك در سطح‌سنگت 
وسطح بدن» هر سوزن با ميخ معدار ناچیزی فشار اضافی را دریافت 
می کند . 

دز مورد بر نامه‌دفن کر ددهم تر تسول معتقد بو د هیچ مسئله‌ای که 
بتوان آن را غیرعادی تلقی کرد ۱ در کار نیست. در اطراف بدن و در 
محو طه درونی تابوت :هدر هو اهست که بو ان ۲۰ دقعه‌ای با تنس 
آرام در آن زنده ماند. از انحاکه طه رابی در محوطه تابوت تنها و 
بی مر اقب است؛ بنابر این این امکانو جود دارد که پنبه‌ها را از بیتی با 
دهان‌خود خار ج کندو باباتغییر مناسبی بر ای‌عبورهو ااز آن»مسیر آزادی 


به وجودآورد ودر لحظات قىل از گشودن در تابوت» دوباره وصح را 


تلةین به‌نفس؟ کلید‌ی... of‏ 


ره حاات عادی بر گرداند : 

ممکن است اپنطور به نظر آید که در این شر ابط و با تبلیغات 
زیادی که بر علبه او به‌عمل آمده بود فقیر هو شمند صلاح را در درفتن 
ده آمر یکا دانسته بود.این تصور و افع‌بینانه یست زیرا این شابعه- 
پراکنیها برای کسی که قصد برپابی‌نمابشهایی‌را در آمریکا داشته باشدء 
معادل‌حر ج میلیو نهادلار درزمینه‌های تبلیغاتی ارزش‌دارد. !گر طه‌رابی 
په آمریکا نرفت » در آن برهه از زمان فقیر دیگری به نام رحمان‌بی 
قدمبه‌دنیای‌ثر وت وموفقیت کذاشت وشرو عبه‌اراثه رک رشته‌نمایشهای 
مهیج و گیراتر کرد . محیط آمریکا برای نمایشهای رحمان‌بی که در 
بسیاری ازمو ارد مشابه کار های طه رابی را انجام می‌داد» اشتیاق‌زیادی 
داشت.رحمان بی‌به‌عنو ان یکشژست‌فوقالماده‌هو شمندانه»یکگ بر نامه 
ویژه و خعوب را برای پزشکان و اساتید دانشگاههایآمریکا بر گزار کرد 
و باصد اقت و اصالتی که در کارهای‌او وجود داشت » آنها را تحت‌تأثیر 
خحود قر از داد. 

بکی از استادان روانشناسی در جواب انبوه دانشجوبان خود که 
این مر اسم را دیده و به دنباك توجیه علمی آن بودند» اعلام کرد: شما 
شاهد یکی برنامه خود هیپنوتیزم بودید. در این برنامه یک فرد در 
عین‌حال هم هیپنوتیزور است وهم سوژه . این پدیده از لحاظ علمی 
امکان‌پذبر است و لی امکان وشر ابط پیدایش آن بسیار دشو ار و احتمال 
وقوعآن بسیار نادراست. بنابراین درمجمو ع باورنکردنی به‌نظررمی- 


رسد. الته در آن زمان هنوز سود هیینودیزم به صورت علمی معرفی 


۳ ۱ شکفت.های هبینو تیزم 


نشده بود. 
بدون‌شکث در این جر بان ود هیپنو یز م نش مهمی داشت‌ولی 
آنقدرها هم که‌او حیال می کرد؛ امکان بیدایش آن نادرنبود. دراطراف 
برحی ازهیپنو تیزورها همانعاور که اعلام کردیمءتعد ادی آ ات‌دست با 
مر کب وجود داشت که با تکرار تمرینهاآنها آنقدر حوب شرطی 
شده بودند که با ایماء با اشاره‌ای سربعاً به حال فرو رفته و سخت - 
ترین و دردنا کترین کارها را بدون آنکه‌ سم به‌ابرو بیاورند ؛ تحمل 
می کردند. در مورد مر اسم دفن شدن هم ود قهرمان صحنه از طریق 
حود هیپنو تیزم‌بانلقین به‌نفس ( که در حقیقت هر دو در اينجايك معنی 
دارند) خود را در شرایطی می گسذاشت که با کاهش قابل ملاحظه 
فعالیتهای زبستی ازجمله تنفس » وانمود مسی کرد که نفس نمی. 
کشد. 
با منطق کوئه» رحمان‌بی قبل از شرو ع به کار می‌بایست به این 
موضوع ایمان داشته باشد که قادر به‌این‌کار هست ودرجریان کار هم 
فکر کند که دارد به نعو بی کارها را انجام می‌دهد. بنابر این هر دفیعه 
برای او درحکم ثانیه حو اهد بود. درصورتی که در دیگر ان ابن وضع 
تولید اضطر اب وناراحتی زیادی می کند و برای آنها هر دقیقه به‌اندازه 
يك‌ساعت طول می کشد وتحمل اوضاع بسیار رنج آور می گردد . با 
آرامش وسکونی که در رفتار وظاهر رحمان‌بی مشهود بود»› قطعی به 
نظرمی‌ر سید که دراین جریان‌خود هیپنو تیزم حا کم بر اوضاع واحوال 


است. 


تلمین به نغس؟ کلبدی... ۵ ۵ ۱ 


نکته بسیار جالب دراین نمایشهاء تنها نقش خود هیپنوتیزم در 
فرد نمایش‌دهنده درجهت احساس آرامش‌نبود» بلکه هیپنو تیزم گروهی 
از راه به‌هیجان آوردن تماشاجیان باعث می‌شد که برای آنها زمان ۲۰ 
دقیقه» دوره‌ای پابان ناپذیر از زمان به نظر آید وهر فردی احساس کند 
که حودش هم در آن محوطه کو چك تابوت محبوس شده است. این 
رفتار آدمی درتماشاچیان برنامه‌های‌سینمابی موقعی که آرتیست‌بازی 
بسه او ج خود می‌رسد با وضو ح بی‌مانندی به چشم می‌خورد.در این 
لحظات پر التهاب تماشاچی درحالی که در روی صندلی بیقر اری می- 
کند» بو صو ح هنر پيشه روی پرده سینما را تشو یق کر ده و طوری او را 
با دست وسوت وفریاد تشویق می کند که گوئی انسان زنده با دوستی 
را که حضور داردتشویق وترغیب مي‌نماید, قرار گرفتن تابوت در زير 
خاله بیشتر نفسهای تهاشاجیان هیجانزده را در سینه حبس می کرد.در 
اين‌شر ابط همه دچار التهاب وهیجان‌بی‌مانندی شده بودند. همه به‌جز 


يكنفر به‌نام هانری‌هودینی| 


هانری هو د.بسی» بك شحصیبت اسر از آمیز 


بر ای يك‌ر بم فرن در آمریکا نام‌ماثری‌هو دینی‌یاد آور آفر بنش 
معجزه‌ها بود.او نام بزر گك سلطان رهائی را داشت واین بدان معنی 
بو و که او می‌توانست خود را از هر وضعیتی که او را در قید و بند 
کشیده باشند» رها کند . در قالب نمایشهایی‌او را با دستبند آهنی یا 
طنابت در محفظه‌های کو جاگ غار» زندان» دنعمه‌های زبرزمینی» دانعل 


۱9۶ شگفتیهای هیینو تیزم 


بك جمبه آهنین..... و بسیاری از موقعیتهای دیگر گرفتار می کردند و 
پا با دست وپای بسته به‌داخعل حوض شیشه‌ای رها می‌نمودند وبرای 
چنسد لحظه پرده‌ای اطراف او می کشیدند ودر حالی که نفسها در 
سینه‌ها حبس شده بودء او خحود را رها کرده وشاد و سرحال به روی 
صحنه برمی گشت. در بسیاری از مو ارد این کارها در سابه شعبده‌بازی 
ونردستی انجام می کرفت. مثلا دریکی ازنمایشات که او را در داخحل 
تابوتی‌قراردانه وتابوت دا در زیرزمین دفن کرده بودند» اواز دیواره 
کشوئی بغل تابوت و دریچه‌ای که ازدرود‌تو نلی به اتاق مدير نمایش 
راه می‌یافت؛ خار ج می‌شد ودرحالی که التهاب و بی‌تابی تماشا گران 
را از ورای بك شیشه مات که در نور کم تماشاچیان او را نمی‌دید ند 
و او آنها را می‌دید.درحالی که‌به آرامی قهوه‌وساندویچ خود را می 
خورده به این صحنه تماشائی حار ج از صحنه نگاه می کرد و پس از 
مدتی که آن را کافی می‌دانستدو باره از توئل به‌دا نجل تابوت می‌رفت 
و درب کشوئی پهلوئی آذرا می‌بست وپس از باز کردن در ميخ شده 
تابوت و جروج او» بار دیگر التهاب به‌او ج می‌رسید. 

به‌طور خحلاصه در بسیاری از نمایشات صسودینی مانند کارهای 
نمایشی ب. ت. بارنوم علاوه بر فریبکاری و تردستی» درجانی هم 
از سرعت عمل وفرزی به‌چشم می‌عورد. هودینی کارهای خود را از 
ساله‌ای ۱۸۹۰ به‌بمدشرو ع کرد. در آن دورانی که مردم آمریکاشادترو 
ساده‌تر از حالابو دند.باو جودنعمات ووفورامکانات‌رفاهی باساخته‌شدن 
هو اما ۰ سینمااتومبیل » و از همه مهمتر آغاز جنک جهانی اول در 
دهه‌های بعد به‌تدر یجاین‌شادیو آرامش‌جای خود را به اضطر اب دادو 


تلقین به نفس؛ کلیدی... ۱۰ 


آن ساده‌اندیشی و نشاط کودکانه جای خود را با بدبینی و شکاکی 
معاوضه کرد. در آن‌موقع تصور نمی‌شد که مثلا قفل و زنجیر هائی که 
بر دستهای‌هودینی گذ اشته‌شدهبه‌ساد گی بايك کلید وبا میله‌ای که‌هو دینی 
وسط انگشتان‌بایش‌می گرفت.بازشدنی باشد. امابعدها تمام این اسر ار 
وشت پرده‌توسط سینما و تلو بزیون افشاء گر دید. 

در این موقع با ابنکه درسراسر آمریکا نماشهای مشا به هو دینی 
طرفدار ان زیادی داشت ودر هر گوشه‌ای بر پوسترهای تبایغانی چهره 
بك ساطان رهائی نقش بسته بود» ولی شهرت هودینی به حطر نیفتاده 
بود و تنها تا حدودی ترتستون با او رقابت داشت ولی در مقابله با 
رحمان‌بی که کار هایش را ظاهراً بدون تردستی وشعبده‌بازی ارائه می- 
کرد رقابت توسط هودینی بسیار مشکل‌جلوه می‌نمود. دراین‌شرابط 
که هودینی در گذر زمان با فرد قویتری مواجه شده بوده یا می‌بایست 
صحنه را خالی کند وبا در یك مبارزه با حریف وارد شود. ولی او با 
كمك امکانات تبلیغاتی وسیعی که داشت؛شرو ع به لجن پراکنی کرد 
وحریف رافردی دغلباز معرفی کرد. اواعلام نمود که با هو ای مو جود 
در تابوت هر فردی می‌تو اند ۲۰ دقیقه مقاومت کند» هسرچند از لای 
درزهای تابوت هم مقداری هوا عبور می کند . رحمان‌بی درجسواب 
بسیار عالی وعافلانه عمل کرد. او به‌جای جوابگوئی لفظی دستورداد 
وی‌را دردانعل رك تابوت نفو ذناپذیرقراردهندو این‌تابوت را برای‌مدت 
يك‌ساعت در یکی از استخرهای مانهاتان درحالت غوطهور» دراعماق 
آب نگهدار ندا 


10۸ شکفتیهای هیپنو تیزم 
به صو رتی غر منتظره هودینی درصدد جوابگوئی بر آمد و در 
یکث نمایش بزر گی در کنار یک استخر شناء برای مدت ٩۰‏ دقیقه در 
داخل تابسوتی باقی ماند وپس از حرو ح از آن اعلام نمود که در این 
نمایش پدیده‌های فوق‌طبیعی نقشی ندارد بلکه تنها ذخیره اکسیژن 
دقابقی قبل از شرو ع نمایش با نفسهای عمیق » و پس از آن تنفس با 
آهنگی آرام را به عنوان رمز این نمایش معرفی کرد » این توجیه از 
لحاظ علمی قانع کننده نود و باتو جه به‌سابعه هودبنی جاسازی بک 
کیسول کو چک اکسیژن در داعل تابوت با در داخل لباس او بیشتر 
محتمل جلوه می‌نمود. هودبنی‌بعدها اعتراف کرد که اوبا مشاهده‌انبوه 
نحلسه‌های قلابی» ابتدا منکر وجود خحودهیپنونیزم و تاثیرات تلفین به 
نفس بود و لی با مشاهدات زباد» باور کرد که در برخحی از موارد یکث 
پدیده وافعی در جریان‌است. بنابراین تصمیم گرفت براین‌هنر وتوانایی 
هم تسلط پیدا کند و بپذیرد که در مقوله دفن در زیر آب يا زیر خالك در 
تمام کره‌زمین ودرارتباط باهمه‌نمایشگران‌رازی به‌غیر از خو دهیپنو تیزم 
وجو دند‌ازد . 
یکی از بر جسته‌ترین کارشناسان توف روحی‌آن زمان به نام 
کار بنگتون که طرز کار ر حمان‌بی و هودینی را زیر نظر داشت» 
تقسیر ی جالب در باره ویژ گیهای کار اين دو نفر از نقطه نظر دفن زنده 
انتشارداده است که تو جه به آن برای آشنابان به‌هیپنو تیزم جالب‌است. 
بنابر نوشته‌های او» ر حمان‌بی لحظه‌ای قبل ازشرو ع مر اسمء انگشت 


میانی دست ر است خود را بر روی پیشانی و شست حود را در روی 


تلقین به‌نفس؟ کلیدی... ۱۹ 


حنجره فشار می‌داد ویس از مدئی نو گر حول نکه‌ای جوب شک 
روی دست دستیارش می‌افتاد و او رحمان‌بی را درتابوت قرار می‌داد 
و درب آن را می‌بست. پس‌از ببرون آوردن او از دانعل تابوت پس‌از 
اتمام دوره آزمایش» دستبار دست او را از روی صو رتش برمی‌داشت 
ویس از مدت کوناهی او بار دیگر وضع عادی خود را باز می‌بافت. 
براساس نوشته‌های کارینگتون» وضع برای هودینی فرق می کرد ودر 
موقح روج از تابوت فطر ات دز عرق تمام بد دص را بوشانیده و 
تعداد ضربان نبض او به‌حدود ۱۴۲ می‌رسید. 

به نظر کار بنکتون رحمان‌بیخو در | در دك حا ات‌سخنی ماه.چه‌ای 
که یکی ازنشانه‌های خاسه هیمنو تیزمی است قرار می‌داد . درحالی که 
هودینی تلاش ناموففانه ولی شدیدی برای رسیدن به‌این حالت انجام 
می‌داد. کار اودر این نبردبزر گت بورك جان کندن وافعی شباهت داشت. 
او کارهای رحمان‌بی را به چشم نتایج رك رشته تمرین کر ت و 
موضو ع حو دهیپنو تیزم هنور به‌صورت علمی کشف و اعلام نگردیده 
بود هر چند برخی‌از دارند گان‌عاوم اسرار آمیز از وجودآن به‌صورت 
عملی آ گاه بودند واین پدیده را بدون‌آنکه از باطن آنآ گاهی داشته 
باشند با تعابیر عرفانی وصوفیانه معرفی می کردند. 

هیچگاه به‌روشنی‌حقیقت مطلب کشف نشد واین دایل‌پردازیهای 
متضاد همچنان به‌حالت خود باقی ماند. هودینی تصمیم داشت‌ر کورد 
حر دف را بشکند بثابر این تىلىغات وسیعی درمورد انجام طولانی تر ان 


زمان رفن زنده انجام داد. ولی زمان آن را مشخص نکرد زیرا فکر 


۱۱۰ شگفتیهای هیپنو تیزم 





می کرد شاید در این فاصله » رحمانبی ادن ر کورد نەت تشده را 
پشکند. البته این بز ر گترین نمایش قرن به تحقق نپیوست و بازیگری 
زبردست‌تر که همان‌گذر زمان است در ۳۱ اکتبر ۱۹۲۶ به‌علت‌بیماری 
آباندیست حاد دربیمارستان دتروبت هوددنی را از یای در آورد . 

سال بعد در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۷ یک فقیر دیگر به‌نام حمید-بی 
بادقیقتر ین کنترل عامی درناحیه‌انکلوود در نیو جر سی ر کورد بی‌سابقه 
۳ ساعت را به‌جای گذاشت ویسیاری ازشاهدان عینی با دقت در رفتار 
حمید -بی 4 بر صحت اظهار نظر کار بنگتون مهر تائید گذاشنند. به هر 
حال جای هودینی برای یکت ر کوردشکنی جدید خالی بود. 

فردی که در این‌میان بیشتر ین و بهترینر کورد رابرای برنامه اش 
کسب کرد ساطان عملیات جادو ئی آمر بکا هو ارد ترتسون بود. او به 
عنوان قسمتی از یک شوی بزر گث جادویبی یک مرتاض هندی را 
معرفی کرد که پس از فرو دفتن درحالت خلسه" دز دال تابوتی که 
تمام جدارهای آن به‌جز نوار باریکك فلزی همه از شيشه بود حو ابید 
واین تابوت را درون یک حوض‌شیشه‌ای دروسط صحنه‌روی‌چندپابه 
معلق کرد و بسیاری از تماشاچیان هم با دقت فراوان از نزدیکث ناظر 
اوضا ع بودند. 

درحالی که این منظره در دبدمستفيم تماشاچیان فر ار گرفته بود؛ 


برای جلو گیری از حستکی دراین مدت برنامه‌های دیگری هم اجرا 


۱- در کتاب هبنو تیزم علمی نوین طی فصلی ۰نصل خاد وانواخ آن 


تخر یج و سیر شده استه. (مترجم ) 


تلقّین به‌نفس؛ کلیدی... ۱۱۱ 





می گردید. مر اسم آنقدر عوب و کنترل‌شده انجام می‌شد که شکاكترین 
افر اد هم نمی‌تو انستند بکث شعبده‌بازی را مطر ح کنند» همانطور که‌در 
مورد رحمان‌بی به‌و جود یک لو له‌هوای‌مخفی وبرای هودبنی به‌مخفی 
کر دن یکث کیسول کو چک اکسیژن‌فکر می کردند. پس از پایان‌نمایش 
در تابوت شیشه‌ای را کشودند و مر تاض‌هندی را از آن خار ج کردند 
و او آنقدر سرحال به‌نظر می‌رسید که در برنامه بعدی هم بک ساعت 
در زیر آب در داحل تابوت ماند | 

ترتستون اين برنامه دفن زنده‌را بيوند مر اسم اسر ار 
آمیز شرق بسا مایشهای علمسی عرب امیسد . او عوامل مهم در 
ارجام این کار را رسمدن به خحاسه هیپنو تيزم و ذخیره هوا معرفی‌نمود. 
در دک مقا له امرضاء شدی همینطو زر به صو زت سخذر انی در روی‌صححنه 
او به‌موارد ابت شده‌ای از رفن زنده در زیر حاك توسط جو کان هند 
اشاره کرد که ساعتها.روزها و حتی‌هفته‌ها ادامه‌پیدا کرده‌اند". در بر خی 
از این مو ارد فردی که از کفن خار ج شده بوده بهو صو ح مر ده ده نظر 
می‌ر سید و لی‌پبس از مدنی به‌تدر یج ابن افر اد به‌حالت عادی وک 


ا در کاب تجوه کاز بردقدرت خودهیینو نیز م‌جندروش 


دسترسی ب۹ خود هنو ارم وچندروش رسیدن بهده‌دی تبشن شر ح دادوشدواست. 
ور این حالات با توحه به کم شدن شدید متا بولیسم بازال و کم شان نیاز يدن 
بها کسیژن و انتشار و عور گازها ازجماد ا کسیژن اذ هيان خال و ماسدهائی 
5هروی ۳ و ت ر بح<ندمی شو ده ام کان طو لای تر کردن اد را ەر دایز بادثر 


ر جود داز د. (۰ر حم) 


1۲ شکفتیهای هبینو تیزم 


و به‌زند گی‌ادامه‌دادند. او معتقد بود که این بد ندهو‌ها صد در صد هبمدو نیز می 
هسمتك . 

تر نستون‌معتقد بوداگر افراد عادی در این تابوت شیشه‌ای قرار 
بگیر ند درمدت۱۰ دقیقه تمام | کسیژن موجود در آن‌را تمام می کنند. 
حتی این احتمال و جود دارد که‌باهیجان وبیتابی‌ای که نشان می ده‌نده 
در کمتر از این‌مدت هم ذخیره | کسیون‌را به بایان بر سانند. رازبرر کث 
در این میان حفظ اعلا در جه بی حر کنی و آرامش است » باید از هر 
حر کت غیرلازم که ازوماً نیاز به مقدار بیشتری از اکسیژن پیدا می - 
کند» احتراز کرد. با کمک این‌هندو؛ تر تستون‌نمایشهای بیشتری انجام 
می‌داد که در معدمه آنها این فرد درحالت حلسه وضعیتی شبيه مر ده با 
انسان محتضر را نشان می‌داد. او آنقدر کم و آهسته تنفس می کرد که با 
هوای کمی بر ای مدت زیادی می‌تو انست ز نده‌بماند. 

ترنستون نا کید داشت کسانی که در زیر آو ار وبا سایر فضاهای 
بسته ۸ حبو س می شو ند ۰ به‌جای آ زکه به‌د ادوفر بادوحر کات ناامیدانه‌دست 
بزنند» با تلفین به‌نفس به‌امید رسیدن‌افر اد امداد گر درحد اعلای‌حالت 
آرامش قرار بگیرند تا دچار حفگی زودرس نشو ند. این پیش بینی در 
عصرما به حقیقت پیوست زیر ا یکی از مهارتهاشی که کار کنان زبسر 
دربائی‌ها فرامی گیرند» خو دهیپنوتیزم بر ای مقابله با شر ابط اضطر اری 
است. شاید جالب باشد که اشاره کنیم هیپنوتیزم یکی از راههایعءلی 
بر ای مسافرتهای هوائی کسانی است که به‌شدت از مسافرت با هواییما 


درس دار ند . 


تلقین به‌نفس؛ کلیدی... ۱۱۳ 





جند سال بعد بکی از نوسندگان آمریکائی که متخصص در 
نوشتن کتاب دررشته‌های علوم پوشیده یااسرار آمیز است» درم‌سافرت 
به‌قاهره ودیدار از طه رابی که بنیانگذار این نما بشها بوده بهم شاهدات 
و کسب‌اطلاعات بیشتری در این‌باره که طه‌رابی آنرا تعلیق حیات می. 
نامید» نائل گردید. برونتون دید چطور طه رابی ضربان نبض‌خود 
را متوقف وبا چرخاندن زبان ودرحقیقت بلع زبان خودء جلوی راه 
تنفس را می گرفت و سپس سوراخهای بینی و دهان او با پنبه مسدود 
می گردید و کالبد او در داخل تابوتی برای مدت یکساعت‌ونيم در زیر 
اك مدفون می‌شد و پس از ببرون آمدن از گور به‌تدر یج فوای حیاتی 
خود را باز می‌بافت. 

طه رابی اصرار داشت که این موضو ع را باور کنیم که حو اب 
او در لحظات حضور در گور آنقدر عمیق می‌شودکه او پس ازپابان 
این مراسم کو چکنرین خاطره‌ای از جریاناتی که گذشته است‌ندارد. او 
فقط می‌دانست که درشرو ع این برنامه‌ها با یکث جریان اسرار آمیز 
نه‌تنها به‌عو اب می‌رود» بلکه مشخص می کند که سن از جه مدتی بار 


ی 5 ۱ . .نب ۰ ۳۹ 
دیکر بايد بیدارشود . در دورانی که طه رابی به مسافر تهای‌نمایشی‌در 


۱- در کتاب هیپنوتیز) علمی‌وعملی شرح ودوش‌دستیا بی به‌خودهیپنو تیزم 
وطبقه بندی عمق خلبه‌های #بینو ایر ی شرح داده شده است . برابر دول 
هوسیاند و دیویس این حالت سومنا بو لیستی دريكعمی زیساد حاصل می‌شود 
که دسترسی به‌آن با هیپنو تیزم «عمو لی مشکل و با حود هبینو يزم فوقالعاده 


مشکل است. (مترجم) 





۱۳ شکفتیهای هیب:و تیزم 


ارو با مشخول دو ده مستر به تعابیر ماوراعالطسیعه و در ید رد ه كاتا سى 
تا کیدداشت ولی‌در دیداربابر و نتون‌بیشترتوجیهات‌زمینی‌را برای کار 
های ود فائل ٥ی‏ شد U‏ ره‌وز آسمانی ۰ 

در این ملاقاتها طه دابی مطالبی دز موز د مبارز ات رحمان‌بی و 
هودینی اظهارداشت .او از رحماد‌بی‌حمایت کرد و انتفادانی به هو دی 
می کنیم . 

داستانهردان شگفت انگین و سادا بهای رهائی‌را در آمر بکابابا ى 
نیست. بعد از بیست‌و چند سال یعنی در هفتم فوربه ۱۹۵۶ بک ساطان 
سول رل رهائی بر صححنه‌های نما بشهایآ مر یکا ظاهر کر دید و در سی امین 
سالی که‌هودینی در رک استجر مر اسم دفن زنده را بر گز ار کرده‌بود 
در ست‌در همادا باردیگر بک مر اسم دفن‌ز نده بر گزار گردید. ر کورد 
هو دیی ریا دکگ‌سا عبت ۳۱ دمه دود» در صور نی که 4ر همان حل دد 
به‌نام راددی در همان‌شر ابط رکل‌ساعت و ۴۴د 42.8 و ۳۰ دا ن.۵ در یا :وت 
ماند. دک بزشکك که در ص حه حصور داشت 4 هو ای مو جود درتابوت 
را برای حدا کثر ° AA‏ تفس معمولی کافی می‌دانست. 

پس از گذشت دوسالر اندی در لندن در یک ر کوردشکنی ددگر 
درداخل تابونی که درمبان آبهای‌یکگ استخر شنارها شده بود زمان ۲ 
ےا غت و۳ د 42-9 را ده سای گذاشت. هر حن تاروت او در سس به ابد از د 
همان تابوت مورد استفادد هودانی برد‌ولی دك بننده بار بکث‌بین ره 


اندام راندی که کو <کتر ار هوددنی دود اشارد LORE‏ در .هو ای 


ےل ل س سل س ن لا ل د س — ےھ 


سس ات gg‏ ل س 


۱ 


لين به‌نفس کلیدی... ۱۱۵ 
بیشتری را درتابوت امین و کر 3 اگر ان ئو جیه را هم در نظر 
بگیریم» هنو ز ۳۰ دوه ر کورد اضافی راندی فابل تو جه بو د. 
راندی درحفیعت یک آءر یکائی شرفی تبار به نام 2 2 

که با تیزهوشی هنر اجدادی خود‌هیپنو تیزم و خودهیپنو تیزم را 
را فراگرفته بود واین آ گاهی‌بیشتر اونسبت به‌سلطان فر اموش نشدنی 
تالار های نمابش بود که دنیابی شادی و نشاط در ول میلیو نها کو دك و 
بزر گت به‌وجود آورده بود وباتوجه به‌انبوه تضادهائی که در قضاو تها 
مو جود بودودراین‌قسمت هم به‌آنها اشاره گردید» دربسیاری از این 
حالات شگفت‌انگیز که درسر اسر کیت ودر بهنه زمان صورت گر فته و 
می گبرد» صرفنظر از هزاران نام وهزاران تفسیر اسرار آمیز تنها 
یک رمز و راز و جود دارو که رر کر ن زد دد ه اعجاب بر انگیز ضمیر 


است و آن خودهیپنونیزم يا تلقین به‌نفس است. 


زمو نهای هیینوتیز م 


ساده تریسن راهی که برای آشنائی شما با قعدرت تاثیر گذاری 
تلقین به نفس ومشاهده اثر ات آن در حالات شبه‌هیینوتیزمی وحالات 
سبك هیپنوتیزم وجود دارد » انجام جند آزمایش پابه‌ای و مشخص 
نمودن اثرات آنها برروی خودتان می‌باشد . لزومی ندارد برای این 
کار ازروی الو اری که برروی‌نوك دو برج بلند قرار گرفته عبور کنید 
و یا از صخره‌ای در ارتفاع۲۰ متری به‌دریا شیر جه‌برو ید هرچندانجام 
این کارها درصورت انجام شدن بسیار جالب ودیدنی است. کاری که 
ازشما انتظار دار یم؛ این است که به‌دقت این مطالب را بخو انید و بر 


روی خودتان آنها رابك به بك امتحان کنید . 


.١‏ جسمیدن بلکها به هم 
نوك انگشت سیابه با نشانه دست راست حو دتان را در قسمت 


11¥ 


۱۱۸ شکفنیهای هبینو تیزم 


ویو و و وی وی وی ویک ای ای یی توت 


بالا و وسط پیشانی قرار دهید و بافشار زیادی آن را به پائین بکشید.در 
این شرایط کوشش کنیسد نوك انگشت دست راست خود را مشاهده 
کنید . از آنجا که نولك انگشت شما خار ج از میدان بینائی شما قرار 
گرفته» بنابر این مشاهده آن امکان پذیر نخواهد بود. ولی شما نهایت 
کو شش ود را به کار بیر بد.در این موفع هما نطور که کره چشم شما 
متو جه بالاست » باك حجشمانتان را بیندید . 

دراین مو فع که‌با چشمان بسته تصویر ذهنی محل تماس انگشت 
باپیشانی خودتان را می‌بینید و با فشار انگشت بوست بیشانی خودتان 
رابه با تین می کشید»دبگر نمی توا نید جشمانتان را باز کنید.اکر کوشش 
هم بکنمد این کار عملی دخو اهد شی و ده دسا پلکها به هم از د بکتر هم 
بشو ند , حالا فشار رااز روی پیشانی بر دار یدو یک ار ید شم ھا وضع 
عادی بر گردند . در این‌شرابط دیگر باز کردن چشمها مشکل نخو اهند 
بود. به این ترتیب طاسم کار شکسته می‌شود ! 

توصیف فیزی و لوژيك این آزمایش این است که عمل چرخاندن 
کره‌چشم رد طرف بالا:باعمل باز کر دن کر ه جسم درابن‌حالت متضارند 
و در این شرایط تنها پس از آرام شدن ما هیچه‌های کسره چشم به‌نی 
نگاه کردن ډه رو درو است که بلکها به راحتی از هم داز می‌شو ند. درالن 
شر ابط فشاری‌را که برای‌بالا بردن کره چشم به کار مسی بر ید به وعی 
برروی باکهافشار وارد می‌سازد. البته‌علاوه برزمینه فیزیو لو ژبث تلقین 
به نس هم در این زمینه نقشی دارد» ود لی نه | ن2در که از نمطهنظر سوژه 


ی ۰ ۰ سس e‏ 
و افر اد ناظر يه منابع دیکر نسبت داده می‌شود . 


آزه‌ونهای هیینو تیزم ۱۱۹ 


بانادیده گرفتن زیر بنای فیزبولو ژيك ءشمامی‌توانیداین آزمایش 
راکاملا" بك آزمون تلقین پذیسری تلقی کنیسد. برای انجسام آن خود 
را زبادجسته نکنید بلکه باسرعت آن را انجام دهید.به پیشانی به‌طرف 
پائین فشار وارد کنید. کره چشم را به‌طرف بالا چرخانیده چشمها را 
ببندید وسعی کنید چشمها را باز کنید وسیس فشار را رها کنید.به‌پائین 
ناه کنید و جشمانتان را باز کنید . ادن کار را با آرامی وسرعت 
یکنو اتی انجام دهید»فطبرروی باز کردن چشمها کمی درنگث کنید. 
کوشش کردن‌برای باز کردن چشمها وناتوان بودن در انجام آن تمام 
هعما و راز این آزمایش است ۰ 

به جای‌به کار بردن‌انگشت» می‌تو انید يك نفطه در ارتفا ع بالا را 
انتخاب کنید. ملا بالای شکل یکه در ددو ار نصب‌شده ويا زاو به کوشه 
منقف واگر در هوای آزاد هستید نوك يك ساختمان باقله کوه هدفهای 
مناسبی هستند » به شرطی که سر تانرابالانگیرید .مستقیما به آن 
نمطه ناه کر ده و به آن يره شودد . بادتان باشد که به جای آنکه 
سرتان را به طرف بالا متمایل کنید » چشمهایتان به طرف بالا متمایل 
باشد. | گر این نةطه‌ها آنقدر بالا باشند که نتوانید آنها را مشاهده کنید 
نگر ان نباشید این وضع بهتر است.در این‌شرایط چشمهایتان را ببندید 
درحالی که کره جشمهابه‌طرف‌بالا متمایل هستند» سعی کنید جشمهایتان 
راباز کنید. اگر نتوانستید به‌طرف پائین نگاه کنید تاجشمها به راحتی 


۱۲۰ شکفتیهای هیپنو تیزم 


۲ . دستهای در هم قفل شده 


سنحجه‌های دو دوست را دروند‌هم فرو ببرید به طوری که قسمت 
نرم هر انگشت برقسمت پشت دست دیگر فشار وارد کند و شستها هم 
در این قفل شدن شر کت‌داشته‌باشند. حالا این دستهای درهم ففل‌شده 
را از سطح چانه پائینتر بیاورید ء به طوری که بازوها به تنه بچسبد و 
وسمت باشنه کف دستها هم در معابل بکدیگر قر از بکیر ند ۱ 

حال مدتی ناه خود را برروی بند انگشت‌ها بدوزید ودر 
این حالت تمر کز کنید.سپس کوشش کنید تادستها را از هم باز کنید. 
بیشتر این احتمال و جوددارد که نتوانیداین کار را انجام دهید.هر اندازه 
بیشتر کوشش کنید» خود را درانجام این کار ناموفق‌تر خواهید یافت. 
فقط در شر ا بهای ممکن است دستها بەر احتی از هم بازشو ند که مانند حاات 
دعاو اندن‌دستهار | بالاببر بدو خودتان‌راآر ام (ربلا کس) کنید. در اینجا 
فشاری که انگشدان بربکدیگر وارد می کنند » ماع جدا شدن آنها از 
بکدیگر می گردد . با بالا بردن دسنها به طور خود کار ممد ار زریادی از 
این فشار کاسته می‌شود . 

برای حدا کثر استفاده ازاین آزمون می‌توانید انگشتان در هم 
قفل شده را تا نزديك کمر پائین بباوربد و کمی مفصل آر نج ر انعم 
کنید. در این شر ابط این احتمال و جود دارد که هرجة کوشش کنید » 


نتوائید پنجه‌ها را از یکدیگر جدا سازید . 


و ی سس ری و وی را س ا و سر سس سس و وی و و و ی رس از ی سر ا رت وتو ی ا رس سس ف د د 
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۳ باز وی سحت شده 


بر ای انجام این آزمون بك دست حود را مستهه‌ما ره جلو ببر ند 
وسعی کنید آن را مثل يك میاه آهنین سفت و راست کنید . انگشتان 
دست راهم در از کرده وسعی کنید هر قدر بیشتر که ممکن باشد ‏ وستمان 
را از بد نتان دور در و دور در بمر زک ۱ این کار را آنقدر اوام4 دهد که 
تنهادر عا لم‌خیال این‌امکان وجو د داشته باشد که دست شمابیشتر کشش 
بیدا کند. دراین موفع حال کنید که‌دست شما از بك میله فلزی سانعته 
شده‌است. | گر در این‌شرابط کوشش کنید که‌دستتان رده بائین بباور دده 
شەر این احتمال وحوددارد که این كار امکان بد بر دہاشل ۰ ډار ابسن 
حر کت‌دست‌شما بهط رف پائین جلو گیر ی کرده‌واین دو حر کت ماه چه‌ای 
با بکد بگر وا لت تضاد دارند. هر اندازه‌برروی کشیدن دست بەطرف 
حار ج دقت کنید»دست شماسفت تر می شو دز بر اشما دیشر در ر وی اينمسئله 
تمر دز کر ده‌ابد. اگر دس تان را شل وربلا کس کنید» حو د وه دود 
دستتان به پابین حواهدافتاد. اکر این آزمایش منفی بود بار دیگر ادن 
امتیجان راتکر ار کنید . در ادن موفع ابتد ا.انکشتانتان وا ک‌املا: بازءو 
بل دسمان را رد سمو ی بالا وجلو E‏ از در دست حو د سا لت 


که حتی برای مدت بیشتری دست شما به این حالت باقی بماند . 


۱۳۲ شکفتیهای هيبو تیزم 


۴ . بای سنگین شده 


در حالت استاده در وضع خبردار بالستد وفقط به‌اندازه طول 
بك کفش بین دو پایتان فاصله باشد. پای چب را کمی بالا بیاورید ودر 
عین حال کمی حم کنید. اگر برایتان سخت است ء کوششی بر ای بالا 
نگهداشتن پایتان انجام ندهید» هرقدر کمتر باشد»بهتراست. در لحظانی 
که می خو اهید پایتان را از روی زمین جدا کنیسد؛ سعی کنید وضع 
حبردار شما به هم نخو رده‌باشد .در این لحظات سعی کنید که دو پای‌شما 
درحدود ۳۰ سانتیمتر ازیکدیگر فاصله داشته باشد اگر کمتر است»› 
این فاصله را به و جودبیاورید . حالت خبردار را ککاملا حفظ کنید . 
مخصو صاً شا نه‌هایتان کاملا" قرينه وجشمانتان به جلو دوخته شده‌باشد. 
فکر کنید درحالت خبر دار کامل‌قر ار گرفته اید.پاهافقط کمی ازیکدیگر 
فاصله دارند و پاشنه‌ها رابه هم نحسبانده‌اید.در این‌حالت خبردار کامل 
که مخصو صا سره حور رابه بالا کشیده ومحکم ابستاده‌اید» سعی کند 
که بای جمتان را بالا وجلو بیاورید. می‌بینید که این کار عملا مشکل 
وحتی غير ممکن خو اهد بود. ابنطور به نظر می‌رسد که پسای شما با 
نیروثی مرموز به زمین دوخته شده‌است . هرچه بیشتر کوشش کنید » 
احتمال‌دار دبیشتر پای‌شما از جمله مفصل‌زانوی جب شما محکمتر شود. 
حالا اگر بدنتان را شل کنید و کمی بة راست متمایل شوید به راحتی 
پایتان از زمین کنده می‌شود. برای این وضع هم زمینه فیزیو لسوژيك 


آزمونهای هیینو تیزم ۱۳۳ 


ماهیحجه‌ای و مفصلی و جود دارد و لی ره روشنی مسشله تلفین ر4 نفس ودر 


يجه هیپنونیزم پدیری سیمای برتری دارد . 


در کنار بك دبوار طوری قرار بگیرید که پهلوی راست شما به 
طرف دیوار و کنارعارجی کفش باپای‌شماهم مماس‌باچسییده به‌دیو ار 
باشد . بین دو با درحدود ۳۰ ۰-۰ ۲۰ سانتیمتر فاصله باشد و همان طور 
که قسلا اشاره شد » وزن بسدنتان را برروی دو پسایتان تسیم کنید . 
دستها در دو طرف آو یزان باشند . ولی یسازی سه خبردار ایستادن 
نیست . هر گو نه کو ششی برای بلند کردن پای چپ از زمین باشکست 


مو اجه می شو د 2 


این آزمونها را اگر برروی فرد دیگری انجام دهید» برای او 
کیج کننده ودستیاحه کننده است ۰ مر ارنکه شما اسر ار ابن کار ها را 
:رای ھا فاش کنید.حالا اگردر مورد فردی‌ادن ک-ارها را انجام دهد 
و لی دراین‌بارهمطلبی با او نگو تید ؛بیشتر این احتمال وجود رار د که او به 
وجو دنو عی‌قدرت هیپنو تیزمی ابمان بیاورد. به‌جزاینها آزمونهایو اقمی‌تر 
واصیلتری‌هم و جود دارند که به ندریح دراختیارشما گذ اشته می‌شو ند. 


شرط کار برد آ نها ان است که سو رد در شر ابط تلمین اس دری حو بی 


۱۲ شچ فتیهای هیینو تیزم 


قر ار گرفته باشد . در حالی که هدف این آزمایشها این است که در 
بك سوژه سر کش ولجوج» حتی باتروستی درجاتی از ایمان و اعتقاد 
به هیپنو تیزم به وجود آوریم و به همین علت از آنها استفاده می‌شود . 
اگر تجربیات غملی شما گسترش پیدا کند » این آزمو نها را در فراهم- 
سازی زمینه مساعد بر ای هیپنوتیزم بسیار مفید و کسارساز نشخیص 
حو اهید داد . 

بر حی آز مونهای‌دیگر هم و جو ددار ند که بر ای‌اندازه گیری‌تلفین- 
پذبری به کار می‌روند ولی برای انجام آنها نیاز به همکاری دونفر با 
یکدیگر است بهثر بسن کساربرد این آزمونها ابجاد حالت فانع 
کننده درسوژه‌های‌سر کشو لجوج و اناد زمینه‌م‌ناسثر درسوژه‌های 


عادی است . 


چکو نگی انجام هیینو تیزم 


روشهای جدید ایجاد حالت هیینوتیزمی بسیار زیاد و از لحاظ 
شکل ظاهری متنوعند» ولی همه آنها يبك هدف دارند و آن قرار دادن 
سوژه درحالت هیپنوتیزمی است . بدین معنی که او در مقابل عامل با 
هیپنو تیزم کننده در بلك حالت و زر و ده تأقین پد بر ی‌شدید قر ار بگیرد. 
این روشها را می‌توان بر اساس رفتار و روش هییئو تیزور به دو دسته 
کاملا متفاوت تقسیم کرد : 

درشکل اول‌هیینو تیزوری بارو حیه آمرانه قر ار دارد که باسخنان 
تندوسریع در مقابل‌سوژه‌های عجالتی‌و ظر یف به‌سرعت آ نها راتحت 
تاثبر فرار داده وهوشمندانه‌دره‌قابل‌سوژه‌هائی که از تحکم وزور گوئی 
حو ششان‌نمی آید » از يك لحن آرام وتشویق کننده استفاده می کند به 
ویژه‌در مقابل سوژه‌های‌مشکل و سر کش نر مش و انعطاف پذیر ی بیشتری 
را نشان می‌دهد ودر حقیقت کمتر آمر انه رفتار می کند . نو ع دوم 


هیینئو تیزورهانی هستند که و اقعا آرام وصور هستتند ودر مهابل دیشدو 


۱۲۵ 





۱۲۶ شکفتبهای هیینو تیزم 





سوژه‌ها از این دوش استفاده کر ده وطبعاً در مقابل سوژه‌های سر کش 
و شکاله موفست بیشتری کسب می کنند .این سو زه‌ها هم‌باید بتو انند در 
در معابل بر حی از افر اد که روشهای بر تدرك ری را مسی بسند ند ) از 
روشهای ند در ی بهر ه بکبر ند ۰ 

رلک همیئو یزور صحنه ره دلایل متعددی ار روشهای بر تدرك 
وقادرازه اشر استفاده می کند. بنابردلابل‌شغلی لااقل ۳دلیل و نع کننده 
برای‌انجام این روش دارد. اولا او بايد از روشهای پرتحرك و جالب 
استفاده کندتا امسمر اعضای مجاس راتحت تانير فر ار ده .دا نما افر ادی 
که ده دعورت او بر ر وی و .۵ حصور بیدا می کنند» ماز ر4 بر حی از 
«ودنمائی‌ها دار ند واگر مدتی آنها را معطل نکهدارد» آنها به زودی 
ص دنه را ترك می کنند . بالانعره کر اودست الا را بکیر د و را اعمماد 
به نس و اطمینان عمل کند »حضو ر او در یك موقعیت‌بالاثر از تماشاحیان» 
ابهت و حلال‌صحنه و نور بردازی» وجود عده زیادی‌ازافر اد که مشتافانه 
و با اطمینان ارتظار بد بده‌های اعجاب رانک رامی کشند 4 دررسیدن 
به‌هدق بهاو کمک می کذند. بدین‌تر تیب این افر اد پس از مدنی تجر به 
خحیلی زود روش ساط ار جه و تماشاجیان را بدا مسی کنند ونتایج 
کارهای | نها از کار استاد روانشناسی‌در کلاس با آزمایشگاه بیشتر است. 

دك استاد هیپنو تیزم در دانشگاه ایسن شاس را دارد که شمش 
دك گر وه یکنو انعت وسر رد ر اه در کلاس با آزمایشگاه‌با اشتیاق‌فر اوان 
برای داد آیری۰در تیار او هستند. در ادن شر ابط اگردر اجان برر وی 


بکی ازشا گردان باحو اب مت مو اجه نشو د مسکله مهدی پیش نمی آرد 
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ومی‌تو اد روش دود را اصلاح کند. او بر ای مطا لعات عله‌ی و آماری 
علاومند است تحجر بهبر رو ی تام افر اد صرزت کیرد ۳ در صد های 
لازم محاسبه شوند . يك هیپنوترزور صحنه وضع کاملا متفاوتی دارد. 
او بابد درمیان انوه تماشاحیان ای انصاط بذ له 5وو نه حند ال مشناق 
افر اد تافین بدیر را مشخص و به صورت مفتضی برروی صحنه دعوت 
کنل و دار وش بر تحر ك وسربعی آنها را در سات همینو بزمی عمیفی 
فر ار بدهد تایدیده‌های مهیج ومر دم‌پسند رابتواند برای‌افراد ار ائددهد 
و آنهارا مشتاق ومتو جدنگهد ارد. بك استاد هیپنو تیزه دانشگاهی‌نیازی 
به سر عت عمل ارت بازی ندارد. بنایر این با ملادمت وبه‌ارامی 
در نامه | ای هیپنو یز م راوس ی بر د ۳ درك و دز ده و تحلیل آنهابرای 
دیگران بهتر ورات تر باشد . 

بثابر این روشهای متعددی که به آنها اشاره کر دید ۵ سر هدذای 
ضرورتهای زمان ومکان بش می آ بند ودرصورت ازهیتوان از تلفی 
آنها > دلگ روش با روشهای جدیمد را طر احی وانتخاب کنرد. در 
صفحات بعد شما روشهای متعددی را فرا می کنااف که درطول زمان 
قدرت و کار آئی آنهسابسه اثبات رسیده است . باچند بار و اندن 
شما می‌توانید آنها را به وی باد بگیرید جراکه هیپنو تیزم علاوه 
بر علم بك هنر هم هست »مثل بزشعی» رانند گی؛ اشیزی خحیاطی..... 


هیچگاه تنها با خواندن کتاب نمی‌تو ان بك هییتوتیزور حوب شدبلکه 


۱-برخعی از مولفین کتابهای هیینو تیزم با این ارز کر موانق مناد 


( مترجم ) 
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کار آزموی زیر نظر رلک استاد | گاه ده کات علمی وعملی ضروری 
است.در این سبروسلوك پس از امتحاتات‌تگوری» ازطریق تمرین‌او ليه 
برروی ما کتبا سوژه‌های مصلحتی وبعد سوژه‌های‌ساده‌تر ؛ به تدریج 
اعتماد به نفس و کار آئی‌لازم کسب می گردد و گرنه در رویاروئی با 
اشکالات‌با شکست »متو حش و یادلسرد شده وراه موفقیت وتسلط را 
بردوی‌خود سد می کند . 

فرد هیپنو تیزم کننده‌بابد علاوه بر اعتمادبه نفس وتسلط بردوش 
درباره سوژه‌هم به‌اندازه کافی اطلاعاتی داشته باشد.ارتباط و رفتار با 
هرفرد نیاز به بر خی از وبژ گیهای فسردی‌دارد. دکتر اگوست فورل 
هیینوتیزور نامی در این باره می گوید : 

بك سوژه هیپنوتیزم شده يك دستگاه حو د کار نیست که کاملا 
تحت تسلط هیینو تیزورقر ار گرفته باشد. بلکه‌این اتکا خیلی نسبی‌بوده 
وبه سیاری از عوامل مختلف ارتباط پیدامی کند. تلقین به معنای بیان 
طوطی وار بك رشته حملات حفظ شده نیست ‏ بلکه به يك مابقه 
و جدال فکری بزر گت شباهت دارد که بین نیروهای مغزی ۲ انسان 
متفکر و هو شمنددرمی گیرد. این جدال در نقطه‌ای‌بااشتیاق و کنجکاوی 
سوژه وبا توجه به تمایسل اوبرای رسیدن به هدف خاصی به ترجه 
می‌ر سد.و لی نبابدبه آن به چشم روندی تسلط گر ایانه‌نگر بست و باخحیال 
کرد می‌توان برخلاف میل سوژه شکل بگیرد . 

در این ببانات د کسر فورل حفادی زبادی نهفته است» و لی 


در ورد قدرت همین و رود و قدرت وفابلیت او در اتخات روشهای 





چگونگی انجام‌هیبنو تیزم ۱۳۹ 





برتر» او حرفهای بیشتری دارد : 

بهتر ین‌هیپنو تیزرو کسی است که‌بتو انددر سوژه خوداین اطمینان 
وعلاقه را به وجود بیاورد که او بسا تسلط کامل می تو اند پدیده‌های 
هیپنو تیزمی را به‌وجودبیاورد. بايد سوژه برای هیپنو تیزم شدن انگیزه 
و علاقه کافی داشته باشد. این اشتیاق که همکاری صادقانه را در بطن 
حود دارد؛ بايد هم درهیپنوتیزور و هم در سوژه موجود باشد. علاوه 
بر مهار تهسای تکنیکی عناوین شغلی هم در ابجاد این ارتباط دو سمانه 
نقش‌مهمی به‌عهده دار ندءبنابر این هیپنوتیزورهای غير پزك» مولا 
یك عنوان مستعار پرطمطر اق برای خود انتخاب می کنند. 

موففیتها وسوابق‌هیپنو تیزور درانجام ماهرانه وموفق هیپنو تیزم 
نهش مهمی در اشتیاق و تمایل افر اد دیگر در شر کت در این نوع 
پرنامه‌ها دارد. هر حیزی که در ما اشتیاق بهو جود آورد» رك قدرت 
فکری عظیم را هم به‌وجود می آورد که به عنوان مح ر کی فوی می - 
تواند در شکل گبری قدرت تفکر وپندار ما موثر باشد. شما به نقش 
مهم وسر نو شت‌ساز ایمان» بندار و تفکر در بار ه بكطلب ویژهآ گاهی 
دارید ومی‌دانید که می‌توان تصویر ذهنی و قدرت پندار را به‌هرجهت 
وشحکلی تغییر وضعیت داد. 

ایمان و اعتماد سوژه به هبینو تیسزور و اشتیاق هدفدار او در 
هیپذو تیزم شدن باعث می‌شود تا شدیداً بر قابلیت تلقین پد بر ی و هیمنو - 
تیزم پدبری‌سو ژه‌اثر بگذارد و باعث موفقیت هیپنوتیزور گردد. ازطرف 


دیگر این قدرت جادوئی به‌سرعت با شکست هیپنونیزوریابی اعتمادی 





۱۳۰ شگفتیهای هیپنو تیزم 





نسبت به او ازبین می‌رود. برخعی ازعوامل دیگرمانندحستگی‌ومیزان 
حواب آلودگی به توانائیهای سوژه در هیپنوتیزم شدن می افزاید . 

تمام نکاتی که توسط فورل بیان شد» حاصل يك عمر تجربیات 
هو شمندانه این چهره بر جسته هیپنوتیزم علمی است وباید مورد تو جه 
علاقمندان قرار گیرد . تمام هیپنو تیزورهای برجسته این نکات راقبول 
کرده ودرکارهای خود عملا آنهارا به کار می‌برند. این‌روشها مراحل 
مختلفی دارند و این امکان وجود دارد که اگر در يك مرحله القای 
هیینو ئیزمی صورت نگرفت › در مرحله بعدی این‌حالت پیش بیاید و 
باا گر بايك روش بهمقصودنرسیدیم» روش‌دیگری ما را به‌هدف‌برساند. 
این بسنگی به‌تجر به وتیزهوشی هیپنوتیزور دارد که در شرایطمتفاوت 
وور مقابل سوژه‌های گونا هون چه روشی را مناسبتر تشخیص بدهد. 
او باید بتواند دربرابر هر فردی از روش مناسب با او استفاده کند و 
این‌هنر وتوانایی چیزی نیست که‌بتو انیم درصفحات‌بعد آن‌را آموزش 
بدهیم. 


ثابت کر دن نگاه 

روش ابت کردن نگاه به عنوان يك روش مطمئن برای ایجاد 
حلسه‌هیبنوتیزمی اصیل» شهرت زیادی کسب کرده‌است. بنیان این‌روش 
بر این طریقه نهاده شده که جسم کو چك وشفافی مانند يك د کمه با بك 
کلید در روبرو و نظر گاه سوژه درسطحی بالاتر از چشمان او قسرار 
داده می‌شود و از سوژه در حواست می‌شود تا براین جسم کوچك به 





چگونگی انجام هیپنو تیزم ۱۳۱ 


شکلی پیوسته خیره شود. این وضعیت به صورتی عادی و طبیعی هم 
موجب بروز خستگی وبسته شدن‌پلکها می‌شود. این وضعیت يك‌نو ع 
حالت گیجی و حواب آلود گی هم به دثبال دارد که تلقینهای عامل با 
سرعت بیشتری مؤثر واقع می‌شوند و خوابی که پیدا می‌شود عمدت 
براثر صحبتهای هیپنوتیزور تلقی می گردد . بیسدار کردن بیمار هم در 
لحظات پایانی با ساد گی وسهولت انجام می گیرد . 
یکی از اشکالات این‌روش برای سوژه این است که او بايد در 
لحظات آغاز کار»درعین حال دو جریان متضاد را با هم انجام دهد . 
هم برروی شیه موردنظر تمر کز کند و هم ماهیچه‌های‌بدن حویش را 
را دريك حالت آرامش (ریلا کس) نگه دارد . بیشتر اوقات کار به 
خحوبی پیش می رودو پس ازمدتی که تلقین ماهر انه زمان آن را خیای 
کوتاهترمی کند» چشمان سوژه‌بسته می‌شود ولی اگر اين چشم دوختن 
مدتی بیشتر از ۲۰ دقیقه‌طول کشرد عامل باید این روش را متوقف 
کندتا مو جبات سردردبعدیبیمارفر اهم نشود. در این شر ارط حستگی- 
آورحتی ا گر سوژهبه حواب هم برود.پس از بیداریدچار احساسهای 
نا مطبوعی حواهد شد . 
تجر بيات شان ‌د اده اند که بهتر است تلقینات از همان لحظات نخست 
آغاز شود و بدون وقفه ادامه پیدا کند. این ابتکار به میران زیادی از 
مدت خیر گی‌نگاه‌می کاهد. تلقین می‌تو اند به‌صورت گفتاری‌باشد و به‌او 
گفته‌شود که ازمدت کو تاهی‌بر اثرتمر کزبرروی حرفهای شماونگاه 


کردن پیو سته برروی.شیه مورد نظر‌به‌تدریج احساس‌ملیح و شور ین 


۱۳۳ شکفتیهای هیینو تیزم 


نوستگی پلکها در او پیدا می‌شودو بس‌ازمدتی بر شهائی‌در پلکهای‌او پیدا 
شدهو پلکهایش برروی هم‌قرار می گیر ندو لحظانی بعد به خو اب آرامی 
فر و می‌رود. تلفین غر گفتاری‌به‌این‌صورت است که‌فر د دیکری به این 
صورت در برابر او هیپنو تیزم بشود نا بر اساس تمایل به تفلیده او هم 
زودتربه حواب رود.این اقدامات‌لازم است زیر ادر و اقع‌ر کن‌اساسی 
هیپنو تیزم شدن را تلقینات به عهده دار ندو تمر کر نگاه تنها دك مدد کار 
جریان است. نقش تمر کز نگاه تنها درسوژه‌هائی لازم‌تر است که‌نه‌ی- 
توانند به‌صورتی عادی حواس خود را جمع کنند و گرنه بدون کماك 
آن هم در سوژه‌های تلقين پذیرتر امکان القای هیپنوتیزم امکان پذیر 
است . 

یکی از نخستین هنو نیز ورهای دانشمندی که به جای تو صفات 
متافیزیکی ازعبارات علمی و اصطلاحات فیزیو لوژیکی برای توضیح 
روش ابجاد هیپنونیزم استفاده کرد و روند کنونی دانش هپپنونیزم در 
حقیفت اداه ۹م کب او ست »د کتر هيدو بر نهایم بود.او برای تمر کر 
نگاه به جای رك شیء در خحشان تنها از دو انگشت‌اشاره ومیانی دست 
زاسق: اادد ھی ک وو اقا را رای لے ام اوران 
قرار داده وحر کت ٥-ی‌داد.‏ روش بر هايم تو سط بسیاری از اسانید 
هیپنو تیزم بانتایج درخعشان و باشیوه زبرین به کار رفته است : 

(هممنو تدز ور فيلا بر ای سوزه شرح مسی‌دهد که هبیدو تیزم رك 
پد دده علمی‌و عادی است. از بسیاری از جهات شبیه نحو اب معمو لی است که 


بدونز حهت و اشکال پيد ا می شو دو خاتمه‌می بابد حالابه انگشتان من‌نگاه 
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کنید و به خو اب فکر کنید» به هیچوجه‌به چیز دیگری به جز حواب 
فکر نکنید ..... احساس می کنی که پلکهای تودارند سنگین وسنگینتر 
می‌شو ند ۰ جشمال‌تو خسته شده‌اند ..... حیلی نوسته شده‌اند..... 
پرشهائی‌در پلکهای تو پیداشده ..... پلکهای‌تودارند برروی یکدبگر 
قر ار می گیر نك ..... 

حتی در این موقع هم‌ممکن است برعی از سوزه‌های حساس 
چشمانشان‌را بسرروی هم بگذارند . اگر اینطور شد » هیپنوتیزور 
ادامه می‌دهد : 

پلکهایت کامله" ببرروی هم قرار گرفته اند ۰...۰ چشمانت بسته 
شده‌اند ..... شدردا بسته شده‌اند ..... 

باید هیپنوتیزور جملات خود را با حر کات سوژه هماهنگ 
کند . اگرپرشهای پلك‌شرو ع‌شد ولی چشمها بسته نشدند»هیپنوتیزور 
گاهی به سوژه نسزدیکتر شده وانگشتان اشاره ومیانی دست راست را 
نزدیکتر از موقعیت قبلی قرار داده و در حالی که انگشتان مود را به 
کندی از بالا به پائین حر کت می‌دهد؛ به این صورت‌ادامه می‌دهد : 

«بلکهای‌تو دار ند بسته می‌شو ند ۰ دار ند بسته می شو ند..... 
خیلی شد رد ومحکم به هم می حسیند ..... تو دبگر نمی تو انی‌پلکهایت 
را ازهم باز کنی..... دستهای تودارند سنگین‌وسنگینتر می‌شو ند ۳ 
این احساس سنگینی در پاهابت پیدا شده است ۰ دیگر نمی‌توانی 
دستهایتراحر کت بدهی 0 دبگر چیزی را در محیط حس نمی - 
کنی؛ دیگرچیزی را نمی بیدی۰.... هیچ جیزی را حس نمی کنی ۰۰.۰۰ 





۱۳۳ شگفتیهای هیینو تیزم 





تو داری به سوی یك خواب آرام وشیرین سیرمی کنی..... به طرف 
واب ..... حواب ..... بخواب | » 

کلمه آ خر باید در لحظه بسیار مناسبی گفته شود و لحنی آمرانه 
داشته باشد. این اقدامات این احنمال را داردکه سوژه را در حالت 
واب با شرابط نرديك به آن قرار دهد. اگر این حالت پیدا نشد و 
هنوز چشمان سوژه باز بود » هنوز راه‌حل دیگری برای هیپنو یزور 
باقی مانده است. در این حالت در ضمن بیان تلقیتات بادد دوانگشت 
ود را جلو برده وبه آرامی پلکهای سوژه راببندد. این حر کت بسپار 
لازم است زیرا در برعی از موارد» نگاه ثابت سوژه ممکن است بك 
نوع سختی و سفتی ماهیچه‌ای در ماهیچه‌های چشمها به وجود آورده 
باشد ودیگر بسته شدن جشمها توسط خود او امکان پذیر نباشد . 

حالادرشر ایطی که چشمانسوژه‌بسته شده» عامل بهاظهار تلقینات 
گفتاری‌خود ادامه می‌دهد: «پلکه ای تو به هم چسبیده اند ۰ آنقدر 
شدید که دیگر نمی‌توانی آنها را ازیکدیگر جداکنی ..... توبیشتر 
از هر چیزی به واب احتیاج داری ..... هر قدر که بخواهی در 
مقابل خحسوابیدن مقاومت کنی نمی توانی ۰ بخواب | » درط ول 
تلقینات گفتاری دردقایق آخر به‌تدریج آ هنک کلام آهسته‌تر می‌شود تا 
بالاخره به فرمان نهاثی برسد. با این دوش معمولا سوژه به خواب 
می‌رود و تا درجاتی از حالت خواب آلودگی و تلقین پذبری شدید 
می‌رسد . در این موقع انگشتان از روی چشم برداشته شده وچشمها 
به‌صورت بسته باقی می‌مانند . 


چگ و نگی انجام هیپنو تیزم ۱۳۵ 


دراین‌شر ایط که‌سوژه به شکل آرام روی مبل لمیده و کره‌چشم 
او بهس‌مت بالا متمابل‌شده باز کردن چشمها برایش فو قالعاده مشکل 
است . 

ادن حقیقت در دوران بعرنهايم برای او پوشیده بود. بعد از 
کوششهای آغازی‌سوژه برای‌باز کردن چشمء در این لحظات دیگر 
تاحدود زبادی آر ام شده است . بنابسراین بستن چشمسان او توسط 
هیپنو تیزور در چند دقیقه قبل از نقطه نظر سو ژه نوعی‌حر کت د لخو اه تلقی 
می گر دد. این موضوع درمر احل بعد به اثبات می‌رسد . اک در این 
شرایط دست سوژه رابلند کنید» همانطور باقی می‌ماندواگر بخواهید 
که دستش را به جاو بکشد آزمایش سختی ماهیچه‌ای ساده‌تر در او 
مشاهده می گردد. هر جند در این شر ارط هم فشارهای ماهیحجه‌ای به 
هیپنو تیزور کمک می کند» ولی‌اگر آنها هم نباشند» پدیده هیپنو تیزمی 
آنقدر شکل گرفته که سوژه را وادار به پیروی خود کار از فرمانهای 
هیپنو تيز ور بکند. تقسیم بندی هیپنو تیزم بر <سب درجات آن مسئله‌ای 
فراردادی‌است که بر حسب افر اد مختلف متفاوت‌است. آزم‌ون‌چسبیدن 
پلکها به‌هم‌ویا سختی ماهیچه‌ای‌دست هرچند برای فرد ناظراین منظره 
ممکن است بسیار دلهره آور باشد؛و لی‌پس از اينکه ببیندهیپنوتبزور به 
ساد گی می‌تو اند بايك فرمان دوباره این وضع را اصلاح کند » ترس 
او از بین رفته ودر اوتمایل به همکاری به وجود می آبد.از بین بردن 
آثار آزمونها پس از ایجاد آنها مانند باطل السحر نیست که قدرت 
جادوئی هیپنوتیزور را برای انجام آزمونها بیشتر مختل کند » چه‌بسا 





۱۳۶ آ" ‏ شگفتیهای هیپنو تیزم 


تکر ار آنها سوژه رابه‌عمق‌بیشتری ازحالت‌هیپنو تیزم بکشاند. با انجام 
و ابطال این آزمایشهاء به تدریج این‌تصور در سوژه قوت می گرد که 
کاملا" تحت فرمان عامل قرار گرفته است.اگردر این لحظات به‌سوژه 
تلفین گر دید که او در داحل صندلی بی‌حر کت شده ودیگر هرقدر هم 
که کوشش کند نمی‌تواند بلند شود اکر سوژه بتواند از جابلند شود 
اشکاای پیش نمی ید ز بر | این کار به هر صورت با زحمات زبادی 
انجام شده است . 

در عمل ابن کو ششها بیشتر بی‌نتیجه است زیرا یا سوزه قادر به 
انجام آ نهانیست‌وی-اپس از کمی کوشش»هیپنوتیزور را قانع می کند 
که کو شش وی‌بی‌نتبجه‌است‌به‌تدریج هیپنو تیزور فرمانهای بیشتری را 
می‌دهد و نشان می‌دهد که‌سو ژه‌نمی‌تو اند کارهای‌عادی‌ترارادی را انجام 
دهد . در مسراحل بعدی سوژه را تشویق ویا وادار به انجام کارهای 
حود کار و بدون اراده » تنهابر اثر قدرت تلقین‌و بدون کمک ازنضاد کار 
ماهیچه‌ها می کند. مثالا هیینو تزور ممکن است دك دست سو ژه را بگیر د 
و او را تشویق کند که دست دیگر را بسر گرد آن بچرخاند و یادر 
ھەت دودست را به‌هم نز ديك کرده 5 ده دور بکدیگر بگرداند. 
در اتدا ممکن است با كمك هبینوتیزور این حر کات صورت بگیرد 
ولی‌پس از آنکه سوژه سرعت کافی راپیدا کرده تنها با تشوبق وتلقین 
او را به ادامه کار دعوت کند .مثلا" بگو ید : «ادامه يده ۰ ادامه يده 
این حر کات دستت را همینطور ادامه بده د و نی تو ائ ان 


حر کات رامتوقف کنی cents‏ دو می تو أ سى ادن‌حر کات را موف 


چگو نگی انجام‌هیپنو تیزم ۱۳۷ 


کنی ..... هر قدر کوشش کنی نمی‌توانی این حر کات را متوقف 
کنی ۰« اگر سوژه به‌اين تلفین جواب داد معلوم می‌شود که به سایر 
حر کات خود کار هم احتمالا تمایل نشان حو اهد داد. اگر به تدریج 
حر کات دست سوژه کند و کندتر شد وسر انجام از حر کت افتاد » 
نگران نباشید»بیشتراین احتمال و جود دارد که‌این‌حالت نتیجه اسپاسم 
یا عشکی ماهیچه‌ای حاصله از پیدايش درجات پیشرفته‌تری از خلسه 
هیینو تیزمی باشد . 
در اینجا ما درباره اصول اساسی فن‌هیپنو تیزم صحبت می کنیم. 
در مراحل بعددر باره در جات عمیقتری از خلسه هیپنونیزمی هم‌سخن 
نو اهیم گفت. با ادامه حالت‌هیینو تیزمی» درجات عمیی‌ثر هم ود به - 
خود وبا باتلقینات مناسب عامل به و جود خو اهد آمد. بر ای‌این‌منظور 
گاه به گاه برروی پلکهای بسته سوژه مختصرفشاری وارد کنید وفرمان 
بخواب | خواب عمیقتر»خواب‌راحتتر را تکرار کنید.هر گاه که 
هیپنوتیزور مايل بود که سوژه را از خواب بیدار کند» می‌تواند به 


این فرمانها به صورتی مشابه با بقیه حرفها به عنو ان يك تلقین 
مورد تو جه سوزه قرار می گیرد 2 ار اساس آن عمل می کند. ار مس 
از مدتی هدوز بلکها بسته بود ء عامل می تو اند به این صورت ادامه 
بدهد : «جشمهای تو دارند باز مسی‌شو ند ..... دو داری از خوابت 
بیداز می شو ی ۰» در ان مو ارد فوت کردن به صورت سو زه باسر عت 


پیشتری او را ازخو اب‌بیدار می کند . 


۱۳۸ شگفتیهای هیینو تیزم 


همانطور که درباره خوابیدن تلتین کردید ؛ به همان‌صورت هم 
به تدریج بر ای بیدارشدن تلقین کنید.به‌ویژه درمواقعی که سوژه عمیقاً 
در حالت هیپنو تیزم است » روش بالا برای بیدار کردن بسیار سریح 
و نامناسب است.برای عمیقتر کردن نحو اب‌سوژه می تو انید به تلقینهای 
زیر متوسل شوید: تو الان در يك خو اب عمیق قرار گرفته‌ای؛»خحواب 
نو لحظه به لحظه عمیقتر و عمیقتر می‌شود ..... تا زمانی که به‌توفرمان 
بد هم در این حالت باقی خواهی ماند ..... تو فقط درشر ابطی بیدار 
می‌شوی که من به تو فعرماد بذدهم. ارائه قبلی این‌تلقینها بسیار لازم و 
ضروری است»بهو نژه در شرابطی که بخو اهیم سوژه را از بك صحنه 
به صحیه دیگر منتقل سازبم. این تلقیتات بااعث مسی‌شو ند نا سوژه در 
بك حالت خواب آلودگی عمیق باقی بماند . 

تلقینات بالا درضمن‌سوژه‌رابر ای بید ارشدن‌تدریجی در مراحل 
بعدی آماده می کند. بنابرابن هر زمانی که او به سوژه نلئین کند که : 
«تودقیقاً پس از ۵ دقیقه از خو اب‌بید ارمی‌شوی » ویازمان کمتر یابیشتری 
ر امشخص کندسوژ‌به‌همان صورت عمل خواهد کرد . این تلقینات 
«وجب می شو دناسو ژه‌در مت در زمان‌ته‌یین شده‌از خو اب بیدارشود) 


اس ھا !حا ای قبل از نو ابیدن اسان در يك شر ا.ط تلفین ید بر ی شه 
شدن دد زمانی حاص در نیمه‌های شب هستند از این بیدار شدن به موقع 


شدیداً متعجب می‌شو ند . ( مترجم) 








کے 


کو نکی اجام هيدو دمر 6 ۳ ۱ 





می تواند به صورتی تدریجی سوژه را از حواب بیدارکندې مثلا به 
أو کو بد: » حالامن می نحو اهم ترا از واب بیدار کنم. تا عدد. ۱ 
می‌شم‌ار ی و پس از آن ار خو ات مد ار حواهی شل .ءءء مسو قعی 
که عدد ۱۰ راگفتی» از خحواب بیدار می‌شوی. حالا تا عدد.۱۰ بشمار 
و از خوات برتعیز.» 
در موقعی که سوزه ره این تلقمدات جو ات «عمت رد هد ره وفع 
از حو اب بيد ار می شو د و ببشتر بدون آ نکه‌خاطر ه‌ای‌از بیدار شدن بهو سمأه 
شمر دنر اش ته باشد . به این تر تیب حو اهیددید که فرم‌انهای خو ابيد نو بیدار 
شدن حعدر به‌هم شبیه هستند. بهتر است قبل از بیدار شدن» به سو ژه 
اين تلقمنها هم ارانسه شده باشد : تو حیلی راحت ار حواب بیدار 
می‌شوی ..... وس از بیدارشدن هیچگونه احساس ناراحت کننده‌ای 
نخو اهی داشت . الان تمام ناراحتی و خستگی تو از بین رفته است . 
ابسن لهینات از بسیاری از نساراحتیهای سوژه پس از بیدار شدن 
جلو گیری می کند 
مستاه سبار مهم آن‌است که در طول زمان واب بايد ويو سته 
دربارد خحو ادن تلقین کنیم ۽ در عير ادن صورت این احتمال و جود 
دارد که به ند ر بح سوژه از واب دار شود. بر حلاف ا نجه که در دی 
نکر ان دار دشدن دبا دار بیدار شدن بعدی هستند ‏ رواد واب 
هیپنو نیز می به صورثی ات ۸25 خو دبه‌ عود تمابل به خدانمه بافتن و 
:دار شدن سو ژد دارد. در بر عی از مر ارد به‌صورت نا کهانی و با در 
حر بایکی ار بر صحدنه ها «سو ژدممکن ات از دو اب دید ار شو و این 


اصلا اهمیتی نداررزیرااگر اورادر جایس دی حر کت کنیدو بهاو بگو ید 


وت توت تست 











۱۷۵ شکفتبهای هیپنو تیزم 


چشمانش راببندد؛ پس ازمدت کو تاهی‌دو باره‌بهعو اب‌خو اهدرفت. به 
ندرت مم‌کن است‌سوژه تلفین بید ارشدن راقبول‌نکندودرحالت حواب 
باقی بماند. !صلا نگر آن نشویدزبرا خلسه هیپنو تیزمی‌پس ازمدت کو تاهی 


روش هیپنو نیزم کردن با فشادانگشت 

روش ثابت کردن‌نگاه یکی کشف ونو آوری جالب‌تو جه‌توسط 
بر نهایم بود. در سالهای اخحیر روشهای دیگری طر احی شده‌اند که زه 
تتهاسر یعتر به‌نتیجه می‌رسند» بلکه میزان موفقیت‌هم در آنها بسیار زياد 
است. یکت ویژ گی جالب‌توجه آنها دینامیسم و تحر کی است که در 
حر کات آنها بهچشم می‌خورد و این روشها درشر ایط اخیر بیشترمورد 
تو جه مر دم فُر ار دار نسد. این روشها رامی تو ان آمیزه‌ای از جذابیتهای 
هیپنو نیزورهای حرفه‌ای»به‌اضافه ریزه کاریهای‌عملیو فنی‌هیپنو تیزور - 
های علمی و دانشگاهی به‌شمار آورد . از همه مهمتر اين‌رو شهابیشتر 
سو ژه‌های رو شنفگر انه را تحت تابر قرار ‏ می‌دهندو بیشتر سوژه‌های 
امرود؛ ازاین گروه از افراد می‌باشند. 

هیپنوتیزور سموژه را به‌روی مبلی می‌نشاند و از اوعواهش می- 
کند که به بالا نگاه کند. می‌ت-و اند به‌او بگوید که در چشمان او نگاه 
کند وبا به‌طور کلی به‌او نکاه کند. خیلی بهتر است که توجه سوژه به 
دو انگشت نشانه ومیانی هیپنو تیزور جلب شود. چشم‌دو ختن‌سوژه به 
دوانگشت رسن راست عامل تنها بك مقدمه‌چینی است تا توجه اورا 








.س ات .> 


جکو نکی انيدام هوتو نیز ۵ ۴١‏ 











از آنچه که هیپتوتیزور بادست چپ انجام می‌دهد منحرف کند که در 
این بر نامه نقش حیاتی را بازی می کند. خیلی صمیمانه اعتراف می ۔ 
کنیم که در ابن حر کات درجاتی از فر یبند گی و جره دستی و جوددارد 
ولی مگر سایر تلقینات هیینونیزمی از بك حقیقت ناب سر چشمه می. 
کر ند؟ 

پس از مدتی که سوژه به‌طرف جلو و بالا و به نوك انگشتان شما 
نکاه کرد » از او بخو اهید که همانطور که به این نفعه ویژه نگاه 
می کند» چشمان خود را بنندد و ای درعین حال مانند این است کسه از 
ور ای بلکها » درست به‌همان نقطه نگاه می کند ٠‏ می‌تو ان بر ای این 
کار از این جملات با شبیه آنها استفاده کر د: «حالا چشمانت راببند» 
آنها را همینطور بسته نگهدار حیلی راحت - نحیلی آر ام ب درست 
به نوك انگشتان من با جشمان بسته توجه داشته‌باش».سعی کنیدسوژه 
درحالتی بسیار راحت و آرام فر ار کرفته باشد. ملاحظه می کنید که 
این روش با روش‌قبل بسیارمتفاوت است. در روش قبلی استمرارنگاه 
دوختن به بك نقطه تعیین شده اساس کار بود. ولی تفاوت مهم بین اين 
دو شبوه زیبائیها و جذابیتهائی است که در این دوش و جوید دارد. حالا 
در شر ابطی که جشمان سوژه سته است؛ هییئوتیس‌زور به ملادمت از 
رو برو به‌طرف پهاوی راست سوزه متمایل می‌شو د. 

درمو فع انجام این جابجابی» هیپنوتیزور بایستی انگشتان دست 
راست خوو را در معابل صورت سوژه نگاه دارد . این به ان خاطر 


است که اکر احیاناً سوژه چشمانش را باز کرد بتواند بهنوانگشتان 


۱۷۲ ۱ شکفتیهای هیینو تیزم 


عامل خیره شود وتمر کز او مختل نگردد. حال در شر ایطی که عامل 
در پهلوی راست سوژه قرار گرفته» باشست وانگشت نشانه دست چپ 
از بالا به‌پائین بر پیشانی او فشار وارد می کند ومی گوید: 

حالاهمانطور که جشمانت بسته است » هر قدر که می‌توانی چشمت 
را به‌طرف بالا بچرخان..... آنقدر بالا نگاه کن که بتوانی از لابه‌لای 


پلکهابه‌نوك انگشتان من نگاه کنی..... کوشش کن‌انگشتان دست مرا 
در یك دید مستقیم از ورای چشمان بسته‌ات مجسم کنی 2 


حال موفعی است که عامل می‌تو اند یکی از آزمسونهای تلفین- 
پذیری را نوبر کند. لابد شما حدس زده‌اید کسه دراین شر ایط باید 
آزمایش چسباندن پلکها به یکدیگر مورد تجربه قرار گیردء‌شما این 
کار دا برروی خودتان آزمانش کرده‌ابد. حال موقع آن است که آنر | 
برروی فرد دیگری آزمایش کنید . از آنجاکه سوژه چشمانش را 
به‌طرف بالا چخانده وشماهم مشغول وارد کردن فشار برروی پیشانی 
او هستید او به هیچوجه نمی‌تواند چشمان خود را باز کند. از آنجا 
که او قادر به‌توجیه این ناتوانی حاصله نیست» گیج شده ونصور می 
کند تحت‌تلثیر یکت میدان قدرت ونیرو قرار گرفته‌است. دراین موفع 
عامل‌شرو عبه‌صحبت کرده و می گوید . 

«حالا همانطور به نوك انگشتان من توجه داشته باش..... حالا 


سعی کن تا پلکهایت را از یکدیگر باز کنی..... پلکهایت به‌یکدیگر 
جسییده است ۰ سختی به یکدیگر جسبید هأ ند ۰ و اصلا نمی ۔ 


توانی کاری بکتی تاچشمانت از یکدیگر باز شوند...». اهمیتی‌ندارد؛ 





چگونگی‌انجام هپپتو تیزم ۱۳۳ 


هرقدرهم کوشش کنی»نمی‌توانی‌پلکهایترا از یکدیگر باز کنی ی 
پلکهای‌تو به‌هم چسبیدها ند..... به‌سختی به‌یکدیگر چسبیده‌اند». 

در این لحظات بایددقیقاً متوجه سوژه باشرد» عامل‌در این لحظات 
می‌تواند تلاش وحسرکات کره چشم سوژه را از زیر پلکهای بسته‌اش 
به عوبی تشخیص دهد . زمانی که این تقلاها و پرش پلکها.ظاهر 
گردیدند» شست‌وانگشت نشانه دست‌راست را برروی دو پلک‌متلاطم 
سوژه فرار دهید ودرحالی که پلکها را برای استقرار آرامش به‌پائین 
می کشید» به‌او بکو ثید: 

«آرام باش..... کوشش نکن نا چشمانت را باز کنی..... فقط 
به‌فکر خوابیدن باش..... به آرامی به خو اب برو..... بخواب..... 
بخو اب ۰ یکی خواب آرام ..... یک خحواب شیرین ..... تو تا 
وقتی که من صدایت می کنم در حواب می‌مانی ..... تا آن وقت 
بخو اب .....» 

ممکن است عین این عبارات به باد عامل نباشد و از جملات 
مشابهی استفاده کند. این جملات را مانند آهنگث لالائی تکرار کرده 
و ادامه‌بدهد» حتی اگر خبال می کند که سوژه به خواب رفته است. 
زمان الفای هیپنوتیزم متفاوت است» ممکن است بسیار کوتاه باشد و 
با عیلی طولانی وپر دردسر باشد. او در این لحظه می‌تو اند از سوژه 
بخواهد به آرامی» آهستگی و راحتی نفس بکشد. در جسریان این 
آزمایش او باید به آرامی دست راست خود را ازجلو پلکع‌ای سوژه 


ودست چپ را از روی‌پیشانی او به عقب بکشد . در این زمان اومی- 


۱۳۴۳ شگکفتبهای هیپنو تیزم 


تو اند آزمون عشعی ماهیجه‌ای را در بازو انجام دهد . 

سمس می‌تو اند از سوژه بخو اهد وبه‌او کمک کند که به آر امی 
دست راست خود را به‌طرف بالا وجلو بیاورد تا با کشیده شدن به 
سمت جلو؛ همان وضعی بهو جود آبد که عامل‌قبلا آذر | بسرروی خود 
امتحان کر ده‌است. هر قدر که ممکن است» دست او بیشتر به‌سمت جلو 
کشیده شود. درهمین [حظان که با دست راست به قرار گرفتن دست 
راست سوژه در وضعت‌دلخواه مشغول‌است» با دست جب به آر امی 
شانه‌راست سوژه را لمس کرده و از روی سطح دست به آرامی‌دمخش 
را نا نو انگشتان دست بیمار حر کت دهد . به صورتی دو ستانه و با 
محبت‌اورا به‌دراز کردن وسفت کردن دستش تشویق کند. در همین‌زمان 
او باید تلفینات زیر را ارائه دهد: 

«دست تو دارد بیشمر و بشتر به‌طر ف‌خار ج کشیده می شو د ۳ 
شەر و ىشىر .... سعی کن که دستت را هر قدر که ممکن است به‌ طرف 
حارج بکشی..... همینطور انگشتانت راکه در حالت اشاره به جاو 
فرار گرفته ات ٩.‏ دراین‌موقع عامل‌دست ر استش را بەعةب می کشد 
درحالی که دست چپ او به صورتی متوالی از شانه تسا نزدیکث مچ 


دست سوژه را نوازش کرده» به ابن‌صورت به او تلقین می کند: حالا 


دستر است تو سفت وسخت می‌شود..... همانطور که به‌طرف حار ج 
کشیده شید ۵ » سفتی وسحنی ردادی هم بیدا می کند ف )ل دست دو 


معل رک م41 فازری سول و سهت شد و اأست . ومام دست از شاه با 


نوك انگشتان رریکگ‌حالت‌سفتی وسختی‌شدیسد قرار گرفته است n‏ 


جگونگی انجام هیینو تیزم ۱۳۵ 


تو دیگر نمی‌توانی دست راستت راتکان بدهی ..... اصلا نمی . 
توانی آن را به پائین‌بیاوری ۰ امتحان کن | ببین نمی‌توانی اابن 
حالت تازمانی که من دستوربدهم» به همین حالت باقی خو اهدماند. » 
حالابه کمکث تلقیناتی که‌ارائه شدهو بر اساس‌زمینه فیزیو لو بك 

مناسبی که و جود دارد» عشکی‌شدبدماهیچه‌ای‌دست راست و عدم‌امکان 
آوردن آن‌به پائین کاملا بسه چشم می‌خورد. ممکن است بار دیگر 
هیینو نیز وريك‌انگشت خودرابرروی پیشانی‌سوژه فشار داده و بگو ید 

تا موقعی که این فشار ادامه دارد » او نمی‌توانسد دستش را به 
پائین بیاورد. اما ما می‌دانیم که این بك زست نمایشی است‌زیرا او به 
سختی ماهیچه‌ای دست راست رسیده بود . 

برای نتیجه گیری نهائی از آزمون‌بالا عامل ادامه می‌دهد : 

د حالاریلا کس کن ۰ بافرمان من‌دستت راشل کن ..... من 
دستور می‌دهم که دستت به طرف پائین بیاید ..... دستت را به پائین 
بیاور . » در این لحظه عامل انگشتش راکه برروی پیشانی سوژه‌قراد 
داشته برمی‌دارد وضربه کوچکی به‌دست سوژه زده و در پائین آوردن 
آن به طرف پائین به او كمك می کند . 

از آنجاکه در این لحظات سوژه در حالت آرامش کامل است» 
می‌تو اند از او بخو اهد که دستانش را به جلو آورده ودر بکدیکسر 
قفل کند و آزمون انگشتهای درهم قفل‌شده رابرروی‌سوژه انجام‌دهد. 
هرچند این آزمون یك زمینه فبزیو لوژيك دارد» ولی با تلقینات عامل 
به صورت گیر اتری ارائه می گردد . 


۱۳۶ شگفتیهای هیینو تیزم 


برای این کار دو دست سوژه را در ميان دو دستّش قر از داده 
و به او در برقراری يك آزمون قفل‌شدن‌پنجه‌هادر یکدیگر کمك کرده 


ومی کُو بد: حالا دستهادت رابه‌هم‌فشار بده,..,.محکم و محکمتر e0‏ 
شد دد و شد‌یدتر ۰ در این لحظه درحالی که برجه‌ها بر بکد بگر فشار 


وارد می کنند» عامل باز دیگر ا انگشت دست چپ بر روی پیشانی 
سوژه فشار وارد کرده و همراه با آن می گوبد: ۱۶ زمانی که من با 
انکگشت برروی پیشانی نو فشار می آورم» تو نمی‌تو انی وستانت را از 


هم باز کنی ۰ شار بر انگشتان را حفظ کن تا موقعی که من به تو 
دستور بدهم ۰ می‌بینی که دستهابت به هم چسبیده‌اند ۰ هر جه 
کوشش کنی نمی‌توانی آنها را از هم‌باز کنی ۰ مگر من دستور 
بازشدن آنها ازهم رابدهم..... حالا من دستورمی‌دهم .....دستانت 
را شل کن! حالا دستها از هم باز می‌شو ند ۰ امتحان کن | » 


مسئله فشار برروی پیشانی تنها به‌نعاطر افزایش قدرت‌تلقینات 
کفتاری است. و اضح است که این کار شگفتی زبادی در حضار ایجاد 
می کند . 

پا یه ی اما فد ا با يك آزمون دیگر ‏ عامل 
شکفتیها را به اوج برساند وسوژه را کاملا" تسلیم و بیچاره نشان دهد. 
این اسلحه پنهانی را در شر ابطی ارائه می‌دهد که هیچکس در اینکه 
به جز تلفین یا قدرت هیپنوتیزور عامل دیگری در این جربان شر کت 
داشته باشد»فکر نمی کند.البته در ورای قدرت‌تلفین»زمینه فیزیو لوژيك 
وا کنش ماهیچه‌ای هم به او کمک می کند . بنابر این با اعتماد به‌نفس 
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کامل می گوبد : 

«حالا ماهیجه‌های دست تو کاملا شل (ریلا کس ) شده می - 
توانی آنها را به راحتی‌در کنار بدنت‌فرار دهسی‌ویا آنها را به صورت 
عادی با متقاطع روی پاهایت قرار بدهی. اگر هم راحت‌تسر هستی » 
می توانی وضعیت دست به سینه را انتخاب کنی. حالا کاملا اندامت 
را در يك وضعیت شل و راحت قرار بده.بیشتر به مبل تکیه بده و 
جشمانت راهمانطور بسته نگهدار . حالامن انگشتم را بردوی پیشانی 
تو فشار می‌دهم.سعی کن که بتوانی با چشم بسته به محل فشار انگشت 
من برروی پیشانی نگاه کنی‌و این کارراتجسم کنی.بنابراین کره چشمت 
را به طرف بالا بچرخان . » 

این آزمون فشار برپیشانی که‌تا حال به انگیزه‌های مختلف 
انجام شد همه مقدمه کار بود و هدف این است که هر قدر 
بیشتر ممکن است»سوژهر | در سر جای‌خو دمیخکوب کرده‌و حالا بامتمایل 
شدن سروشانه‌ها به عقب و کشاندن پائین تنه کمی به جلو ء کاملا" يك 
وضع مناسب برای حواب را برای او بوجود آورده است. بنابراین 
هیپنوتیزور می گوید : 

«به رودی دودر خجو اب عمیفی ارو می رزوی .تو نمی تو انی دیگر 
چشمانت را باز کنی ۰ بدنت آنقدر شل و ناتوان شده که دیگر 
نمی تو انی از جابت بر نحیزی ..... تمام قدرت تو از بين رفته ا 
در این شرایط که من باانگشت‌برروی پیشانی توفشار وارد می کلم٤‏ تو 
دیگرقدرت بر خاستن‌ازجارانداری .۰ گراینکه من دستو ربد هم..... 


۱۳۸ شگفتیهای هیپنو تیزم 


تونمی‌توانی از روی مبل برخیزی ..:.. من‌ترا به زور آزمائی دعوت 


می کنم 0 من از تو می و اهم در این مبارزه شر کت کنی ی 
می‌بینی که نمی‌توانی ۰ کوشش کن | ....» 


در این شر ایط معمولا سوژه دراین مبارزه وهم آلود شکست 
می نحو رد و به علت وضع خاص بدنش توانایی‌حر کت را ندارد . 
هو یزور بهتر است جند جمله دعوت به میارزه را بسیاز محکم 
ادا کند تاهیجان بیشتری‌در صحنه ایجاد کند-! گرسوژه نتواند از جایش 
بلند شود » هیپنوتیزور در این نبرد نابرابر پیروز شده و اگر کوشش 
او مثمر ثمر به نظر برسد می‌تو اند با بك حیله جنگی » فشار برپیشانی 
را بیشتر کند تابر حاستن رابرای او غير ممکن سازد. رمز فیزیو لوژيك 
این پدیده در آن‌است که درحالی که پاهای سوژه به طرف جلو کشیده 
شده و در حالت دست برسینه قرار کسرفته و سروشانه‌های او به سوی 
عقب متمایل گردیدهی محال است سوژه بتواند برخیزد » مگر اینکه 
ابتد! سروشانه‌های خود را به جلو بیساورد و این با فشار انگشت 
هیپئوتیزور غیرممکن می‌شود . در این زهان که به نظر همه سوژه 
کاملا ناك اوت با ضر به فنی شده » هییئو تیژور می گو بد : حالا من 
به تو دستور می‌دهم که کاملا آرام (ریلا کس) شوی» راحت باش | 
برخیز ]| تومی‌توانی بررخیزی ..... من دستور می‌دهم که برخیزی] 

همراه با تلقینات فوق ؛ هیپنوتیزور فشار برروی پیشانی را کم 
می کند تاسوژه بتواند سروشانه‌هایش رابه حالت طبیعی بر گر داندتا 
بتواند از جا بلند شود . در این موقع تمام ایسن پدیده‌ها به حساب 
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قدرت هیپنونیزور گذاشته می‌شود. البته اگر سوژه به‌اندازه کافی شل 
شده باشد. بیشتر این برنامه‌ها را می‌تو ان تنها بسا تلقین گفتاریو بدون 
فشار انگشت برپیشانی انجام داد. 

هر چند پد ید ه‌های هیپنوتیزمی در شر ابطی‌پید | می شو ند که دانش 
وهنر هیپنو تیزور و تاقین‌پسدیری وحساسیت سوژه با بکدیگر تر کیب 
شده باشند» این‌قدرت وا کنش ماهیچه‌ای طوری بر برعی ازسوژه‌ها 
اثر می کُذارد که آنها حسودهیپنو تیزم شده و قبل از آنکه هیمنو تیزور 
برای خوابیدن فرمان بدهد» آنها به‌حالت خاسه و اردمی‌شو ند .در يك 
مورد جالب من‌شاهد حر کات تهاجمی و هیستر يك یك سوژه بودم که 
از مبل به‌طرف من حم شده بود و اصد داشت‌امواج انرژی را که از 
نوك انگشتان عامل به‌طرف‌او جریان پیدا می کرد به‌هم بزند ویادود 
کند, 

سخن کو تاه توانابی کنتر لی که هیینئو تیزو ر از طریق اعمال‌این 
آزمو نها بر روی سوژه کسب می کند و اثری که این پدیده‌ها بر روی 
سوژه می گسذارد» سوژه را در یك حالت بسیار مناسب برای رسیدن 
به‌حالت عمیقی از خاسه هیینو تیزمی آماده می کند ودراین شرابط تمام 
زمینه‌های جسمی وروحی آماده می گردند. از نقطه‌نظر هیپنو تیزور تمام 
این اعمال فقط به خاطر این است که او بتو اند قدرت هیپنو تیزم- 
پذیری سوژه را محاسبه وبا بر آوردکند. این کار برای رسیدن به يك 
خلسه عمیق هینو تیزمی لازم است. 


و ۵ ۱ شکفتیهای هبنو تیزم 





روش گفتاری بیشر و نده 

شما مشاهده کردید که چطور می‌توان با کار برد آزمو نهای‌تلقین- 
پذبری از مدت خیر گی نگاه کاست وبا اصلا“ آن را حذف کرد. از 
طرف دیگر متوجه شدید که با اضافه کردن تلقینات گفتاری» می‌تسوان 
سریعتر به‌يك خلسه هیپنوتیزمی عمیق دسترسی پیدا کرد . سئو الى که 
در این زمینه مظرح می‌شود این است: چرا این تشرینات مقدماتی را 
کنار نمی گُذاریم تا مستفیماً به تلقین گفتاری بر سیمآبی‌در نگ سئو ال 
دیگّری هم می تو انےد به ذهن خحطور کنسد: آنا این کار شدندی 
ھست؟ 

جواب این است : ابن کار هم شدنی است و هم عملا انجام 
می‌شود بر ای این منظور بایدتلقینات کلامی به‌صورتی پیشرو نده‌اعمال 
شو ند تا بتوانند جایگزین سایر اقدامات هیینوتیزور در بخش آغاز 
باشند. موفقیت‌درانجام این‌روش تاحدود زیادی‌به‌و جود هیپنو تیزوری 
ماهر وخوش زبان نباز دارد واز ارف دیگر سوژه هم باید بسیار باس 
هوش و جدی باشد. درغیر این‌صورت به‌ویژه در احظات نخستین کار 
با اشکال بسیار می‌توان حواس سوژه را متمر کز وجمع کرد. 

روی‌هم‌رفته این‌شیوه‌ها برای آزمایشگاههای‌رو انشناسی ومطب 
سزشکان مناسبتر است؛ زیسر ا در این فضاها روحیه همکاری و اعتماد 
بیشتری حا کم است. برای انجام هیپنوتیزم در جریان يك کنفر انس 
علمی برای نشان‌دادن برخی از پدیده‌هاء این روش تنها در شرایطی 


چگونگی انجام هیینو تیزم ۱۱ 


بسیار مور و کارساز است که سوژه قبلا توانائی هیپن و تیزم پذیری‌خود 
را به‌تعوبی نشان داده باشد. 

درشرایط بالا رسیدن به هدف يك‌الزام واقعی است و هر گونه 
عدم موفقیتی ممکن است با جنجال و سوء شهرتی درمورد نا کفایتی 
هیینو تیزور همراه شود . بنابر این با دردست داشتن شر ایط فسوق» 
هییئو تیزور می تو اند از مقدمات ذ کر شده صرفنظر کند . بر دی از 
هیپنوتیزورهسا در این شرایط هنوز مایلند از تمر کسز نگاه حتی برای 
زمانی کوتاه استفاده کنند. انجام این کار نمی‌تواند مانعی داشته باشد 
هرچند نیازی هم به‌انجام آن احساس نمی‌شود. از طرف دیگر تمر کز 
نگاه و آزمو نهای هیپنوتیزه‌ی پشتوانه‌های »ستخحکی هستند که هر گاه 
هیینو تیزور در تلقینات کلامی به‌اشکالی بر خورد » می‌تو اند به‌خوبی 
از آنها استفاده کند. 

نحوه عمل در این دوش به صورت زیر است : هیینوتیزور با 
متانت‌تمام و موقرانه‌روی‌مبلی نشسته و پس از ورودیاحضور سوژه بهاو 
می گوید: «من از شما خواهش می کنم روی آن مبل بنشینید. خیلی 
راحت باشید..... روی مبل راحت باشید - به‌پشت تکیه کنید -کاملا" 
آرام وراحت باشید . اسر خیال می کنید واقعاً آرام هستید کاملا به 
پشت تکبه کنید.» 

بیشتر اوقات سوژه‌نکیه دادن کامل به پشت را به‌خاطر غرییگی 
ویا احترام به هیپنو تیزور انجام‌نم‌ی‌دهد. این به‌عهده هیپنوتیزوراست 


که به‌تدریج اورا در یکث حالت‌خودمانی‌تر» بامهربانی وشیزین‌زبانی 





۱۵۲ شکفتیهای هیپنو تیزم 
به انجام این روش‌راحت‌تر تشویق کند. زیرا پیدايش هیپنوتیزم دراین 
شر ابط بیشتر امکان‌پذیر است.در این موقع هیینو نیز ور ادامه می‌دهد: 
«فکر و ذهن تو باید کاملا" راحت باشند. هر نوع نگرانی و 
دلوایسی را که در فکرت داری کنار بگذار. تنها به یک‌چیز فکر کن 
که آنهم خوابیدن است » فقط خواب ... .. تو احساس می کنی که 
نوسته‌ای..... تومایلی که‌به‌عواب بروی..... به‌زودی‌احساس می کنی 
که پلکهای‌نو دارندسنگین تر می‌شوند..... خیلی‌سنگین..... احساس 
می کنی که پاکهایت خیلی‌بیشتر سنگین شدهاند..... خیلی‌سنگین.... 
تو مایلی که پلکهای سنگینت را روی هم بگذاری ..... چشمانت به 
شدت خسته شده‌اند..... می‌خواهی پلکهای سنگین شده‌ات را برهم 
بگذاری تا چشمان خسته‌ات استر احت کنند..... فقط به‌عوابیدن فکر 
کن..... فقط به‌عواب - حواب - خحواب - پلکهای‌سنگینت را روی 
هم بگذار راحت بخوات. » وپیوسته به کُفتن تلقینات ادامه می‌دهدو 
بیش از هر چیزی توجه سوژه را بر روی خوابیدن متوجه و متمر کز 
می کند. لغت‌خواب وخواب راحت وعمیق بخواب را بارها وبارها 
تکرار می کند. صحبت را با سنگین‌شدن پلکث و حستگی چشم‌شرو ع 
کرده واینطور ادامه می‌دهد که سوژه‌مابل است‌پلکث سنگین شده‌خود 
را برروی چشم حسته‌اش بکذ ارد . در شر ابط عادی هر یکی از این 
<مله‌ها می تو انند بحتا نیز باشند ولی در این شر ابط سوژه آنها را 
به‌عنو ان حفابقی قبول می کند. هر فردی با قرار گرفتن بر روی مبلی 
راحت‌احساس می کند که نیاز دارد تاعستگی خود را از دست بدهد. 
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در شرایط بالا کمی خستگی درچشم و اند کی سنگینی درپلکث 
وجود داشته که ممکن بود برای خود سوژه هم نامحسوس بوده باشد 
ولی هیپنوتیزور آنها را تشدید و تقویت کسرده است. پس از مدتی 
هیپنو تیزور هو شمندانه باتو جه به‌حقایق‌مو جوده محتوای تاقینات بعدی 
را آماده‌می‌کند و ادامه می‌دهد. هر چند جملات در ابتدا به‌زمان آبنده 
اشاره دارند» ولی به‌تدریج به‌زمان حال تغییر موضع می‌دهند. مثلا : 

«تومایلی چشمانت را ببندی..... پلکهای سنگینت‌را او 
تو مایلی‌پلکهای سنگین شده‌ات را ببندی..... پلکهای سنکین شده‌را 
ببند و به‌خو ابر احتی‌فرو برو..... پلکهای‌تو دارند بسته‌می‌شوند..... 
پلکهای تو کاملا" بسته شدند..... تو داری به خسواب می‌دوی ..... 
پلکهای سنگین تسو بسته شده‌اند..... احساس می کنی که سرت هم 
سنگین شده است..... احساس می کنی که راست نگهداشتن سرت 
جقدر مشکل است..... تو مایلی به خواب سنگینی وارد شوی 
توداری می حو ابی ...۰۰ داری‌می‌خوابی..... یکث‌خواب راحت.... 
رك خواب. عمیق..... يك حواب عمیق..... عمیق....» 

تمام جملات فوق با لحنی محکم ولی آراءش بخش ادا می- 
شود. لازم است با کشش‌صدا بر روی برخی از کله‌ات تا کید بیشتر 
کرد؛ مثلا" «خحواب» بسا «خواب عمیق» با «خسواب شیرین».صدای 
هیپنو تیزور برای ایجاد تاثیرات بیشتر باید محکم و کمی بلند باشد 
و لی نعشن وتحکم آمیز نباشد. بنابر ان هیینو نیزور ادامه می‌دهد: 

«نو می تو انی به‌روشنی حرفهای مرا بشنوی..... چشمانت بسته 
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شده و تو علاقه‌ای به باز کردن حشمانت نداری ۰ تو هنوز صدای 
مرا به‌عو بی‌می‌شنوی درحالی که درخو اب‌عمبقی قر ار داری.....يك 
خواب خیلی عمیق..... تو حالا صدای مرا به عسوبی می‌شنوی و لی 
احساس می کنی که این صداها از فاصله دوری می آیند» تو صدای‌مر | 
می‌شذوی..... از راه دور..... خیلی دور..... هر چند صدایم حیلی 
ضعیف شده ولی هنوز صدای مرا می‌شنوی.....» 

در اینجا هیپنوتبزور برای آنکه تلقینات او به و اقعیت نزدیکتر 
شود لحن صدای خود راآهسته‌تر می کند تا برای سوژه‌تو هم‌رسیدن 
از راه دور را به‌وجود آورد. در این موقع اگر از روی وضع ناس 
کشیدن سوژه معلوم شود که او درحالت‌خوات قر ار گرفته» زمان‌بر ای 
ادامه موثر وموفقیت آمیز عامل فر ارسیده است به‌ادامه صحبت‌های او 
می‌تو ان توجه کرد که می گوید: 

«تو داری صدای مرا درحالت و اب می‌شنوی..... توصدای 
مرا می‌شنوی.... فقط صدای مرا می‌شنوی..... تو فقط از دستورات 
من پیروی می کنی .۰ فقط صدای من می‌تو اندتو دا از خحواب بیدار 
کند..... فقط دستور من می‌تو اندتو را ازخو اب بیدار کند.....» 

این جملات با وا کنش‌سوژه در شکل تنفس همراه است. آهنگت 
نفسهای او نمایانگر وجود خوابی آرامتر وعمیق‌تر است. تلقینات بالا 
باعث می‌شو ند تا هر گونه صدائی دیگر برای فرد حواب رفته قابل 
درك نباشد واین به‌فرو رفتن به و ابی عمیق‌تر می‌انجامد. مسئله مهم 
دیگر تا کید برروی این مسئله است که تنها هیپنوتیزور می‌تو اند او را 
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از نحسو اب بیدار کند ويا به‌صورتی غیرمستقیم زمینه برای چگو نگی 
پیدار شدن در زمان مناسب فراهم می‌شود. 

پس از آنکه زمان بیدار شدن رسید » عامل می‌تو اند شرو ع به 
نیدار کردن سوژه بکند» ولی در این کار هم باید به‌صورت تدریجی 
وپیشرونده اقدام کند . باید قبلا بارها به او گفته شده باشد: «تو فقط 
با دستور من از خحواب بیدار می‌شوی» قبل از بیدار شدن هسم بايد 
حتماً تلقینات پس از بیدار شدن را دریافت کرده باشد. مثلا : «پس از 
اینکه از خو اب بیدار شدی» کاملا احساس راحتی و آرامش می کنی. 
هیچ‌ناراحتی و کسالتی مثل‌سردرد نخواهی داشت.» وبعد ادامه‌دهد : 
(حالا من به‌تو فرمان می‌دهم که از حواب بیدار شوی » ۳شماره»‌ی - 
شمارم وبا گفتنعدد ۳ تو چشمانت را باز کرده و ازخواب بیدار می- 


شوی حالا دیگر تو بیدار شده‌ای..... کامله بیدار هستی..... کاملا 
احساس آرامش می کنی.» 

يك راه شناخته شده دیگر هم برای بیدار شدن یا بیدار کردن 
وجود دارد که لحظه بیدار شدن از قبل مشخص می‌شود. در این‌روش 
عامل مثلا می گو بد: 

«من تا عدد ۳ می‌شمارم» تو در آن لحظه بیدار می‌شوی. کاملا" 
به حر فهای من توجه داشته باش.... يك ۰ توداری به‌عارف بیدا 
شدن می‌روی ا a‏ شاد و راحت هستی هیجگونه درد 
با ناراحنی نداری ۰ سه ..... توبیدار هستی»جشمانت را باز کن. 


تو بیدار وسرحال هستی » به‌این تر تیب بیدار شدن هم بەصورت پیش.- ‏ 
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رونده وتدریجی صورت می گیرد. 

برخحی از هیپنوتیزورها با ادامه تلقین و کستردگی آن در تمام 
بدن» سوژه را در یك حالت خیلی عمیق از خسو اب قرار می‌دهند. 
مسثله مهم ادامه حالت‌هبینو تیزمی و تلفین درمورد عمیق‌تر شدن‌خو اب 
است. برای درك بهتر موضو ع بیشتر این حالت را تشریح می کنیم. 

هیپنو تیزور سوژه را روی‌يك مبل راحت می‌نشاند و ازاو می- 
حو اهد که کاملا به‌پشت تکیه کند. دراین موقع به‌آرامی و مهربانی 
آشرو ع به‌ادامه کار می کند که بیان تلقینات گفتاری است مانند «حالا 
چشمانت‌راببند وخودت را شل وراحت رها کن ۰ به تدر یج احساس 
شلی و خواب آلودگی درتمامبدنت‌ظاهر می‌شود.....باتشدیدخو اب 
آلودگی پلکهای تو لحظه به لحظه سنگین و سنگین‌تر می‌شود a‏ 
آنقدر جشمانت خسته ویلکهایت سنگین شده که دیگر تمایلی بر ای‌باز 
کردن پلکهابت نداری..... پلکهای سنگینت را روی هم بگذار تا 
چشمان خسته‌ات استراحت کند ..... تو دیگر علاقه‌ای به باز کردن 
چشمانت نداری..... به تسدریج احساس می کنی که سرت سنگین و 
سنگین‌تر می‌شود.. ۰ . . تمام ماهیچه‌های صورت تو شل و آرام می- 
شوند..... درست همان حالتی را که در حواب پیدا می کنی و 
ماهیچه‌های اطر اف دهانت کامله" آرام شد د اند . این احساس آرامش 
به‌چانه‌ات هم رسیده ۰ سصالت شلی وراحتی را در گردنت هم 
احساس می کنی..... سر و گردنت کاملا کرت وشل شده است. 

حالا شانه‌هایت شل و راحت می‌شود ۰ این احساس شلی و 
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راحتی به‌طرف پائین ادامه پیدا می کند ۰ در تمام وجودت‌احساس 
حواب لود گی» شلی و کرختی ادامه پیدا می کند ی تو کاملا شل و 
حواب آلوده هستی ۰ دستهایت کاملا شل و کربحعت شده‌اند ..... 
لحظه به لحظه دستهایت شل‌تر و سنگینتر می‌شوند ..... این احساس 
کرختی و لختی به‌طرف مج دستهایت جربان پیدا می کند ..... حالا 
هر دو دستت به‌شدت سنگین و لخت شده‌اند..... به تدریج احساس 
شلی و لختی از شانه‌هایت به‌طرف پائین جریان پیدا می کند..... تمام 
قفسه سینه‌ات درحالت آرامش و شلی قرار می گیرد..... این احساس 
به‌طرف پهلو وشکمت ادامه می‌یابد ..... الان‌احساس آرامش؛ سستی 
و لختی تسام سر و گردن و تنه‌ات را فرا گسرفته ..... پلکهسایت 
کامیلا سنکین هستند ۰ احساس خواب آلودگی به اعلا در جه 
شدت خود رسیده است..... الان در کمرت احساس کرختی و لختی 
می کنی. ۰.۰۰ . ایناحساس به‌طرف پاهایت جریان پیدا می کند..... 
ران» زانو ومج پاهایت سنگین و لخت شده‌اند..... احساس شلی و 


کرختی به‌تمام بدنت رسیده..... تو خیلی شل و کرحت شده‌ای a‏ 
بەبك خواب‌راحت و آرام نیاز داری ۰ الان بیشتر از هر جیزی به 
خو اب‌فکر می کنی..... باك خوابراحت..... بك خو اتعمیق و 
يك‌خو اب شیرین .۰ بهزودی تو می‌عوابی ۰ تو درحالت خواب 
باقی می‌مانی تا موقعی که من بیدارت کنم ۰ تو تنها صدای مرا می۔ 
شنوی..... تنها دستورات مرا انجام می‌دهی...۰. تودرحالی که کاملا" 


درحالت حو اب هسی» صدای مرا هم می شنو ی ..... تنها صدای من 
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می تو اند تورابیدار کند.» 

عامل باید به آرامی و به صورتی مستمر به بیان تلقینات خود 
ادامه داده مثلا بهاو بگوید: 

«حالا بدنت خیلی سنگین شده..... سینه‌ات » استخوانهایت و 
ماهیچه‌های‌بدنت‌همه‌سنگین و کر خت شده‌اند......کاملا سنگین و 
کاملا" راحت... . . ستون فقراتت هم سنگین و کرخت شده..... تو 
احساس می کنی که کرعتی از ستون فةراتت به‌طرف پائین جریان پیدا 
م ی کند ..... سر جاپت‌راست باش ..... عمیق بخو اب ..... خحواب 
راحت.....تخواب‌عمیق ۰ بخو اب‌تاموقعی کهمن تو را پید ار کنم,:.. 
. هیچ صدائی را نمی‌شنوی به‌جز صدای من 9 

حالا تمام قسمتهای بدنت شل ولخت شده ۰ پاهایت لخت 
و سنگین‌شده..... این‌احساس لختی وشلی بسیار لذت بخش است a‏ 
این حالت يك خواب راحت را به‌دنبال دارد..... احساس سنگینی و 
لختی تمام ماهیچه‌های پایت را گرفته ۰ شیلی راحت و آرام 
ا ۰ پاهابت کاملا" سنگین شده . . . . . آنقدر سنگین شده که 
احساس می کنی به‌زمین چسبیده‌اند. احساس کرختی و مورمور شدن 
را درتمام پاهایت احساس می کنی ۰ حالا تمام بدن تو در حالت 
عواب است..... يك خحواب سنگین ..... يك خواب عمیق..... تو 
دیگر نمی‌توانی تکان بخوری ۰ تو دیگر نمی‌خواهی حر کت 
بکنی..... به آرامی نفس بکش ..... خودت را کاملا" شل بکن..... 


بخو اب] 
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هیینو یزور باید هوشمندانه از این‌تلقینات به‌میزان کافی استفاده 
کند تا اثرمجمو ع آنها که بد يده هیپنو تیزمی است ظاهر گردد. باید 
هميشه به‌وضع‌سوژه نظر داشته باشد ودرهر شرایطی که دراوناراحتی 
ڍا وضع غیرعسادی دید؛ به‌سرعت او را بیدار کند ۰ این دورنگری و 
احتیاط ضروری است. حال در هرمر حله‌ای که باشد» مسئله فرق نمی- 
کند. 

اگر لازم باشد چند بار سوژه هیپنوتیزم شود » اگر در نوبت 
اول قبل از بیدار شدن بهاو تلفین شودکه در نسوبتهای بعد زودتدر و 
عمیقتر به بك خسواب هیپنونیزمی وارد می‌شود » بسیار مقید و پراثر 
خواهد بود. روش بیدار شدن دراین‌مورد مثل شر ایط مشابه تدربجی 
ونسبتاً طولانی باشد. 

لحظاتی که پر شهائی در ما هیجه‌های اظر ای چشم‌پیدا می شو د» 

نشانه‌ای از بیدار شدن‌است. هیینوتیزور یا بايد خواب سوژه راعمیفتر 
کند وبا او را از خواب بیذاز کند. 

بك ژست جالب آذ‌است که‌در لحظات نخستین بیدار شدن» 
هیپنوتیزور به‌سوژه به‌علت داشتن تمر کسز و قابلیت هیپنوتیزم‌پذیری 
تبريك بگوید و آرزو بکند که در دفعات بعد سیر و سیاحت بیشتری 
را درك کند. 

روش پیشرو نده گفتاری بر ای‌هیپنو تیزم گروهی بهو بژه درمجا لس 
بسیار مناسب‌است. زیرا تنها درشر ابط حضور بك‌عده برای هیینو تیزم 
شدن» احساس رقابت وتقلید به آنها می‌دهد ؛ بالاخره همه با تعداد 


۱۶۰ شگفتیهای هیپنو تیزم 


زیادی به‌حالت خلسه فرو می‌رو ندودیگر احتمال هیپنوتیزم‌نشدن‌رادر 
برابر بك سوژه و احد به‌دنبال ندارد. از طرف دیگر بك مسابقهو اقعی 
است که نفرات با توانایی هیپنو تیزم‌پذیری بیشتری ر امشخص می کند. 

می‌توان روشهای گونا گون را بر روی فرد خحاصی پیاده کرد تا 
واکنش او در برابر آنها مشخص گردد. يك هیپنوتیزور حرفه‌ای می- ‏ 
تواند از تر کیب و تجمع قسمتهای مختلف چند روش برای ایجاد و 
ابداع یك روش جدید ودلخواه استفاده کند. 


روش شمردن 

آیا تا به‌حال شما باشمردن تاعدد مثلا" ۵۰۰۰۱۰۰ و یاه»۱۰۰ 
درصدد خحواب کردن خودتان بر آمده‌اید ؟ برخی از موارد این دوش 
مۇثر و افع‌می‌شود به ویژه‌درشرایطی که‌شما راجع به‌چیزهای‌دیگری 
فکر نکنید وتمام توجه وتمر کزتان برروی همین شمردن باشد. معلوم 
نیست چطور پدران ما هوشمندانه به‌راز دیوار کوتاه با جوئی که‌یکی 
بکی‌انبوه گوسفندان از روی آن می پر یدند » در ایجادخو آب‌پی بردند . 
تجسم این منظره به‌میز ان زیادی فرد را از فکز وخیالاتی که يك انسان 
گرفتار را از خوابیدن محروم می کند» رها می‌سازد و او دا به‌عواب 
فرو می‌برد. 

درسالهای اخیر از شمردن برای ابجاد تمر کز در موارد زبادی 
استفاده شده است. یکی از آنها منظره از زمین بر خاستن سفینه‌همای 
فضائی است که در آن از شمادش معکوس در لحظات نهائی استفاده 
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می‌شودتاهر چه بیشتر توجه همگان را به خود جلب کند. در مسابقات 
فوتبال هم کر ارآ تماشاجیان لحظات پابانی مسابقه‌ای را که با نترجه 
دلخواه آنها به‌پایان می‌رسد»با کف‌زدن وشمارش معکوس می‌شمار ند 
تا داور با کشیدن سوت‌پایان‌مسابقه, از بك گل احتمالی‌حریف‌جلو گیری 
کند. 

درهیپنو تیزم»شمردن اعداد مسوجب پیدایش يك نسو ع تمر کز 
گفتاری می‌شود که‌همگام باتلقینات گفتاری به‌ایجاد و استقر ارهیپنو تیزم 
می‌انجامد. تمام روشهای شمردن با موفقیت زیاد در هیپنوتیزم به کار 
رفته‌اند. ولی بهتر است ابتدا به‌شکل اصلی آن که درزیرشر ح داده‌می- 
شود توجه کرد: 

هیینو نیز ور ازسوژه می حو اهدتابرروی مبلی قراربگیردوسپس 
به او می گوید:«من از تومی‌خو اهم که کاملا" ر احت‌روی‌مبل‌قر اربگیری 
وبه پشت تکیه دهی. حتی سرت را راحت به مبل تکیه بده ودستهایت 
را در وضعیت راحتی درقسمت جلو بگذار. اگر راحت‌تری» پاهایت 
را درازکن. چشمهابت را ببند وبه‌آرامی و راحتی نفس بکش. حالا 
فقط به‌عو اب و خوابیدن فکر بکن. تنها بر روی خوابیدن تمرکز کن 
و تنها به‌حرفهای من توجه داشته‌باش. اين تسوجه باعث می‌شود تا تو 
خواب آلوده بشوی و از يك خحواب آرام ولذت‌بخش استفاده کنی تا 
آنکه به‌موقع تورا از حواب بیدار کنم.» 

این‌شبیه‌همان‌ر وش شر طی کردن‌است که‌در روش پیشرو نده گفتاری 
هم‌از آن استفاده کردیم ولی در اینجا ازطبیعت گسترده‌تری‌بر خو ردار 
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است و دو امتیاز مهم دارد که در ارتباط با برخحی از سوژه‌ها به چشم 
می نحو رند. اولا » هیپنو تزور پس از مدت کوتاهی می‌فهمد که آبا این 
سوژ‌به‌حرفهای او توجه کافی دارد یا نه ؟ اگر تست یا روش دیگری 
به کار ببرد ویاسوژه را با فرد مناسبتری تعویض کند. ثانی از آنجا که 
درجریاں شمردن اعداد جیز دیکری گفته نمی شو ده به‌تدریج‌افراد به آن 
عادت کر ده وپیچید گی بسیاری ندارد تا افراد دمدمی مزاج را به‌زودی 
از ادامه کار منصرف کند . 

هیینو تیزور ادامه می‌دهد: «شما به آرامی به واب می روبد و 
ب‌راحتی از حواب بیدار می‌شوید» حالا آرام (ریلا کس) باشید و هر 
گونه ناراحتی را از وجودتان بیرون ببرید..... چشمهایتان را ببندید 
تاين وضع به‌ایجادخو اب آلو د گی بیشتر به‌شما كمك کنك ..... به‌تدر یج 
احساس خواب آلود گی در شما بیشتر و بیشتر می‌شود..... احساس 


آرامش تمام و جود شمارا فراکرفته است ۰ فوط بهنو أب رفتن‌فکر 
7۳ به خو ابب. .... به خو آب ۶ و ۵ و ۰ بهو اب... ۹ 


بايد به‌حر کات کر ه چشمهای سوزژه با دفت بیشتری نگاه کرد. 
واگر هنوز باز است از اویخواهیدکه چشمانش را ببندد وادامه‌دهید: 
«حالا درمقابل چشمان تو پرده‌ای ازتاریکی کشیده شده است..... تو 
تنها صدای مرا می‌شنوی..... از نوك سر تا نوك انگشتان بارت درك 
حالت آرامش ‌عمیق‌قرار گرفته است..... دست وپابت‌سنگینو کرحت 
شده‌اند..... تو يك احساس حو اب آلود گی‌داری..... توخیلی‌خو اب 
آلوده شده‌ای..... تو به‌يك عواب راحت وشیرین‌احتیاج داری..... 





چگونگی انجام هیپنو تیزم ۱۶۳ 





دوست‌داری بخوابی.... خیلی بحو اب احتیا ح داری... وقتی که من 
از يك تا ۱۰ شمردم تو به‌يك خواب راحت وعمیق‌فرو می‌روی.» 

دراین موقع هیپنوتیزور با روش ویژه خود شرو ع به شمردن 
می کند و احبانا تلقبنات گفتاری را هم به آن اضافه می‌نماید . بر خی 
دیگر که به‌روشهای با تحر کتری علاقه دارند » دوست دارند سریعتر 
بشمار ند» کسان ويکر که روش آرام ولالائی‌مانند را موثرتر تشخیص 
ذاده‌اند ه به آر امی شرو ع به‌شمر دن می کنند. ودلی درمجمو ع تمام این 
روشها اثرات مشابهی دار ند. 


«بلك دو» سه جهار پسج» شش > هفت» هشت» 4 د۵. ...۰.۰ 


حالا تو در بك حالت خحسواب قرار داری:.... يك خحواب آرام..... 
يك واب شیر ین..... حالا سا عدد پاج می‌شمارم» تو به خحواب 
عمیق‌تری‌فرو می‌روی..... درحالت خواب قرار می گیری..... همان 
طور که شبها می و ابی ۰ همانطور راحت به‌خحواب می‌ر وی کهدر 
بستر حو د می‌خوابی..... خحواب آرام..... حواب عمیق..... خواب 


شیردن..... تا موقعی که من تورا ازخواب‌بیدار کنم. 

درموقع شمر دن» به‌صورتی طبیعی درهر فردی‌حتی افر ادتنسل» 
تمایل به‌همکاری و حرف‌شنوی بهو جود می آ ند . ا کرسوژه‌تحت کنترل 
قرار گرفته باشد. عامل به‌صورت زیر ادامه می‌دهد: 

«حالا تو در واب راحثی قرار گرفته‌ای ۰ هر لحظه که می- 
گذرد» خحواب تو عمیق‌تر می‌شود ۰ الان تو دريك خحواب عمیق و 


راحت قرار گرفته‌ای..... بخواب‌تا وقتی که من‌تو را از حعواب بیدا 


۱۶۳ شگفتیهای هیپنو تیزم 


کنم..... تو الان هیچ صدابی را به جز صدای من نمی‌شنوی و هیچ 
جیز دیگریر | احساس نمی کنی..... توفقط صدای مر | می‌شنوی..... 
عميقاً درحالت خواب باش تاآن که تورابیدار کنم ..... هر احظه که 
می گذرد» تو درخواب عمیق وعمیق‌تری فزومی‌روی. .... عمیق و 
عمیق تر ..... بخواب تا موقعی که نورا ازخواب بیدار کنم..... 

حالاتمام شرایط برای انجام آزمونهای هیپنو تیزمی آماده است» 
هم آنهائی که درمراح لآغازین هیینو تیزم‌کار برد دار ند وهم آنها ئى که‌در 
مر احل‌پیشرفته يك خلسه هیپنو تیزمی می‌توان از آنها استفاده کرد. قبلا 
دربارة این آزمو نهاصحبت کرده‌ايم. با تو جه به‌عمق خلسه هیپنو تیزمی 
سوژه بابد تلفینات و بازتابهای مناسب طراحی و اجرا شوند. وسر. 
انجام هرزمان که‌هیپنو تیزورصلاح بداند.به‌راحتی می‌تو اند او رابیدار 
کند زیرا این‌موضو ع قبلا در ناخود آگاه او مستفر شده است. 

پس از ببدار شدنء سوژه به صورت دقیقی شرح جساهائی که 
رفته و افراد واشیائی را که دیده بیان می کند. اکر شما قبل از بیدار 
شدن به‌او تلقین کنید که او پس از بیدار شدن هیچگونه خاطره‌ای را 
به‌داد نخو اهد آورد؛ و پس از بیدار شدن هم به‌همین صورت خو اهد 
بود وتعجب وشگفتی زیادی در حاضر ان به‌جای خواهد گذاشت . 

امکان دارد در روشی دیگر از تلقین شمردن با ارائه تلقینات 
کفتاری‌استفاده کر دو به هیپنو تیزم شو نده گفت که بس از شمر دن به‌تدر یج 
او به عو اب می‌رود همانطور که برخی از افراد با شمردن خحودشان 


را به هو اب می بر ند. 


چگونگی انجام هیپنو تیزم ۱۶۵ 


برای رسیدن به نتیجه بهتر » لازم است قبلا ازسوژه بپر سید که 
آیا او قبلا دیده که چطور فردی باشمردن به‌عو اب رفته. وبعد ازخود 
او هم دراین مورد سوال کنید. به‌هر صورت چه او بداند و چه نداند 
به‌او بکوئید که شما حالا قصد دارید ازهمان روش استفاده کنید. 

دراين شر ایط هیپنو تیزور می‌تواند از سوژه بخواهد به‌چشمان 
پا انگشتان او نگاه کند و یا توجه او را بر روی نقطه سیاهی بر دبوار 
متمر کر سازد. این بسته به‌اشکال جانبی روشهائی دارو که در اینر وش 
کلی شمردن می‌توان از آن استفاده کرد و در صورت لزوم از چاشنی 
تلقینات گفتاری هم سودجست. مثلا : 

«يك» دو سه ۰ احساس‌می کنی که تمام‌قسمتهای بد نت کاماد" 


می‌شوی..... پلکهایت کساملا سنگین و خسته شده‌انسد..... سیزده» 
چهارده» پانسزده شدیداً پلکهایت خسته وسنگین شده‌اند» خیلی دلت 
می حو اهد پلکهایت را روی هم بگذاری a‏ بلکهایت دارند سنگین 
و سنگینترمی‌شو ند .۰ شانزده هفده هیجده ا بلکهابت بسته می- 
شو ند ..... داری پلکهایت را می‌بندی. و زده» بیست) ببست‌و دك IT‏ 
پاهایت کاملا سنگین و کرحت شده‌اند ۰ احساس می کنی که این 
احساس شلی و کر ختی تمام بدنت را دارد می کیرد ۰ تو داری به 
حواب می‌روی..... بك خحسواب راحت..... يك خحواب عمیق e‏ 


۱۶۶ شگفتیهای هیپنو تیزم 


بیست‌و دو؛ بيست وسه» بست وهار a‏ حیلی آر ام شده‌ای بست‌و. 
پنج ! بخواب! يك خواب راحت» يك خواب عمیق.» 

مشاهده می کنید کسه بین این روش و روش پیشرونده گفتاری 
شباهتهای زیادی وجود دادد. درصورت ازوم هییذو تیزور می‌تو اند تا 
شماره بیشتری بشمارد وبا ازجملات تشوبق آمیز دیگری استفاده کند. 
او هر قدر که بخو اهد می‌تو اند این جربان را طولانی و طو لافی‌تر کند. 

ابن امکان وجود دارد که در ابتدا هيپنو تیزور به‌سوژه بگوید 
که او تا عدد ۲۵ می‌شمارد و دراین مو قح پلکهای تو كاملا بسته می- 
شوند. پس از شماردن تا عدد ۲۵ می‌تواند آزمون جسبیدن پلکها را 
اجر | کند. ممکن است بار دیگر از عدد ۱ شروع ره شمارش کند و در 
مو قع‌ر سیدن ره عد د ۵ ۲ آزمون قفل شدن پنجه‌ها را انجام دهد. در این 
جریا همگام با شمردن» ممکن است آزه‌سون سختی ماهیچه‌ای رست 
را هم انجام‌دهد ودر این‌فاصله‌ها به صورتی مسداوم برروی آرام شدن 
بدن» سنگین شدن بلکهاء؛ عستگی جشه‌ها و نباز سوژه به‌بلگ واب 
عمیی و آرام تکیه کر ده وجملاتی را به‌روش گفتاری به‌او تلقین نماید. 

یك روش بسیار جالب و جذاب دیگر این‌است که از سوژه 
در خحواست شود که به نقطه‌ای مانندچشمان با نوك انگشت هپینوتیزور 
و یا شعله يك شمع نگاه کند ولی به آن‌خیره نشود. سپس هرمو فع که 
هیپئوتیزور عدد فردی را گفت» چشمان خسود را به‌آرامی ببندد وبا 
گفتن عدد زوح بعدی» چشمان‌خود را به آرامی باز کند. ممکن ات 
شماره‌های اول را تندتر بشمارد تا درجاتی‌از حستگی برپلکهای‌سوژه 





چگونگی انجام هیپنو تیزم ۱۶۷ 





پیدا شود وبعد در ضمن شمردن با طولانی تر کردن تدر بجی فاصله 
بین اعداد فرد یا زو ج» مدت بیشتری پلکهای سوژه را بسته نگهدارد. 
این کار به‌تدریج به خو اب آلو د گی وتنبلی بیشتری درپلکهای سوژه می۔ 
انحامد. 

ممکن است‌لازم شود تاعدد۱۰۰ هم بشمارد» باید توجه‌زیادی 
به‌پلکهای سوژه مبذول شود. هر زمان که آثار پسرش در پلکها ظاهر 
گردید وبا دیگر سوژه چشمان خود را باز نکسرد» باید به‌اين صوررت 
اد امه داد؛ 

«تو داری به حواب می‌روی... .۰.۰ یک وضعیت بسیار راحت 
انتخاب کر ۰ جشمانت را همینطور راحت بیند..... من تا عدد. ۱ 
می‌شمارم؛ وقتی به‌عدد ۱۰ رسیدم تو درخسواب راحت و عمیقی فرو 
رفته‌ای» با نگاه به‌سوژی هیپنو تیزوربه آر امی‌شر و ع به‌شماردن می کند 
و درموقع رسیدن به‌عدد ۱۰ اعلام می کند که سوژه درحالت خواب 
فراد گرفته است. معمولا" جریان به‌همین‌صورت پیش می‌رود.جریان 
بید ارکر دن سوژه باید مثل گذشته ازطریق شمردن‌تا ۱۰ صورت بگیرد 
ودرباره راحت‌بودن وناراحتی نداشتن بعداز بیدارشدن, لحظاتی‌قبل 


ار بیدار کردن سو ژه) بهاو تلقینات لازم داده شود. 


از تتوری تا عمل 


تثوریهای بسیاری برای تفسیرو تو جیه‌پدیده‌های‌هیپنو نیزه‌ی ار انه 
شده‌اند که دريك طبقه‌بندی کلی به دو گروه تقسم می‌شو ند . 

الف. نظربه‌هائی که هیپنوتیزم را گسونه‌ای از حواب طبیعی یا 
مشابه آن تصور می کنند و هرانسانی راقابل هیپنوتیزم شدن می‌دانند. 

ب. نظر به‌هابی که‌هیپنو تیزم ر انوعی‌مصنو عی از بیماری‌هیستر ی" 
تلفی کرده و تنها افر اد تحريك‌پذیررا قابل‌هیپنو نیزم‌شدن تصورمی کند. 

درشر ابط کنو نی‌هردو گروه‌نظریات بالامنسو خ شده‌اند وتعریف 
جدید تری که ار ائه‌شده. هردو گروه ازتعابیر گذشته راهم دربرمی گیرده 
به این صورت : 

«هیپنو تيزم‌يك پدیده ساعتگی است که به خواب شباهت دارد 


تمارضهای ا هشىا را :4 ره بیما زر :ھا مشخص می گر دد ۹ 


۱۶۹ 








۱۷۰ شگفتیهای هیپنو نیزم 


و ویژگی بارز آن افزايش حساسیت به تلقین پذیری است . » 

نکته مهمی که در این تعر یف به کار رفنه» هیپنو تیزم را به جای 
مرتبط ساخحتن با نیروهای فیزیکی ) مغناطیس ‏ وبژ گیهای ظاهری 
هیپنو تیزور ) ؛ با بك عمل ذهنی وفکری مر بوط دانسته است.اله با 
این تعریف کار تمام نشده ودر قالب این نظریات کلی؛ صدها نظر به 
و تعر دب ارائه شده‌اند که هر یکث بخشی از حقایق را روشن کرده ودر 
مقابل توصیف بخشهای دیکر نائوان را سا کت است . 

مثلا" در بك نظر یه كاملا ماوت و متضاد »هیپدو نیز ءر امشابه 
پدبده بی حر کتی کامل و نوعی‌سخت شد گی می‌دانند که به‌طو رطبیعی 
حیوانات در لحظات پرخطر به آن صورت در می‌آیند . در نظریاتسی 
دیگر هیپنو تیزم با نظربه گسیختگی با جدا شدن برخی از جر بانات 
فکری از جریان اصلی آ گاهی ستجرده می‌شود که گاهی بك شخصیت 
جدید در کنار شخصیت اصلی فرد شکل می گیرد . این نظربات نه تنها 
در طول زمان د گر کون شده‌اند بلکه نظر یات جدیدی هم در کنار آنها 
شکل گرفته‌اند. پرسشی که رر این زمینه مطر ح می‌شود این است که 
صادقانه از حود بپرسیم آ گاهی از این‌نظر به‌هاچقدر در کارهای‌تجر بی 
وعملی‌هیپنوتیزم کار برد و يا فایده دارند ؟ وبا هیپنو تیزورهای صحنه 
حکٌونه از آنها استفاده می کنند ؟ 

او پس از آنکه تعدادی از افراد داوطلب رابرروی‌صحنه‌رعوت 
کرد به كمك آزمونهای تلفین‌پذیری و بر اساس تجربه شغلی برخی از 
افر ادهیپنو تیزم‌پذیر تر را انتخاب می کند. بعدازیکی از آنها می‌خو اهد 





اد ت#وری ۷ عمل ۱۷۱ 


که کاملا ر است‌و بردار بایستد. به‌اومی گو دد آ نقدر سفت‌وسخت 
بایستد که مانند قطعه‌ای از چوب به نظر برسد. درابن‌موقع هیپنونیزور 
در بشت سراو قرار می گبرد و به او تلقین می کند: «تو داری از پشت 
به زمين سقو ط ف کنر ۰ به طرف عق ..... و لی‌من از و حمادت 
می کنم ونمی گذارم به زمین بیفتی ..... تو داری به‌طرف عقب متمایل 
می‌شو ی ۰ هن ابت‌ها هستم . ) در ادن شر ابط سو زه ود را تست 
تاثیر نیروهای مرموزی از طرف هیپنو تیزور فکر کرده و به طرف 
بشت سفقوط می کند؛ و ایسن اعجابت وشگفتی زیادی در حاضر ان به 
وجود می آورد . 

آنچه که گذشت.یکی آزمو نهائی است که کوثه برای نشان‌دادن 
قدرت تلقین به نةس ارائه داده است . دراین حالت خبرداره‌سوژه در 
وصح تعادلی ناپایدار قرار می گیرد که تحت تسایر محر کی‌ضعیف 
می‌تواند به‌جلو بابه‌عقب بیفتد .در این‌سقوط به‌پشت انگیزه وقدرت 
تفکر با ناقین به نفس می تو اند نقش اين محر ك را بازی کند ۰ واضصح 
است که در این جریان نیروئی از طرف هیپنوتیزور به سوژه منتال 
نگردیده است ولی بر خی از هیپنو تیزورهای زيرك وزرنگکم‌مکن‌است 
دو انگشت ود را از پشت‌برروی شفیقه‌های سو ژه‌بگذ ار ند ودرحالی 
که اینطور وانمود با القای شبهه می کنند که مسی‌خو اهند با نیروهای 
متافیزیکی او را تحت تاثیر قرار دهد با نیروی فیزیکی انگشتانشان 
سوزه را به طرف عقّب بکشند ۱ 


پس از استقرار درجاتی از حالت هیپنوتیزمسی › هیپنو یزور 


۱۷۲ شگفتیهای هیینو تیزم 





صحنه خیلیمسایل است تا بو اند سورد را دجار لکنت ربان رکند! در 
این شرابط که او حتی اسم ودش را نمی‌تواند به راحتی تلفظ کند» 
برای حاضر ان در صحنه بسیار جالب و جه حواهد بود . 
در ادن شر ابط احساس گرم بودن را سرد بودن ذو له انکشتان 
هي نو تمزوردر دك جلسه بسیار سيك هم بەصو رت ر احتی دەق ببد امی ت 
کند. بنابر این اشیاء کو چکی را که‌در این موفع هو نیزور به او می‌دهد» 
براثر تلقینات هبنو تیزوره‌اوسرد پا کگرم‌احساس می کند.. بر خی از شعیده. 
راز ان صد بدون كمك هیینو دیزم باحتی تلفین رد نس هم ادن حالت 
را در نمایشهای خود به وجود می آورند و یك کسوی فازی سرد رابه 
یکی از تماشاچیان که بیشتر از دیگران شکاك جلوه می کند: می‌دهند. 
بس از مدتی تر کیب‌واخلیءآنرادا غ می کند که تماشاجی جاره‌ای جز 
قو لو باحتی‌پرتاب آن‌به‌زمین از شدت‌داغی دد ار د, در ادن حمه‌نمایشی در 
داعل دوفسمت مرتبط باهم‌دردا عل این کره که عطتصال‌بادقت پو شیده 
شده.در بکی‌مقد اری آ هك‌ز نده‌و در دیگر ی‌مقداری آب‌قر ار گرفته است. 
هیمدو یزور دا دستیاران او در تمام‌مدت. از تهیه‌تاروی‌صحنه :ابن ویر ابه 
صورتی‌تکان می‌دهند که‌نقطه علاءت گذاری‌شده آن‌دربالا باشد .درست 
در لحظه تحویل آن به فرد مورد آزمایش > ضمن صحبت با او » این 
گوی راکمی حر کت داده وسیس به او می‌دهند . واضح است این 
- هما:طور کد در کتات دره‌ان بیمار بها وبا تواننها با ود هیتو از م 
دشان داده شده » در انواعی از لکنت زبان که عیب ساخشمانی در بدن اشد 


هنو یز م يك زوس در ها نی بسیار مو بر ا ہت (مترجم ) 


از تثوری تا عمل ۱۷۳ 


پدیده ایمان زیادی درافراد شکال و دودل درمورد و جود قدرتهائی‌در 
فرد نمایشگر به‌وجود می آورد . 

بر حی از شعبده‌بازان صحنه از بر خی از داو طلمان می نحو اهند 
دست خود را به سوی بالاو جاو بیاورند و درحالی که او به سرعت 
انکشت خود را به کف دست فرد داوطلب نزديك می کند: در مورد 
سرد شدن کف دست تلقین می‌نماید. در اینجا به جز تلقین » عو امسل 
دیگری دخالت می کنند مانند اینکه : الف) دست نیم بسته باز و در 
برابر هوای آزاد قرار می گیرد وتبخیر عرق یك نو ع احساس سردی 
می‌دهد. ب) زمانی که‌دست‌به‌سویرالا می آبد »مد ار بیشتری از خون 
سیاهر گی اوتخلیه شده ومنبع حرارتی درونی آن کاهش پیدا می کند. 
ج) حر کت سریع دست هیپنوتیزور کمی هوا راجابه‌جا می کند . 

در لحظات آغازین هیپنو تیزم بکی از آزمونهای جالبی که هم 
هیپنو تیزور را از وجود حالت هیپنوتیزمی مطمتن کسرده وهم خو اب 
سوژه را عمیق‌تر می کند» آزمون سنگین کردن‌دست پس ازفرار دادن 
بك سکه برروی آن است. هیپنوتیزور در ابن سوقع شرو ع به تلقین 
می کند که در طی آن »دست سوژه لحظه به لحظه سنگین وسنگینتر 
می‌شود وپس از اینکه مثلا تا عدد ۲۰ شمرده شد جم روی دست 
او به علت سنکینی به زمین می افتد. این آزمون در بك لته بسیار 
سبك قابل اجر است ولی درقدیم شمبده‌بازان صحنه ابتدا يك‌صندلی 
رابه سوژه اراشه می‌دادند واو به راحتی آن را از زمین بسلند 


می کر د. در دفعه بعد که رگ او می كفت ددکسر نمی تو اند او صند لی را 


۱۷۴ شکفتیهای هیپنو تیزم 


از جا بلند کند به راستی مشکل پش می آمد . در ان‌شر ابط درداعل 
بابه صند لی محفظه‌های پودر آهن قرار داشت که بعدآبا كمك يك 
کاید که بکی‌از همدستان هیینو تیزور می‌زد؛ یك میدان مخناطیسیو اقعی 
ابجادمی‌شدولی نه در کالبد وحر کات دست شعبده باز ! 

در مواردی که فرد بابك گر وه کار کند» ساده‌تر می‌تواند آنها را 
تحت تأثیر فرار بدهد تايك فسرد راء مثلا" اگر جمعی برای حالت 
هیپنوتیزمی تحت تاثیر تلفین قرار گیر ند» اگر چند فرد تلقین‌پذیسر در 
لحظات آغازین بهحالت‌خلسه فروروند» به صورت يك همه گیری اين 
حا لت به‌سر عت در دیگر آن‌هم پید! می شو دو این از آ ثارحضوريك‌عدهدر 
این جلسه است که نوعی تمابل به همر نگ جماعت شدن را در آنها 
به و جود می آورد ۰ 

بر ای مثال‌گاهی هیینو تیزور بر روی‌صحنه آزمو ن‌قفل شدن‌دستها 
را با موفقیت برروی‌نعداد زیادی‌یاهمه‌افرادی که برروی‌صحنه حضور 
دار ند انجام‌می‌دهدو افرادتماشاچی رابسیار تحت تاثیر قر ارمی‌دهد .در این 
مو قع از افرادی که درسالن‌هستندمی نحو اهد کهدستهای خو در ابه‌ طرف بالا 
بیاو ر ندو به‌هم‌قفل کنند»احتمال‌زیادی و جود دارد که در این‌شرایط عدغ 
ز بادی‌از آ نهاهم نتو اننددستهایشانر | ازهم‌جد! کنندتاموقعی که‌هیپنو تیزور 
فررمان آر ام‌شدنر اصادر کند. این کار باعث می‌شودتاافر اد حاضر برروی 
صحنه بیشتر تحت تاثیرقر ار بگیرند و برای انجام تعدادی آزمونهای 
مشکل‌تر آمادگی پیدا کنند .به‌این طریق این افراد بسه صورت‌فردی 
و دسته جمعی برای انجام بر نامه‌هائی که مورد نظر هیینو تیزور صحنه 


اس ی س س ن ا ر ا ی و ا ل وک ٠‏ ی س س 
ا س س 


از تثوری تا عمل ۱۷۵ 


است » آماده‌تر می گردند 
یکی از نمایشهائی‌که برای تماشاچیان بسیار جالب است ؛ دادن 

بك لیوان خالی با پر آب به فرد هیپنو تیزم شده است ودر این شرابط 
بسته به تلفین می‌تو اند آن را آب سرده جای با قهوه داع »ببسی > 
آب پرتفال و ۰ تلفی کند و با اصولا آن را شامپاین تصور کرده 
و پس از نوشیدن آن شرو ع به ارائه برعی از اداهای آنچنانی کند . 
تلثین حضور سوژه در داعل اتومو بیلی که در روی بخ لیز می دور ده 
مو جب می شو د که سوژه با توجه به اوضاع خیالسی » وضع مناسبی 
به حود بگیرد. تلقین حضوردريك مسابقه تنیس باعث می شود که‌سوژه 
با آهنگث خیالی مسابقه سرش را به این طرف و آن طرف بچرخاند | 

بسه یك سوژه دیگّر ممکن است‌تلقین شود که در کنار دریاچه مشغول 
ماهیگیری است و اکر بك قاشق» جوب کو تاه با جنال بهاو بد هید 
و اورا از این لحاظ که جقدر زودو تندماهیهای بز رگ را باقلاب و نخ‌به 
بالا می کشد مورد تشویق وتاقین قرار دهید. ماهیگیری خیالی او 
به شدت همگان رامتعجبمیکند به و رژه اگر از اوبخواهیم این ماهیها 
راوزن کرده و به مانشان بدهد ودر باره مشخصات آنها مطالبی بیان 
کند. در این شرایط ممکن است بك میله چوبی واقع در سطح زمین 
را به عنوان يك‌هالتر ۱۰۰ کیلوثی به او معرفسی کنیم واز او بخو اهیم 
به عنو آن‌فهرمان شهرش‌دراین مراسمر کورد گیری کند و حداکثر 
شایستگی خود را نشان دهد . 


۱۷۶ شگفتیهای هیینو تیزم 


پباز به جای سیب 

دراین‌زمان که سوژه دريك حالت خلسه هیینوتیزمی قرار گرفته 
است؛ ابجاد بر خی از وهمات دیگر بسیار ساده وقابل اجرا 
تماشاجبان را به شگفتی وامی‌دارد. مثلا می‌توان به عنوان یك سیب» 
یکت بیاز را به او داد تا او بدون آنکه اشکث از چشمش جاری شود › 
باعلافه آن را بخورد وحتی از طعم خوب آن تعربف کند | همینطور 
می‌تو ان یکث لیموترش را به جای یک لیموی شیرین به سوژه داد و 
او بدون آنکه چشمهای خود را به هم بفشارد و با وشه لبها را به 
حارج بکشد: آن را بخورد. در این شر ابط می‌توان به سوژه باك 
سیگار را داد و به اوتلقین کرد که یک میله فلزری است و او نمی‌تو اند 
آن را نوم کند و همین اتفاق هم می افتد , قبلا" دیدیم که درنست در 
حاات هیپنوتبزمی که آن را تسخیر روح توسط دیوان و شیاطین تلفی 
می کنند؛ سوژه‌ها شم‌شیری را به راحتی پیجائده و آن را سه صورت 


مار پیجی در می آور ند ۱ 


تلقیی منفی و تلةين مشت 


می تو أن در عمق کمی از هي نو تیزم به سو ز ۵ تلفین کر د که سک 
با کربه ملو سی «ر وی دسته مبل او قرار گرفته و از او بخو اهید که ان 


حیوان دست آموز را نوازش کنسد . از طرف دیگر مسی‌توان 


از تثوری تا عمل ۱۷۷ 


حیوانی را که وجود دارد » تلفین کسرد که رفته و سوژه هم با وجود 
لمس آن ‏ قبول کنسد که حیوان رفته است . حتی‌اگر عمق خلسه 
هیینو تیزمی زبادباشد می‌توان باچشمان بازو درنور طبیعی بامعمولی 
تلقین کرد سکیا گر به‌ای که برروی مبلی قرار دارد: رفته است وسوژه 
بادقت فر او ان» بافبول اینکه حیوان رفته» برروی بدن حیوان بنشیند . 
به افر ادسیگاری‌می‌تو ان سیگار روشنی را ارائه داد و به آنها تلقین کرد 
که مزه و بوی بدی دارد تااندازه‌ای که اوسیگار را به دور بیندازد. 
در حالت خواب می‌توان سوژه را به صورتی شرطی کرد که 
تحت شر ابط عاص با دریافت علامتی به سرعت به حواب برود.یکی 
از بدیده‌های‌دیگر که‌درمر احل آغازین حاصل می‌شودسختی‌ماهیچه‌ای 
است. از سوژه بخواهید که کاملا درحالت خبردار بایستدوماهیچه‌های 
حود را کاملا" منقبض وسخت کرده و مثل یکث قطعه چوب بشود . در 
این شر ابط می‌توان سروپای او را برروی ۲ صندلی قرار داد واز بدن 
او پل‌ساخحت وا گرقدرت کافی‌داشته‌باشدپاوشانه‌های او رابرروی۲مبل 
فرار داد ویکث نفر را روی سینه او نشاند . البته در این شرایط این 
فرد قدرت تحمل وزنه بیشتری را هم دارد که نباید به علت خحطر ات 
احتمالی از وزنه‌های سنگینتر استفاده کرد. از "ندا که هیج‌فردی حنی 
یک فهرمان ژیمناستیک نمی‌تواند این حالت را به صورت تصنعی به 
خود بگیرد» بنابر این هرفرد شکساکی هم این پدیده را اصیل تلقی 
خو اهد کرد وفکر گاو بندی وزدو بند را از ذهن خار ح حواهد کرد 


۱۷۸ شگفتیهای هیینو تیزم 


تلقینات بعداز هیپنو نیزمی 

منظور از اصطلاح فوق این نیست که پس ازپایان یافتن حلسه 
هیپنو تیزمی تلقیناتی به سوژه ارائه شود بلکه تلقیناتی است که پس از 
پایان خلسه و بیدار شدن سوژه ارات آن باقی می‌ماند . 

برعی از این‌تلقینات به خحاطرایجاد برخعی از الگوهای رفتاری 
است که برای‌اهداف خحاصی مثلا درمان اعتیادهاء چافی.لکنت زبان؛ 
جویدن ناخنها وبسیاری از ناراحتیهای دیگر اراه می گردند که جنبه 
درمانی دارند و بحث در باره آن نیاز به حجمی بیشتر از این کتاب 
دارد. نوع دیگر برخی از تلقینات بعد از هیپنوتیزمی است که آثار آن 

پس از مدتی طولانی چند روز یا چندماه بعد ظاهر می‌شود ." 


اب در جنوب ايران بعضی باور دار ند برعی از ادواح سر گردان به 
نام زار در لحظاتی واردبدن شده برای قصد خاصی روح اسان دا تسخیر 
می‌کنند. در مراسم زاردرمانی پس از آنکه سوژه ددوضع تلقون پذ بر ی‌شدید 
و در حالت خلسه قرا ر گرفت(پس از مدتها کو بیدن طبل‌هاء احیاناً حرکات 
بد نی و استنشاق بر خی ازدودها) با بازار اینطورو انم‌ود می کند که با ز ارسستقر 
در بدن بیما زو ار دمذا کره‌شده و دداذا انجام نوعی زذر (مثلاعر ج‌يك»یهمانی) 
زاره‌ییماد را ترك می کند.! گر بیماد قدرت ادای فوری مخارح را نداشت» آن 
را برای مثلا چند ماه به تعو یی می‌اندازد.ا گردرست دد تاریخ »مرن شده بیمار 
ادای عهد تکر ده بیماری باشدت تمام و به صورت نا گھا نی عود هی کند.این 
حاات نوعی تلقین بعد از هیپئو تیزمی ضمنی است که در کتاب روحه‌ای 
تسخیرشده مفصلا" شرح داده شده است . ( مترجم) 


از تثوری تا عمل ۱۷۹ 





این تلقینات بر ای مقاصد درمانی»زمانی بیشترین اثر را دارد که 
سیگاری گفته شود: « از این به‌بعدهسرموفع‌سیگاریر وشن کنی‌طهم‌تلخ 
ونا مطبوعی احساس‌می کنی‌هرپکی که‌بزنی» این احساس قویترمی‌شود. 
ولی تو پس از بیدارشدن فراموش می کنی چه کسی این حرفها را به 
۳ ِ ۱ 
شدن با علامت عاصی به سر عت دو باره بهو اب حو اهد رات › این 
نوعی تلقین پس از هیپنوتیزمی است . 
٩‏ حال رور پس ار يا يان تر جمه این کتاب در يك همهم ای بزر گت 
حا نو اد گی که‌دو ست‌هیپنو تیز ورم آقای‌علی پیات هم در آن‌شر کت‌داشت یکی از 
افر اد فامیل راباتم رکز نگاه برروی گوی بلودین درمدت ۳-۲ دقبقه حو اب 
کردم و باعمیقتر کردن خحواب اوه در لحظا نی در نود شدیدم بعداز ظهی‌افر اد 
خا /واره را با قبول حضود در رک با غو حش » به صورت حیوانات مختلف 
مشاهده کرد ۱ 
برای‌نشان دادن قدرت تلفین پس ازهیینو قیز 6 به سوژه تاقین کر دم که 
وس ار بيك اد شدن» بعد از بلث دقیقه گیره‌ای ر | که حو اهر بزر کترش بر ای‌جمح 
کردن مو ها بش به کار بر ده؛از رودی سر او بکند ره هرن بر اد در قءن‌فر ا»و ص 
کندچه کسی این دستود را به او داده است . 
يبك دقیقه پس‌از بیدارشدن؛ او این دستور را انجام داد و وقتی ک4علت 
را ار او برمسیدع اطهار داشت که نمی د الد سور | ره این کار لا قه وتمایل 
داشته است. او به ياد نمی آو رو که برای این کار مورد تلفین فرار گر فته بود. 


(متر جم ) 


۱۸۰ شکفتیهای هیپنو تیزم 


این نو ع تلقینات اگر به صورت نامناسبی ارائه شو ند» تو ليد 
نار احتی می کنند. مثلا اگربه سوژه تلقین‌شود که بس از بیدارشدن‌برای 
حر یدن فلان کتاب بافلان ارو کلن‌به کتابخانه بافروشگاه خاصی برود؛ 
اگر این کتاب با ادو کلن در مغازه نباشد وبا مغازه تعطیل شده باشد ء 
سوژه‌مضطرب»چون روحسی سرگردان»سدام به آن محل سرمی‌زند 
بدون آنکه علت آن را بداند . 


